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  :قسمت دوم

  "سازمان رهایی افغانستان"سی نیاز اسا
   خیانت ملی و طلبی ، تسلیماکونومیزم، رویزیونیزم از گسست

    ؟گذشته» گیري از اشتباهات درس«صرفاً  نهاست 
  

اي ـه شـبـنـو و جـائـا مـتس ـارکـم" دـنـر سـي بدـقـن
  "یـلـم

خته و چند مقاله به سایت خویش اندا فتهسخن گ مستندبه صورت بعد از چند دهه  "سازمان رهایی افغانستان"
  . دباش می "هاي ملی تا مائو و جنبش مارکس" ۀمقال ها است که یکی از آن

مکث  "هاي ملی مارکس تا مائو و جنبش"ۀ دارد، اما ما اکنون بر روي مقالاین مقالات نیاز به بحث  گرچه تمام
  .به بحث خواهیم گرفت اًو بقیه مقالات را بعد نماییم می

 ایناول : است مکثاز دو جهت قابل  "سازمان رهایی افغانستان"این حرکت و عملکرد مقدمتاً باید بگوییم که 
که براي اولین بار است که  دوم این. مقالاتی را به نشر سپرده است ،اقل بعد از چند دهه سایت این سازمانحد که
مپنانه دوري واز زبان ل تا حد نسبتاً زیاديبه زبان سیاسی بحث را آغاز نموده و  "سازمان رهایی افغانستان"

  .جسته است
نموده، ما خود را ملزم بدان  مقاله اش را ترتیب "سازمان رهایی افغانستان"که  طوري آن میباید یادآوري نمای

  : گیریم به بحث می قسمت اله اش را در دوسازیم، بلکه مق نمی
پیرامون دیدگاه  زمان با آن هم گیریم و به بحث می را از دیدگاه لنین "نوشت خویشحق ملل در تعیین سر"ابتدا 

   .صحبت خواهیم نمود مارکس و انگلس هم
  . مودبحث خواهیم ن ورهاي مستعمره ـ نیمه فیودالیدر ارتباط با تضاد عمده در کش بخش دوم در

چه موقعیتی داشته و در  "سازمان رهایی افغانستان" کشورداد که در شرایط کنونی  به این طریق نشان خواهیم
  .کدام صف ایستاده است

با این مطلب تزئین شده  "پیوست"زیر نام ،قبل از عنوان "فغانستانسازمان رهایی ا" تمام مقالات سر برگ
  :است

  . »دهیم بازانه ادامه می جان را مانگیري از اشتباهات، راه  با درس«
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که نشان دهیم  براي این. پردازیم ه اصل مطالب درج شده در مقاله میب نمائیم و بعداً دا روي این مطلب مکث میابت
 "یی افغانستانسازمان رها" ۀضروري است که مکث کوتاهی بر گذشتواقعیت انطباق ندارد،  اب که این مطلب اصلاً

  .یمیبنما) حالتا  "جاوید ۀشعلجریان "و  "سازمان جوانان مترقی"از  از زمان بریدنش(
 :چه مسیري را پیموده است "سازمان رهایی افغانستان"

که است پی ببریم، خوب  "سازمان رهایی افغانستان"ولوژِك ـ سیاسی یعمق انحراف ایدکه به  براي این
   راًـصـتـخـم

تا کنون  "جنبش دموکراتیک نوین" و "سازمان جوانان مترقی"برش آن از  نظري به زندگی سیاسی اش از زمان
و یا در انحراف  دچار اشتباه گردیده که خودش ادعا می کند طوري آن مدتاین  ببینیم که در طول  و بیاندازیم

  . سیاسی و ارتداد غرق بوده است - ولوژیکیعمیق اید
با طرد "سندي را زیر نام  "انتقادیون"تعدادي از با همراه  "داکتر فیض"خورشیدي گروه  1352در سال 

گروه "در آن سند ادعا گردیده بود که. نددست نشر سپرده را ب "اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم
  .تشکیل گردیده است 1351در خزان  "انقلابی خلقهاي افغانستان

 .نمایش گذاشته را ب "انقلابی خلقهاي افغانستان گروه"سیاسی  - نحراف و ارتداد عمیق ایدئولوژیکااین سند 
پرداخت و از لحاظ ماهیت  "نوین جریان دموکراتیک"و  "سازمان جوانان مترقی"به نفی کامل  این سند اولاً

علم تکه پاره  یکی دانسته و اعلام نمود که این سازمان و جریان"حزب دموکراتیک خلق افغانستان"ها را با  آن
را  "هاي افغانستان گروه انقلابی خلق"اکونومیزم عریان ثانیاً و  است "دموکراتیک خلق افغانستانحزب "اي از 

جاوید دور  ۀهاي چهارم، دهم و یازدهم شعل تر در این زمینه به شماره براي معلومات بیش. نمایش گذاشته ب
  .چهارم مراجعه شود

انشعاب اولی زیر . زمینه ساز انشعابات در این گروه گردید "گروه انقلابی خلقهاي افغانستان"اکونومیزم عریان 
منتشر  "اخگر"و نشریه اي بنام  متبارز گردید "کمونیست افغانستانسازمان مبارزه در راه تشکیل حزب "نام

گروپ دیگري  ،زمان با این انشعاب هم. گردیدمسمی  "سازمان اخگر"نام ه بگروپ انشعابی به همین لحاظ . نمود
گروه انقلابی خلقهاي "هاي  روي گیري علیه اکونومیزم و راست تحت رهبري زنده یاد توریالی با موضع

  .انشعاب نمود"افغانستان
به این اعتقاد بود که مبارزات  "هاي افغانستان گروه انقلابی خلق"توقوع پیوسه که کودتاي هفت ثور ب حینی

با  "تاکتیکی"هاي  طرح سازشنماید، لذا  هاي کودتاگران فروکش می سی انقلابی در افغانستان به اثر ریفرمسیا
تی که این بعد از مد .یاد مجید را به ملاقات رهبران رژیم مزدور کشاند ههمین نظریه بود که زند. رژیم را ریخت

 ۀبه بهان "هاي افغانستان انقلابی خلق گروه"شد، رزات سیاسی پر رونق اي نبخشید و مبا هاي سازشی نتیجه طرح
این سفر توسط . ریخت را به چینالمللی طرح سفر یک هیئت  برد مبارزات آینده و روابط بین آمادگی براي پیش

  .دست گرفته شد روي 1357ک هیئت دو نفري در خزان ی
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سر  بر هاي رویزیونیسته جهانی مواضع رویزیونیستی س )عبید(جناح داکتر فیض ةایندنمدر جریان این سفر 
از پذیرفتن آن ) قیوم رهبر( جناح زنده یاد مجید ةولی نمایند. دفاع از آن پرداخته ب اقتدار چین را پذیرفت و

زنده یاد مجید میان جناح تحت رهبري داکتر فیض و جناح  این اختلاف در. خاستآن بربا ت و به مخالف زدسرباز
  .خورشیدي منجر به جدایی شان گردید 1357که در زمستان  زیاد نمود تا اینفاصله را 

علیه رژیم  "جهادي"هاي  تنظیمم شده توسط نظمهاي  حرکت و یی خودي توده هبهاي خود خیزشکه  زمانی
ه سندي را ب "هاي افغانستان گروه انقلابی خلق"سر بلند نمود،  "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"فاشیستی

شعار ها بیرون داد و در آن  ها و حرکت به حمایت از وجه اسلامی این خیزشرا  "رویدادهاي اخیر و مواضع ما"نام 
تشکیل از  را ایجاد نمود و رسماً "مبارزین مجاهد ۀجبه"نام ه اي ب جبهه بعداً. جمهوري اسلامی را تائید نمود

بعضی با قدام مشترك ابا  و سوي کودتا کشانیده این خط مشی انحرافی او را ب. خاستدفاع بره ب جمهوري اسلامی
اد تعد در این کودتا .دتا منجر به ناکامی گردیداین کو. دست به کودتا زد 1358هاي اسلامی در ماه اسد  از جناح

طور ه زودي و به گیر شدگان بود، اما ب دست ۀگردیدند که داکتر فیض هم از جمل اسیر يکشته و تعداد يزیاد
  .دشعد از مدتی در پاکستان مستقر رهبر کودتا موفق به فرار از زندان گردید و بمعجزه آسا 

 "مشعل رهایی"نام ه ب وریک ـ سیاسییت ۀنشری خورشیدي 1359در سال  "هاي افغانستان گروه انقلابی خلق"
ز کلماتی مانند در این نشریه نه تنها ا. خواند "سازمان رهایی افغانستان"نام تشکیلاتی خود را  و نمودنشر را 
 رسماً ، بلکهخود اختیار نموده طلبانه را ب استقلال "ملی"یک نام  نظر نمود و صرفاً صرف "ها خلق"و  "انقلابی"
 چین بر هاي حاکم سیاسی رویزیونیست - ولوژیکیعنوان بلندگوي ایده دفاع از تیوري سه جهان پرداخت و به ب

هاي مالی  از حمایت که سبب گردید "سازمان رهایی افغانستان" کرد لماین حرکت و ع .در افغانستان عمل نمود
به اشکال  ها که تا کنون این حمایت دارداحتمال  چین بر خوردار گردد و بر هاي حاکم و سیاسی رویزیونیست

  .متفاوت ادامه داشته باشد
سازمان رهایی "به رویزیونیزم سه جهانی  "هاي افغانستان گروه انقلابی خلق"به این ترتیب اکونومیزم 

  .یافتمنفی تکامل  "افغانستان
چین  که از طرف "افغانستان سازمان رهایی"رهبري  ،هاي جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم روس در سال

ی یبورژواو ارتداد ها و نسل جوان  در بین تودهوسیع  اپورتونیستیانحرافات گردید،  حمایت میرویزیونیست 
با  طبقه کارگر ةمبارزو متناسب ساختن ق طبمن این انحراف و ارتدادجوهر . را دامن زددر درون سازمان وسیع 

   .ه و هستبود بورژواییلیبرالیزم 
به بدترین شکلش یعنی کشور در شرایط کنونی  "سازمان رهایی افغانستان" این انحراف و ارتداد جوهري

گران امپریالیست و رژیم  امپریالیستی و به صورت خدمت به اشغال گر یزم بورژوایی اشغالسب با لیبرالمتنا
   .متبارز گردیده استگران امپریالیست  نشاندة اشغال دست

انقلاب اسلامی و جمهوري اسلامی  ،"مشعل رهایی"با طرح تزهاي رویزیونیستی در  "سازمان رهایی افغانستان"
هاي انحرافی سبب گردید که در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی به همین تز. را مورد تائید قرار داد
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در زمان جنگ مقاومت ضد . داحزاب جهادي بپرداز اي همه جانبه بکار تن دهد و به هم طبقاتیتسلیم طلبی 
احزاب  در جبهات جنگی زیر پوشش عموماً "سازمان رهایی افغانستان"به سوسیال امپریالیستی نیروهاي مربوط 

ادامه زیر همین پوشش هاي نظامی شان  حزاب جهادي فعالیتاسلامی حرکت نمودند و تا ختم جنگ و پیروزي ا
  .داشت

برخی مفاهیم حزبی و " نه تنها به این کارها بسنده نکرد، بلکه با بیرون دادن سند "سازمان رهایی افغانستان"
دون و  علیه مائوتسه چین، بر حاکم هاي زیونیست، براي خوشنودي رویيخورشید 1365در خزان  "تشکیلاتی

که توسط را و انقلاب فرهنگی  و خودکامه خطاب نمودسر خودها را  استالین شروع به پروپاگند نمود و آن
 از "گذرد در چین چه می"با بیرون نمودن سند  چنان هم. دون در چین رهبري گردیده بود رد نمود مائوتسه

  .را محکوم نمود تحت استثمار اتطبق یی تودهدفاع برخاست و تظاهرات ه چین بحاکم بر هاي  رویزیونیست
در  یران امریکایگ ل به رهبري اشغا نراگ نین ملی زیر بال و پر اشغالیخا ۀدر جلس "سازمان رهایی افغانستان"

گروه روم مربوط به  ،ها در بن چهار گروه شرکت نموده بود که یکی از آن ینین ملیخا ۀدر جلس .بن شرکت نمود
ستار  .ي دادأر ابتدا این گروه به ستار سیرت رد. گروه روم بود جزء "سازمان رهایی افغانستان" و ظاهر خان بود

بر این چوکی را خواستند ستار سیرت  میه ر نگ هاي اشغال د، اما امپریالیستسیرت در مقابل کرزي برنده بو
که  زمانی. ندننشاندگی برسا به چوکی دستشاه را، بلکه تلاش شان این بود تا کرزي را ظاهر ةنو نه هم و بنشانند

مان کند، این ساز جز کرزي کسی دیگري را حمایت نمی رانگ درك نمود که اشغال "یی افغانستانسازمان رها"
 .                                         قت تلاش نمودؤنشاندگی حکومت م براي رسیدن کرزي به چوکی دست

ر گ نشانده طرف امپریالیزم اشغال دستهی رژیم د از همان اولین روزهاي شکل "سازمان رهایی افغانستان"
 به عنوان جزئی ازاین سازمان . گونه تلاشی دریغ نورزید قدرت رسیدن کرزي از هیچه امریکا را گرفت و براي ب

به این هدف نیز  و تا حدي نشانده تبدیل گردد ژیم دستبه بخشی از رتلاش نمود تا  "نین ملی در بنیتجمع خا"
سنا نفر بفرستند و  ها شرکت کنند، در پارلمان و یشان اجازه دادند تا در لوي جرگهران به اگ اشغال. نایل آمد

خلیل (ی ران امریکایگ خاص اشغال ةند که نمایندپیش رفت جا تا آن. هاي دولتی را اشغال نمایند بعضی از چوکی
سیاسی  به کارهاي دشان را در حفاظت پولیس قرار داد، تا آزادانه و بدون دغدغه بتوانن هاي امیلها و ف آن) زاد

و با  را پذیرفت ران امریکاییگ این خیرات ناچیز اشغال "سازمان رهایی افغانستان". ارتجاعی خویش بپردازند
هاي طریق دونر تا از این و پارلمان اروپا فرستاد اعضایش را به نزد اوباما، خانم کلنتن و خلیل زاد "افتخار"کمال 

ند و با ادایست کاران در کنار جنایت "افتخار"با  "سازمان رهایی افغانستان"اعضاي . نجویی برایش پیدا نمایدا
انحرافی و و مشی   پالیسی و خططبق  ،نانهیکردهاي خا ها و عمل تمامی این حرکت. ندفترگ ها عکس آن

براي شاه  کمپاین انتخاباتی زمان کرزيدر   .گیرد صورت گرفته و می "غانستانسازمان رهایی اف"رویزیونیستی
در این منجلاب  هم و تا الحال ندقدرت رسیدنش صادقانه تلاش نموده و براي ب ندراه انداخت )کرزي(شجاع سوم

اشتباه از  این سازمان مملو یاسیـگذاریم که تاریخ زندگی س می گانخواننده حال قضاوت را ب .دنزن وپا می دست
  .ارتداد از اصول اساسی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزممملو از انحرافات و یا  بوده
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عمیق و ارتداد  اته مملو از انحرافرا کسیاسی سازمانی اش  ۀکه گذشت جاي اینبه  "سازمان رهایی افغانستان"
ات، راه ـاهـبـتـري از اشـیـگ با درس« با سر دادن این شعارولوژي ـ سیاسی است، صادقانه به نقد بکشد، یاید

  ان را ـم
  .نماید می رویزیونیستی اش را تقدیس ۀگذشتدر واقع  »دهیم بازانه ادامه می جان

راتی ملی و مستعم ۀتا ببینیم که در مورد مسئلمائیم ن را مرور می "مان رهایی افغانستانساز" ۀحال متن مقال 
  :چه نظریاتی ارائه نموده است

  

  :با مسئلۀ ملی و مستعمراتی "سازمان رهایی افغانستان"د بر خور چگونگی
  :کند مقاله اش را این طور شروع می "سازمان رهایی افغانستان"
زیرا مداخله  استعماري کشوري به کشور دیگر بودند ۀان رهبران پرولتاریا مخالف مداخلمارکس و انگلس به عنو« 

براي . مورد هجوم، می اندیشیدند گز مردمِهر مین منافع خود و نهأر تخاطه قط باخله گران فویرانگر بوده و مد
آن جنبش ملی این بود که آیا این و  زیستند، معیار تائید  در دوران مترقی بودن بورژوازي میمارکس و انگلس که 

ان ایفا داري و مساعد ساختن شرایط انقلاب سوسیالیستی کارگر در نابودي فئودالیزم، رشد سرمایهنقش مثبتی 
هاي سوسیالیستی  جاع اروپا و دشمن نه تنها جنبشزمان دژ ارت که در آن( بداد تزاريو آیا در مقابل است کند می

ایستد؟ از این جاست  می) یا و آلمان ـ به شمار می رفتلیبرالیزم و وحدت ملی ـ ایتالبلکه دموکراسی بورژوازي، 
و  آلمان و لهستان ۀطلبان هاي استقلال و جنبشداري آنان از حق تعیین سر نوشت ملل تحت ستم  طرف

جنوبی که هاي چکسلواکی و اسلاوهاي  شان با جنبش ها، و مخالفت اشراف بر رهبري آن ۀبا وصف سلط مجارستان
به کار گرفته روسی  استبداد ۀت و توسعداري مسلط بوده و توسط تزاریزم براي تقوی سرمایه ها طبقات پیش بر آن

حکام و  خیزش هراستعماري، خود را به دفاع از  نگلس ضمن ضدیت با غارت و استثمارو ا هکذا مارکس .شدند می
ا مستبدان بومی براي تسلط بر یبورژوایی نه بلکه تلاش فیودالان جنبش انقلابی  ةسرداران قبیله که نمایند

   »)1( .بود ملزم نمی دانستند  می "شان" دهقانان
  :را در پاورقی این طور توضیح نموده است) 1(شماره یک مطلب 

خوبی ه نم ما بک  فکر می: نویسد  مد اعرابی پاشا علیه بریتانیا میقیام اح ةلس در نامه اي به برنشتین در بارانگ« 
فریب  ها قرنباید دهقانان ( بدون توافق با توهم جاري آنان ،عرب قرار گیریم ةتوانیم در کنار دهقانان ستمدید  می

آن در  داري از مخاصمان نظامی ، و در مقابل قساوت انگلیس بایستیم بدون جانب)تا از تجربه بیاموزند بخورند
  )کید از ماستأت -دوم ۀصفح ـ  "جنبش هاي ملیاز مارکس تا مائو و "(»   .کنونی ۀلحظ

شود و آن  فقط و فقط یک چیز استنباط می "انسازمان رهایی افغانست" ۀبلند بالاي مقالقول از تمام این نقل 
ر متن مقاله دقیق هر گاه د. نستاناران و رژیم پوشالی و مشروعیت دادن به اشغال افغگ اشغال ۀت از تبرئعبارتس

طور منظم به ه ها همیشه و ب امپریالیست. رگ و اشغال نه اشغال ،است گر و مداخله مداخله از جا بحثشوید در همه 
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 ۀتحت سلط هاپردازند، زیرا این کشور نیمه فیودالی پرداخته و می -ههاي نیمه مستعمرمداخله در کشور
، اما برخوردار اند بند، ، ولو نیمسیاسیکشورها از استقلال در چنین حالتی . ها قرار دارند مستقیم امپریالیستغیر

گیرند،  اك کشور اشغال شده را در قبضه مینه تنها خ رگ هاي اشغال قدرتر و یا گ اشغالقدرت در حالت اشغال، 
را در کشور تحت اشغال  و اجتماعی ، فرهنگیاقتصادي، سیاسی، نظامییل بلکه تمام شئون زندگی یعنی مسا

از  عمداً اماکند  خوبی درك میه تفاوت میان دخالت و اشغال را ب "رهایی افغانستانسازمان ". گیرند کنترول می
ها در افغانستان  نسل جوان بگوید که امپریالیستمردم و خواهد به  به این طریق این سازمان می. رود ه میرفآن ط

ر گ به رهبري امپریالیزم اشغالالیست ران امپریگ اگر اشغال ولی. کشور ما را اشغال نکرده اندکنند و  میمداخله 
هاي  سایر قدرتامپریالیستی و  چین سوسیالکنند، پس نقش امپریالیزم روسیه و  امریکا در افغانستان مداخله می

  توان نامید؟   ر افغانستان چه میمنطقه را د یارتجاع
 و رقابت آزاد استهاي ملی همان دید زمان بورژوازي  در مورد جنبش "ن رهایی افغانستانسازما"معیار سنجش 

هاي ملی باید علیه استبداد  ست که جنبشا اعتقاد شان این. چرخد مسئله می همینابتدا تا انتهاي مقاله روي از 
   فیودالی

  : انگلس استناد جسته اند قولهاي شان به این  ثبیت حرفبراي ت و را درهم شکند بایستد و آن
خوبی ه کنم ما ب فکر می«: نویسد پاشا علیه بریتانیا میقیام احمد اعرابی  ةنامه اي به برنشتین در بارلس در انگ«

ها باید فریب  دهقانان قرن( عرب قرار گیریم بدون توافق با توهم جاري آنان ةتوانیم در کنار دهقانان ستمدید می
آن در  داري از مخاصمان نظامی بایستیم بدون جانب، و در مقابل قساوت انگلیس )تا از تجربه بیاموزند بخورند

  ».».نونیک ۀلحظ
د دوران مارکس و شرایط کنونی از اداند که شرایط رقابت آز خوبی میه ب "سازمان رهایی افغانستان"که  در حالی

 دورانیه ب هاي ملی جنبشخواهد براي بررسی  ن نسل جوان میبه انحراف کشاند خاطره بولی متفاوت است، بنیاد 

در  مترقیهاي بورژوازي  هاي ملی در ارتباط با جنگ ها و قیام ارزیابی جنگ. استناد جوید که بورژوازي مترقی بود
در آن . هاي قرن نوزدهم صادق است این امر در مورد جنگ ، در حالی کهتاستهزاي حقیقت اس شرایط کنونی

بورژوازي در سطح  هنوزدر آن زمان  .شد محسوب میو مترقی  پیمود را می آزاد وازي دوران رقابتبورژ زمان
در عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتري دیگر بورژوازي از ناجی ملل در اما . تکامل نکرده بود زمامپریالیجهان به 

  : نویسد لنین میمورد   در این. ها تبدیل شده است گر ملت ترین ستم عصر مبارزه با فیودالیزم به بزرگ
و  مورد استناد قرار دهد در جنگ کنونی مترقیهاي عصر نوین بورژوازي  خورد مارکس را با جنگکسی که بر هر«

در  و بورژوازي ارتجاعی کهنه شده ةدر دور دقیقاًکه  ـ گفته اي "کارگران میهن ندارند"که را مارکس  ۀاین گفت
نظر  ۀمارکس را تحریف کرده و نقط ۀنظریشرمانه  هاي سوسیالیستی صادق است، فراموش کند، بی عصر انقلاب

کیدات أت -12 ۀلنین ـ سوسیالیزم و جنگ ـ صفح(» .سوسیالیستی قرار داده استنظر  ۀجاي نقطه بورژوازي را ب
  ).از لنین است
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هاي ملی به دوران  ها و قیام در مورد جنگ "ان رهایی افغانستانسازم"بینیم که  خوبی میه ما در این جا ب
ها  هاي ملی لهستانی وران مارکس و انگلس در مورد قیامکه در همان د جوید، در حالی مترقی استناد میرژوازي بو

سال مارکس و  12نداشتند و از قیام اشراف لهستان علیه روسیه حمایت ننمودند، اما بعد از باور علیه روسیه 
عمیق و پر حرارت خود را نسبت به جنبش  دردي کاملاً هم« و مراتب ها به دفاع برخاستند انگلس از این جنبش

   .داشتند» لهستان ابراز
و  424 ۀجلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ صفح تر در این زمینه به مجموع مقالات لنین در دو براي معلومات بیش

  .مراجعه شود 425
ها علیه  یرلنديآبه قیام  و دانست یرلند را از انگلستان غیرممکن میآمارکس جدایی  زمانی به همین ترتیب

 رچنین اظهار نظ و درین مورد ستها بعد این جدایی را ناگزیر دان انگلیسی اعتقادي نداشت، ولی مدت گران اشغال
  : ردک
که کار به  دانم ولو این ناگزیر می ار دانستم، ولی حالا آن یرلند را از انگلستان غیرممکن میآسابقا من جدایی «

  » .فدراسیون بکشد
  .یدیمراجعه نما ،427 ۀصفح، الذکر تر در این زمینه هم به آثار فوق معلومات بیشبراي 

  : هدد میتوضیح چنین این  موضوع رامارکس این 
کارگر  ۀطبقاز طریق به جنبش در آوردن جنبش  را یرلندآکردم که ممکن است رژیم  ها تصور می من مدت«

ها در آن چیزي  امریکایی که مارکس مدت ۀروزنام( "نیویورك تریبیون"من همیشه در . نگون ساختانگلیس سر
 ۀطبق. عکس این نظریه معتقد نموده تر مسئله مرا ب دفاع می کردم، ولی بررسی عمیقاز این نظر ) نوشت می

... کاري انجام نخواهد داد هیچیرلند خلاص نکرده است آ ۀکه گریبان خود را از مسئل کارگر انگلستان، مادامی
 - حق ملل در تعیین سرنوشت خویش ةـ در بار لنین( ».یرلند استآارت هاي ارتجاع انگلستان در اس ریشه

  ).کیدات روي کلمات از مارکس استأت
نداشته، باور ران انگلیس گ هاي ملی علیه اشغال ار است که مارکس در ابتدا به جنبشدرستی آشکه فوق ب گفتۀاز 

 ۀان از طریق به جنبش در آوردن طبقتو آزادي کشورهاي مستعمره را میکه عکس اعتقادش این بوده رب بلکه
نظریه را  نیز همینها علیه روسیه  در مورد جنبش لهستانی چه ؛ چنانرگر کشورهاي استعمارگر نجات دادکا

 ةنماید، مارکس و انگلس عقید یرشد م ران انگلیس  و روسیهگ هاي ملی علیه اشغال که جنبش زمانیاما . داشتند
  :گویند که ایستند و می نظرات قبلی شان می و علیه دهند را تغییر میشان 

  »گیر مردمی است که مردم دیگر را به اسارت در آورده است دامن بدبختی«
هاي ملی  جنبش راينبود، ما هم هیچ گونه مطلقیتی ب هاي ملی مطلقیتی قایل که مارکس براي جنبش طوري همان

اما . کارگر است ۀها فقط منوط به پیروزي طبق دانیم که آزادي کامل همه ملیت خوبی میه قایل نیستیم، زیرا ما ب
اصل ران امپریالیست نجات حگ و انقیاد اشغال استعمارگرينستان از که افغا داریم تا زمانی با صراحت اعلام می

را از  جدا شدن افغانستان ،ما در شرایط کنونی بناء. د رسیدننخواهر به آزادي گ نکند، کارگران کشورهاي اشغال
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ران گ اشغال ۀشدن افغانستان از زیر سلطنمائیم و خواهان جدا  تبلیغ می ها امپریالیست ۀانرگ اشغال ۀقید سلط
حمایت  در افغانستان امپریالیست نراگ که از هر جنگ مقاومت علیه اشغال داریم ما با صراحت اعلان می .هستیم

نیست  یانقلابملی مردمی و گ ران جنگ علیه اشغال طالبان قسمی نماییم که جنگ مقاومت اما اضافه می. کنیم می
قلابی در افغانستان دار جنگ مقاومت ملی مردمی و ان ما طرف .باشد از میهن نمیقاطع دفاع  ةمین کنندأو ت

  . باشد و مردمان میهن میاز میهن قاطع دفاع کنندة مین أهستیم، زیرا چنین جنگی ت
امپریالیست را،  نراگ بول دارد و نه هم جنگ علیه اشغالنه تضاد عمده را ق "سازمان رهایی افغانستان" ۀمقال

 ةران و نحوگ گونه بحثی از بیرون راندن اشغال چو هی سته جنگ مقاومت طالبان ایستاده اسختانه علیزیرا سر
ان به ش ران و مشروعیت بخشیدن به جنگگ اشغال ۀن ندارد، بلکه براي تبرئافغانستابیرون راندن شان از 

 شان و حتی خودشان در همان زمان حیاتجوید که از اعتبار ساقط است  می استنادمارکس و انگلس  از ییها گفته
  . هاي مذکور را رد نموده اند گفته

  :یدیانگلس توجه نما مارکس و ۀگفتبه ش و استناد "سازمان رهایی افغانستان"ث به این بح
حکام و سرداران  خیزش هراستعماري، خود را به دفاع از  ا غارت و استثمارو انگلس ضمن ضدیت ب هکذا مارکس«

ن بومی براي تسلط بر ا مستبدایبورژوایی نه بلکه تلاش فیودالان جنبش انقلابی  ةقبیله که نمایند
 » .دانستند بود ملزم نمی یم "شان"دهقانان

  : مائوتسه دون توجه کنید ۀگفتحالا در این مورد به 
. چه جنگ مذکور قسمی باشد م، اگریکن ن پشتیبانی میااپجمقاومت بر ضد تهاجم امپریالیزم  جنگ هرما از «

که مقاومت قسمی تا اندازه اي خصلت  زیرا که مقاومت قسمی نسبت به عدم مقاومت یک قدم به جلو است، زیرا
 -  85 ۀثار منتخب ـ صفحآ جلد دومِ(» .جنگی است براي دفاع از میهن دارد، زیرا که این مقاومت نیزانقلابی 

  )کید از ماستأت
خوبی عیان ه ب "سازمان رهایی افغانستان" ۀنماییم مقاصد انقیاد طلبان را با هم مقایسه می گفتهوقتی این دو 

  .ندز وپا می شود که در چه منجلابی دست گردد و مشخص می می
هاي ملی متکی به  جنبش در مورد "سازمان رهایی افغانستان"که  شود خوبی دیده میه در این جا ب

در جهت مخالف  کاملاً "سازمان رهایی افغانستان"بحث  . داري است ن رقابت آزاد سرمایهدوراهاي  بندي فرمول
  . است آن اصولیف یو تحر  دون قرار دارد بحث مائوتسه

رقابت آزاد دوران یعنی  بورژوازي در ابتداي دوران خودمورد است، زیرا  هجا و ب هب آن زمان کاملاًبحث مارکس در 
بیستم انداختن فیودالیزم ممکن نبود، اما در قرن بدون بر ها دولت اینایجاد  .هاي ملی داشت تشکیل دولت به نیاز

چوب ، چهاره بودامپریالیزم گام گذاشت ۀیعنی به مرحل ،پیمود سرمایه داري را می ۀکه بورژوازي بالاترین مرحل
هاي کاملی از  بخشتر سرمایه  تمرکز هر چه بیشبا در دوران امپریالیزم . نمود هاي ملی برایش تنگی می دولت

به شدیدترین وجه شکل گرفت و کشورهاي انحصارات  ،ها در آمد بزرگ به تصاحب سندیکاها و تراست صنایع
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در چنین  .غارتگر امپریالیستی تقسیم گردید بین کشورهاي اتشکل مستعمرات و نیمه مستعمره بمانده  عقب
   :قول لنینه داري بنا ب شرایطی است که سرمایه

  ».ها در عصر امپریالیزم مبدل گشته است گر ملت ترین ستم از ناجی ملل در عصر مبارزه با فیودالیزم به بزرگ«
اکنون ارتجاعی شده و اما رزمید،  رقی بود، زیرا علیه فیودالیزم میگذشته مت داري در که گفته شد سرمایه طوري

سرمایه داري را چنین  ةلنین تفاوت میان دو دور .دست گردیده است براي خفه نمودن انقلابات با فیودالیزم هم
  :نماید بیان می

آن  اجتماعی، ۀتحلیل هر مسئلگام تجزیه و هن بهکه است آن چرا خواستار  چون و تیوري مارکسیستی بی«
چه سپس سخن بر سر یک  مطرح گردد و چنان)تاکید از لنین است(معینی چوب تاریخی رادر چه مسئله بدواً

معین تاریخی  ةخصوصیات مشخصی که در حدود یک دور باشد،) ملی براي یک کشور ۀر سر برنامب مثلاً( کشور
  .در نظر گرفته شود سازد شور را از سایر کشورها متمایز میاین ک

  ست؟چه چیزي امورد بحث ما عبارت از  ۀچراي مارکسیزم در مسئلو این خواست بدون چون
هاي  نظر جنبش ۀه از نقطک داري سرمایه ةجدا نمودن کامل دو دورلزوم این خواست مقدم بر هر چیزعبارتست از 

یزم و حکومت ورشکستگی فیودال ةطرف دوراز یک  ) تاکید از ماست. (طور اساسی از یکدیگر متمایز انده ملی ب
هاي ملی براي اولین بار  و دولت است که در آن جنبش بورژوا دموکراتیک ۀود آمدن جامعوجه ب ةمطلقه، یعنی دور

مختلف از طریق مطبوعات،  ءانحاه طبقات اهالی را ب) تاکید از لنین است( جمیعو  گیرند خود میه ی بیتوده  ۀجنب
 از طرف دیگر در مقابل ما دوره اي قرار دارد. نماید دگی و قس علیهذا به سیاست جلب میشرکت در مجالس نماین

قرار گردیده و تضاد هاست بر صورت گرفته، رژیم مشروطیت مدت داري کاملاً که در آن تشکیل دولت هاي سرمایه
را آستانه ورشکستگی  وان آنت شدت یافته است و دوره ایست که می زي قویاًآشتی ناپذیر بین پرولتاریا و بورژوا

  .داري نامید سرمایه
در راه  مناسبت مبارزه در راه آزادي سیاسی عموماًه هاي ملی و نیز ب اول بیداري جنبش ةدور ۀصفت مشخص

  حقوق 
. سوي این جنبش هاسته ب قشر اهالی "ترین دیر جنب"و  ترین دهقانان یعنی کثیرالعدهملت خصوصا جلب 

ی بورژواـ دموکراتیک است که در آن ی هاي توده جنبش) تاکید از ماست( فقدان دوم ةدور ۀصفت مشخص
 یبازرگان ۀجریان مبادل به که دیگر کاملاً داري تکامل یافته، با نزدیک نمودن و اختلاط بیش از پیش ملل، سرمایه

المللی  لمللی بهم آمیخته شده و جنبش بینا سرمایه که در مقیاس بینپذیر بین نا کشیده شده اند، تضاد آشتی
  .اول اهمیت قرار می دهد ۀکارگري را در درج

انتقالی به یکدیگر ة هاي عدید حلقه ۀوسیله دیواري از یکدیگر مجزا نشده بلکه ب ۀوسیله البته این دو دوره ب
ها  چگونگی استقرار آن لی، ترکیب ملی اهالی خود،کشورهاي گوناگون از لحاظ سرعت تکامل م متصلند و ضمناً

  .اندغیره نیز از یکدیگر متمایز غیره و در کشور و
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هاي این کشور  مشخص در یک کشور معین، مارکسیست این شرایط عمومی تاریخی ـ ۀکلی بدون در نظر گرفتن
  » .ملی خود را تنظیم نمایند ۀبرنام د توانستنوجه نخواه به هیچ

  )376و  375 ۀجلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ صفح مجموع منتخب آثار در دولنین ـ (
 .سازد نمیداري را از یکدیگر متمایز  سرمایه ةاین دو دور "مان رهایی افغانستانساز"مصیبت در اینجاست که 

وي بورژوازي از نیرداند که  این را نمی و دارد کهن ـ دموکراتیکاهاي ملی بورژو این سازمان هنوز اعتقاد به جنبش
ه ـهاي ملی علیه فیودالیزم قرار گیرد، بلک س جنبشأتواند در ر دیگر نمیو یل شده انقلابی به نیروي ارتجاعی تبد

  این 
  .ش قرار گرفته استا آهنگ و حزب پیش کارگر ۀدوش طبقه رسالت ب

. کنیم برخورد می "افغانستانزمان رهایی سا"هاي  ترین استدلال دطلبانهدرست در همین جاست که ما به انقیا
تعیین سرنوشت سیاسی مطرح به اصطلاح قرص و محکم بر ضد حق  خود را با مشتی الفاظ ۀاین سازمان مقال

استناد  به مارکس و انگلس، لنین و استالینها  آن. داند ها را در این مورد عاري از حقیقت می بحث و کند می
  .دادند این طور ارزش میرا هاي ملی  ها جنبش گویند که آن جویند و می می

 رهبرانی از یها به گفتهها  ها و رویزیونیست طول تاریخ اپورتونیستدر  .ها و تذکرات تازگی ندارد قول این نقل
هاي  گفتهکه شرایط مشخص تاریخی  ها بدون این آن .سته اندجشان بوده استناد  ۀپرولتاریا که مطابق ذوق وعلاق

در نظر . نمایند میتفسیر نموده و  شان تحلیل و ۀها را مطابق ذوق و علاق آنذکر شده را در نظر بگیرند، 
مکانی گفته صحیح و وتسه دون در هر شرایط زمانی و ئما واستالین  ،لنین ،انگلس ،چه مارکس آن ها ستاپورتونی

هاي  از بحث چنین چیزي باور ندارند، زیرا بعضیها به  ینیست ـ مائوئیستاما مارکسیست ـ لن .مورد قبول است
ضمن حفظ ن معنی است که لنین زم به اینیلنی. ریخی نادرست از آب در آمده استاشان در همان شرایط ت

اساساً هاي  جنبه ومارکس و انگلس گسست نموده هاي  هاي منفی بحث از بعضی جنبهاساسی و اصولی مارکسیزم 
صورت  هاي اقتصادي، سیاسی و سوسیالیزم علمی تکامل داده است، در غیر این را در زمینهمارکسیزم مثبت 

لنینیزم و  - اساساً مثبت مارکسیزمهاي  جنبه تداوم یب مائوئیزم به معنیبه همین ترت. لنینیزم معنی نداشت
برنامه و  تر به براي معلومات دقیق. باشد و لنین در هر سه زمینه می ، انگلسمنفی مارکسهاي  گسست از جنبه

  .یدیافغانستان مراجعه نما) مائوئیست( حزب کمونیست ۀنام اساس
علیه اي  گیري و هیچ موضعنشده گفته ران گ یک کلمه علیه اشغال نهانه ت "نسازمان رهایی افغانستا" در بحث

گذراند و  را می تاریخی ةدور کداماین مسئله را مطرح نکرده است که افغاستان  ندارد، بلکه اصلاًوجود شان 
  .و چه باید باشد استکدام  هاي ملی این کشور در این دوره شملی و جنب ۀمسئل مشخصخصوصیات 

ري از اثاین سازمان هاي  در بحثا شم. این موضوع را مسکوت گذاشته است مطلقاً "سازمان رهایی افغانستان"
ا درك گز این راین سازمان هر. توانید شرایط کنونی افغانستان دیده نمی ملی در ۀتجزیه و تحلیل چگونگی مسئل

  .فعلی تاریخی داراي کدام خصوصیات تاریخی است ۀنکرده که افغانستان در لحظ



11 
 

طور ه بباید هاي مختلف  ملی در کشورهاي مختلف و زمان ۀیچ اعتقادي به این ندارد که مسئله این سازمان
 ۀتحلیل و تجزی هخواهند که ب توانند و یا نمی نمیها  آن. مشخص از نظر تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

در  داري پیماید و سرمایه داري را می تاریخی تکامل سرمایه ۀغانستان در شرایط فعلی کدام مرحلاین مسئله که اف
ط اشغال کشور از چه قرار ملی در این کشور در شرای ۀپیماید و خصوصیات مسئل افغانستان چه مسیري را می

 ستران امپریالیگ مورد رهایی کشور از چنگال اشغال است که هیچ برنامه اي در لحاظبه همین . نداست، بپرداز
از آن  چندین دههکه  "سازمان رهایی افغانستان"برنامگی  این بی. دنده برد کاري هم ارائه نمی د و هیچ راهنندار

 بیان ها به آن. ران امپریالیست تن دهدگ و تسلیمی در برابر اشغال طلبی دبرد باعث گردیده تا به انقیا رنج می
خود  ۀرا مطابق ذوق و علاق ملی چه دیدگاهی داشتند و آن ۀکه در مورد مسئل پردازند حاکی از این ی مییها مثال

حق تعیین  ۀعدم توانایی خود را در مورد مسئلخود عدم تمایل و یا  ۀتحلیل نموده و با نصایح خیرخواهان
  .سازند افغانستان مستور مینوشت سیاسی سر

نمایند و  ا مردمان شان مثل حیوان رفتار میگردد و ب که مستعمرات با زور اسلحه فتح میداند  ز هر کس میامرو
آلت  ۀخوردار نیستند، بلکه به مثاببر این ملل نه تنها از حقوق مساوي. کنند ه ها را با هزار شیوه استثمار میتود

محسوب داري امپریالیستی  رهنگ و تمدن سرمایهزار ف کود کشت ۀمثابه ب و امپریالیزمالمللی  فعل سیاست بین
  . سر مشاهده نمود به چشم توان می به طور واضح و آشکار این وضعیت را در افغانستان .گردند می
هاي  تودهاز منظور حمایت ه ران بگ دهند که اشغال سخن سر داده و می هاي بورژوازي امپریالیستی داد ولوگیاید

خوبی درك ه ما ب. کنند مبارزه می "تروریزم"و  گراییو با بنیاد در کشور حضور دارند افغانستان ةدید ستم
دان ب همهاین  .دیده نیست هاي ستم دزدي و به انقیاد در آوردن توده ها چیزي جز تاراج، آنکنیم که منظور  می
به همین خاطر . ینداست که اقلیت ناچیز حق دارند اکثریت ساکنین جهان را به انقیاد در آورده و استثمار نما امعن

مرکزي در  ۀنکت«نماید که باید این موضوع  کید میأکش تقسیم نموده و ت گر و ستم ها را به ستم است که لنین ملت
دهد و توسط  دست میه امپریالیزم را ب ماهیتبندي  مزیرا این تقسی ؛دموکراتیک را تشکیل دهد - سوسیال ۀبرنام

  .از لنین است کیدأت ».شود ئوتسکی ریاکارانه کنار گذاشته میجمله کا و از آن ها پاتریوت - سوسیال
ها  طلبان وطنی ما را نشانه گرفته است، زیرا آن طلبان و تسلیم انقیاد ،ر شرایط کنونی افغانستاند دقیقاًلنین گفتۀ 

نه کنار را ریاکارا فراموش نموده و آن شوند کش تقسیم می گر و ستم مها به ست که ملترا اساسی  ۀاین نکت
در افغانستان . گر سازند ران امپریالیست را وارونه جلوهگ خواهند ماهیت اشغال این ترتیب میگذارند و به  می

ران امپریالیست را گ لبان اشغالخواندن طا "رون وسطاییق"نمایند با  طلبان سعی می شدگان و تسلیم تسلیم
     .ناجی ملل جا بزنند

  :یدیازمان رهایی افغانستان توجه  نماس"به بحث دیگر 
گري بر مردم افغانستان  رغم ستم دعا که چون طالبان و القاعده علیها با این ا ها و چپ برخی از تروتسکیست«

سوسیالیزم و "نین در ل ۀرا با استناد به گفت فاع از آنانبرند، د ضد امپریالیزم امریکا را پیش می جنگی
 اعلان جنگ دهد، هندوستان به انگلستان، براي مثال اگر فردا، مراکش به فرانسه" :دانند که موجه می"جنگ
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که کدام کشور مبادرت به  نظر از این هاي صرف گونه، چنین جنگ ها از این و سایر نمونه ایران و چین به روسیه
 دیده، شوند و هر سوسیالیستی که خواهان پیروزي طرف ستم عادلانه و دفاعی محسوب می آغاز جنگ کرده؛

جا سیاست  گیرند که در این و نتیجه می "هاي غارتگر خواهد بود دار و قدرت ر، بردهگ ستم رر بببراوابسته و نا
و   پا شده است،بردهد که چرا جنگ  خود نشان می "حمله ةآغاز کنند"مطرح نیست زیرا نهفته در پشت جنگ 

باید به  و علاوتاً. همین کافیست دریابیم که یک کشور کوچک مستعمره بوده و کشور دیگر قدرت امپریالیستی
  .ستم مذکور توجه نمود تا وضعیت جنبش توده ها رژیم کشورهاي تحت

سیاسی آن و  ۀن سنجش جنگ بدون در نظر داشت پایلنی. این تحریف و درکی واژگونه از آموزش لنین است
 که آن را صرفاً ورزید و نه این کید میأاو بر بنیاد طبقاتی جنگ ت .دانست ش طبقات مختلف در آن را ممکن نمینق

سیاست فتح و تسخیر،  است، یعنی همانا "انضمام"سیاست ۀجنگ ادام این«: تقلیل دهد "آغاز کننده"به 
، این که کدام یک از این دو دزد قبل از دیگري گیر جنگدر از سوي هر دو گروه سیاست دزدي کاپیتالیستی

 ».دیدگی طرف دیگر باشد ستمتواند دال بر  زگر بودن یک طرف نمیاآغ .چاقو را کشیده، اهمیت چندانی ندارد
  ) 3 و 2از مارکس تا مائو ـ صفحات  ۀمقال -ان رهایی افغانستانسازم(

خواهند  ها می لکه آنو روشن از آموزش لنین است، ب ف واضحینه تنها تحر "سازمان رهایی افغانستان"این بحث 
از ها با نام گرفتن  رویزیونیست عموماً. سان داشته است ها برخورد یک اي بسازند که با همه جنگاز لنین چهره 

و زیر این  کار برنده مائوئیزم ب - لنینیزم -را براي کوبیدن مارکسیزمها  خواهند که آن مارکس، لنین و مائو می
  .پردازندب انهانقیاد طلب ۀبه موعظ ها نام

ري طالبان بر مردم گ ستم از قویاً "ازمان رهایی افغانستانس"شود که  خوبی مشاهده میه بقول  در این نقل
ري گ مگر ستم .ران امپریالیست و رژیم پوشالی نداردگ ري اشغالگ م برده، اما هیچ اشاره اي به ستمنا افغانستان

ه این مسئله ب تر است؟ ران و رژیم پوشالی بر مردم افغانستان بیشگ ري اشغالگ از ستم افغانستانالبان بر مردم ط
فتن نام اشغال و ها همان قدر از گر این. گذارد نمایش میه خوبی ماهیت ذاتی نویسنده و یا نویسندگان مقاله را ب

  .گریزد ریزند که دزد از محل دزدي خود میگ ر میگ اشغال
  :توجه کنید "سازمان رهایی افغانستان"لنین و توجیه  گفتۀبه این  
یه و ـبراي مثال اگر فردا، مراکش به فرانسه اعلان جنگ دهد، هندوستان به انگلستان، ایران و چین به روس«
  ر ـایـس

دفاعی گ کرده؛عادلانه و که کدام کشور مبادرت به آغاز جن نظر از این ها صرف گونه، چنین جنگ از این ها نمونه
ر، برده دار و گ تمس ربرایر بوابسته و نا دیده، شوند و هر سوسیالیستی که خواهان پیروزي طرف ستم محسوب می

  »ر خواهد بودگ هاي غارت قدرت
قرار  دیده مر و طرف دیگر آن ملل ستگ مطرف آن ملل ستک لنین در اینجا پیرامون جنگی صحبت دارد که ی

را تحریف  خواهد بحث لنین خود را بپوشاند می ۀکه نیات متقلبان براي این"رهایی افغانستان نسازما"اما . دندار
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 گفتۀاي این تحریف ماهرانه به این بر. نفی نماید رانگ اشغال را علیه جنگ مقاومت طالبان نموده و به این ترتیب
  : شود ل میسلنین متو

از  سیاست دزدي کاپیتالیستی ،سیاست فتح و تسخیرهمانا  است، یعنی ، "انضمام"سیاست ۀاین جنگ ادام«
قو را کشیده، اهمیت چندانی گیر جنگ، این که کدام یک از این دو دزد قبل از دیگري چادر سوي هر دو گروه

  .تاکید از ماست» .ندارد
اولی مربوط به جنگی . گیرد دو موضوع جداگانه را در بر می ،لنین گفتۀود که دو ش وضوح دیده میه جا ب در این

جنگ بین دو قدرت  و دومی مربوط به دننمای ستم تحمیل می هاي امپریالیستی بر کشورهاي تحت قدرتاست که 
. نماید صحبت می "سیاست فتح و تسخیر"و  "انضمام"لنین از سیاست  ،دوم گفتۀدر . باشد امپریالیستی می

ران در افغانستان سیاست انضمام و سیاست فتح و تسخیر گ شود که سیاست اشغال وضوح دیده میه امروز ب
که سیاست انگلیس ها در قرن نوزدهم سیاست انضمام و  طوري همان. و تسخیر نموده اند را فتحافغانستان . است

ران انگلیس در گ دهه علیه اشغال 8ی که در طول یها تمام جنگ. سیاست فتح و تسخیر در افغانستان بود
ر گ نگ علیه سوسیال امپریالیزم اشغالکه ج گرفت یک جنگ مقاومت قسمی بود، همان طوريافغانستان صورت 
 ارتجاعی ور نیز یک جنگ مقاومت گ اي اشغالجنگ طالبان علیه نیروه. قسمی بود ارتجاعی و یک جنگ مقاومت

خوبی ه ب)  جنگ افغان ـ انگلیس، جنگ افغان ـ روسیه و جنگ افغان ـ امریکا(در هر سه جنگ . قسمی است
 نه سیاست فتح و تسخیر کدام کشور ران نه سیاست انضمام بوده وگ وان دید که سیاست جنگ علیه اشغالت می

کسیزم ـ لذا این حق از دیدگاه مار شد،با ران میگ لاشغا ۀیاست جدایی افغانستان از زیر سلط، بلکه سبیگانه
تواند  خوبی میه هر خواننده ب. منکر آن باشد بایدهیچ کس ن کهرسمیت شناخته شده است ه لنینیزم ـ مائوئیزم ب

شروع هر لنین به صراحت اعلام می دارد که از . را درك نماید "سازمان رهایی افغانستان" ۀماهیت تقلب کاران
   .نماید باشد استقبال می دیده که از طرف ملل ستم جنگی

یرلندي ها علیه آ ۀشروع هر جنگ یا قیامی را از ناحیحزب ما واهمه اي ندارد که آشکارا اعلام نماید که «
یا تونس علیه فرانسه، تریپولیس علیه ایتالیا، اوکراین، ایران یا چین علیه روسیه و  انگلستان، مراکش، الجزیره

  ] 1916نیمه دوم دسامبر - "سر گشاده به بوریس سووارین ۀنام": از[  ».دغیره استقبال خواهد کر
د ندارد و هر وجو دیده ر و ستمگ مخوبی بیانگر آنست که فرقی بین ملل سته ب "سازمان رهایی افغانستان"بحث

که لنین جهان را به ملل  در حالی .خواهد برچسب لنینیزم بزند این تحریف ماهرانه را می و دو با هم برابر اند
که از جنگ مراکش علیه فرانسه و جنگ هندوستان علیه ش تقسیم نموده و به همان علت ک مر و ستگ مست

انگلستان و از جنگ ایران و چین علیه روسیه حمایت نموده آن را یک جنگ عادلانه و دفاعی محسوب نموده 
   .است

از روي آن جنگ  و آورد را می تان مثال جنگ ایران و عراقاین سازمان براي مشروعیت بخشیدن به اشغال افغانس
  .د که جنگ در افغانستان کنونی فرقی با آن نداردگیر نتیجه می
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 رعراق ب ۀافغانستان با حمل برتی به رهبري امپریالیزم امریکا امپریالیس قدرت 52 ۀمحض است که حمل نادانیاین 
  .ایران مقایسه گردد

ضع ابه منظور تحکیم موارتجاعی  قدرتدو  هر .گرانه بود یک جنگ ارتجاعی غارت جنگ ایران و عراق واقعاً
، از قدرتهر دو . آغاز و رهبري نمودند کش و نیروهاي انقلابی جنگ را هاي زحمت و درهم کوبیدن توده خویش

ي امپریالیستی نیرومند نبود که بتواند دیگر قدرتدو  آناز و هیچ یک  هاي وابسته به امپریالیزم بود قدرت ۀجمل
 و افغانستان و رندگ مند و اشغال پریالیزم امریکا قدرتر امپریالیستی به رهبري امگ هاي اشغال قدرتاما . را به بلعد

سازمان رهایی "آیا  .ران در کشورهاي مستعمره جنگ دفاعی استگ مقاومت علیه اشغال. را بلعیدند عراق
کند دفاع ننماید؟ آیا  را رهبري می آن "حماس"که  این ۀاز حق ملت مظلوم فلسطین به بهان تواند می "نستاناافغ

و  نجات یابداسرائیل  ۀکند حق ندارد از زیر سلط را رهبري می آن"حماس"که  خاطر اینه ملت مظلوم فلسطین ب
  دولت مستقل خود را بسازد؟

ان و بقیه ران در افغانستگ خواهان شکست اشغال ) ـ لنینیست ـ مائوئیستمارکسیست ( نیروهاي کمونیست
  .که نیروهاي کمونیست آن کشورها ضعیف بوده و نتوانند در جنگ شرکت نمایند کشورهاي مستعمره اند و لو این

 در مورد جنگ قسمی فوقاً(قسمی  ارتجاعی افغانستان یک جنگ مقاومتاعتقاد ما اینست که جنگ طالبان در 
 که کنیم میتلاش ما  ،مااو . باشد ران امپریالیست میگ در مقابل اشغال )نیاز به تفصیل نداردو یم ه اصحبت نمود

گران مرتجع  چنان اشغال گران امپریالیست و رژیم پوشالی و هم مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغالجنگ 
خواهان شکست  شویمکه موفق به برپایی چنین جنگی هم ن در صورتیحتی  .برپاکنیم و پیش ببریمرا داعشی 

  .باشیم، نه تحکیم قدرت شان ران میگ ایی افغانستان از زیر سلطه اشغالجدران و گ اشغال
اومت قسمی خواهان شکست جنگ مق نین ملییطلبان و خا ها، تسلیم طلبان، تسلیمیها، انقیاد فقط اپورتونیست

در این صف قرار گرفته  "سازمان رهایی افغانستان"امروز  .باشند در افغانستان می رگ و تحکیم نیروهاي اشغال
       .است

خوبی درك نماید که هدف ه کنیم تا خواننده ب ذکر میرا   "دو گروه محارب"مفصل لنین در مورد  گفتۀدر اینجا 
کنند  ست دزدي امپریالیستی را تعقیب میمحاربی که از یکدیگر فرقی ندارند و هر دو سیا "دو گروه"لنین از 

  انند؟کی
افزایش  .گرفتها سال در تدارك آن بودند در ها و احزاب بورژوازي کلیه کشورها طی ده جنگ اروپا که دولت«

امپریالیستی تکامل  ۀنوین یعنی مرحل ۀدر مرحل براي تحصیل بازارمبارزه  ةتسلیحات ، حدت فوق العاد
گزیر شورهاي اروپاي خاوري، ناترین ک مانده عقبهاي سلطنتی  رو و منافع خاندان داري کشورهاي پیش سرمایه

خراب  هاي بیگانه، خانه تصرف اراضی، منقاد نمودن ملت .شد و منجر هم شد بایست به این جنگ منجر می می
هاي سیاسی داخلی  هاي رنجبر از بحران توده ۀهاي آن، منحرف نمودن توج ساختن ملت رقیب، غارت ثروت

، حمیق آنان با اکاذیب ملت پرستانهسایر کشورها، جدایی انداختن بین کارگران و ت روسیه و آلمان و انگلستان و
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ـ چنین است یگانه مضمون واقعی و منظور تضعیف جنبش انقلابی پرولتاریا ه ها ب آهنگ آن نابود ساختن پیش
  .معنی و مفهوم جنگ فعلی

که این معنی حقیقی جنگ را آشکار  ستا قرار دارد قبل از همه این که در برابر سوسیال دموکراسی اي وظیفه
فرما یعنی ملاکان و  را که طبقات حکم اي "میهن پرستانه"هاي  پردازي اکاذیب سفسطه جویی و عبارت و نماید
  .رحمانه فاش سازد بی دهند ازي براي مدافعه از جنگ اشاعه میبورژو
بر را  هاي رنج کارگر و توده ۀاین بورژوازي طبق. قرار دارد وازي آلمانمحارب، بورژهاي  از ملت گروه یکس أدر ر

ی که یها خاطر رهایی ملته ب ،خاطر آزادي و فرهنگه خاطر دفاع از میهن، به دهد که ب تحمیق نموده اطمینان می
ه در ولی همین بورژوازي ک. جنگد منظور برچیدن بساط ارتجاع تزاریزم میه و ب مورد ستم تزاریزم قرار گرفته اند

ساید، در عمل همیشه  نست چاکرانه جبهه به زمین میس آناأپروس که ویلهلم دوم در ر يیونکرها برابر
که عاقبت جنگ هر  اعم از این. ترین متفق تزاریزم و دشمن انقلابی کارگران و دهقانان روسیه بوده است صدیق

را در روسیه صرف پشتیبانی از سلطنت تزاري چه باشد این بورژوازي در عمل به اتفاق یونکرها تمام مساعی خود 
اي دست زده  گرانه کشی غارتازي آلمان بر ضد صربستان به لشکردر عمل، بورژو و علیه انقلاب خواهد نمود

را خفه کند و در عین حال قسمت عمده اي از  انقلاب ملی اسلاوهاي جنوبیرا منقاد خود سازد و  خواهد آن می
تا رقیب ثروتمندتر خود را مورد  دارد دتر یعنی بلژیک و فرانسه گسیل میکشورهاي آزاعلیه  قواي جنگی خود را

تدافعی دارد در عمل با  ۀگوید جنگ از جانب وي جنب کرده می بورژوازي آلمان، که افسانه بافی .غارت قرار دهد
ي که روسیه و دهاي تسلیحاتی جدی هفتن بر برنامو پیشی گر استفاده از آخرین تکامل تکنیک جنگی خود

ترین موقع را براي جنگ انتخاب  م گرفته بودند، از نظر خود مناسبفرانسه در نظر داشته اند و در باره اش تصمی
  .کرد

هاي  کارگر و توده ۀدارد که طبق هاي محارب ـ بورژوازي انگلیس و فرانسه قرار س گروه دیگر ملتأدر ر
د میلیتاریزم و که در راه میهن، در راه آزادي و فرهنگ بر ضدهد  اطمینان می کند و میکش را تحمیق  زحمت

ولی در عمل این بورژوازي دیر زمانی است ارتش تزاریزم روسیه، این ارتجاعی ترین و . جنگد استبداد آلمان می
ن آماده ساخته اجیر نموده و براي هجوم بر ضد آلموحشیانه ترین رژیم سلطنتی اروپا را با میلیاردهاي خود ا

پایان خود در این  خویی و قساوت بی گري، درنده این دو گروه کشورهاي محارب هیچ یک از لحاظ غارت.... است
   »...، از دیگري دست کمی نداردجنگ

کیدات از أت   ) 467و  466ـ  465 ۀجلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ صفح لنین ـ مجموع منتخب آثار در دو(
  .ماست

ف لنین مشخص شود که هد وردیم تا براي خواننده دقیقاًجا آ بالاي لنین را به این خاطر در اینو ندبل قول این نقل
مطلب در . انندد کیندیگر فرقی ندار کدر قساوت و درندگی از ی ود نس جنگ قرار دارأاز دو گروه محارب که در ر

ن، آلماتحت رهبري گر  گروه محارب غارتشود که هدف لنین از دو  خوبی مشاهده میه الذکر ب فوقشدة نقل 
س گروه دیگر بورژوازي أرژوازي امپریالیستی آلمان و در رس یک گروه بوأدر ر. باشد انگلیس و فرانسه می
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 و هاي بیگانه تصرف اراضی، منقاد نمودن ملت«هر دو گروه براي  دقیقاًو  یستی انگلیس و فرانسه قرار داردامپریال
  .اندازي نموده بودند جنگ را راه »رقیبساختن ملت خانه خراب 

ست ا آنطرف  از یک ییها قول به استناد به چنین نقل "سازمان رهایی افغانستان"که بیان گردید هدف  طوري
فقط کاریکاتوري بسازد و بگوید که لنین تفاوتی  )مائوئیزم( اندیشۀ مائوتسه دون - از مارکسیزم ـ لنینیزم که

سروته این  بیپردازي  با اکاذیب سفسطه جویانه و عبارت دخواه ز طرف دیگر میا و استها قایل نبوده  میان جنگ
در این  "علیه تروریزممبارزه "و  "آزادي زنان از چنگال ستم طالبانی"خاطر ه ران بگ د که اشغالرا وانمود ساز

گ و جن تعرضیبه این شکل جنگ طالبان را  .چینندرا بر "طالبی ارتجاع" فرما شده اند تا بساط کشور تشریف
  . دزن ران را تدافعی جا گ اشغال

عامل ران را گ اشغال ۀنیزم عظمت طلبانووجویی ش بخواهد با سفسطه "نستانسازمان رهایی افغا"هر اندازه که 
جنگ مقاومت ود سازد، به همان نسبت وظیفه نیروهاي انقلابی و مائوئیست در دفاع از منجات ملت افغانستان وان

تر  و عاجل تر مبرم انهطلبجویی انقیاد طهسو انقلابی و افشاء اکاذیب و سفخصوص مقاومت ملی مردمی ه و ب
   . گردد می

را با جنگ دو کشور امپریالیستی و یا جنگ ایران و عراق  افغانستانکنونی محض خواهد بود که جنگ نادانی 
  .مقایسه نمود و از این زاویه در مورد جنگ افغانستان قضاوت نمود

هاي  رانه امپریالیستگ مت قسمی طالبان را عین جنگ اشغالکه جنگ مقاو "سازمان رهایی افغانستان"این بحث 
شت سیاسی حق ملل در تعیین سرنو"که لنین بحث  زمانی. نداردسازد تازگی  در افغانستان وانمود می رگ اشغال

هاي  ت که در عصر امپریالیزم وقوع جنگو گفلوکزامبورك علیه این بحث ایستاد زارورا مطرح نمود،  "خویش
لنین در این باره . گردد ت دولت دیگر امپریالیستی منجر میدخاله هر جنگ ملی ب پذیر نیست، زیرا ملی امکان

  :دنویس می
جنگ "آن چه را ونیزم پلید اروپایی ذاتی خود وهاي جهان با ش گران امپریالیستی اکثریت ملت ما ستم... «

که در  "یونیوس" ... ش استک این ملل ستم هاي ملی هاي ملی یا قیام نامیم اغلب همان جنگ می "مستعمراتی
امپریالیزم هر نوع جنگ ملی بر ضد یکی از گوید در عصر  نماید، می برده دفاع می نام "تزهاي"خود از  ةجزو

و خود نیز دولت  کند که با اولی رقابت می شود دخالت دولت دیگري منجر میه هاي معظم سرمایه داري ب دولت
ولی این برهان هم . گردد ل میو بدین طریق هر جنگ ملی به جنگ امپریالیستی مبد معظم امپریالیستی است

ـ  1900هاي مستعمراتی در سالهاي  بسیاري از جنگ. ، ولی نه همیشهاست ممکنچنین چیزي . نادرست است
چه  پس از جنگ فعلی، چنان یم مثلاًیخنده آور است اگر بگو و اصولاً. وقوع پیوسته انده از طریق دیگري ب 1914

ه و خواهان جنگ ملی ترقی "هیچ گونه" "ممکن نیست" کلی از پا در آینده آن کشورهاي محارب ب ۀدر نتیج
   .وقوع پیوندده چین به اتفاق هندوستان، ایران، سیام و غیره بر ضد دول معظم ب انقلابی از طرف مثلاً

هاي ملی در شرایط امپریالیزم از لحاظ تیوري غلط، از لحاظ تاریخی اشتباه آشکار  نفی هر نوع امکان وقوع جنگ
هایی هستیم که صدها میلیون از افراد اروپا،  ما که متعلق به ملت :ونیزم اروپاییوی برابر است با شو از لحاظ عمل
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هاي  ها بر ضد ملت ش بگوئیم که جنگ آنک هاي ستم باید به ملتنهاست  ستم آن غیره در چنگ افریقا، آسیا و
  کید از لنین استأت ]1916سپتامبر  -"جنگی انقلاب پرولتاریائی ۀبرنام"از [ ».ممکن استغیر "ما"

جنگ  ها در کند که این ما را متهم می "تانسازمان رهایی افغانس"کشیم  ها را به میان می این بحثوقتی ما 
ت جنگ سیاست نهفته در پش«و براي ایشان  بینند هاي مطرح شده در جنگ را نمی کنونی افغانستان سیاست

یابیم که همین کافیست دردهد که چرا جنگ برپا شده و  خود نشان می "حمله ةآغاز کنند"مطرح نیست زیرا 
هاي کشورهاي تحت  باید به رژیم یک کشور کوچک مستعمره بوده و کشور دیگر قدرتی امپریالیستی و علاوتاً

    )4و  3 ۀهمان مقاله ـ صفح(» .بش توده هاستم مذکور توجه نمود تا به وضعیت جن
سیاست " "سازمان رهایی افغانستان"خصوص ه تر از هر سازمان و ب افغانستان به) مائوئیست(حزب کمونیست 

داند که در طول تاریخ  خوبی میه حزب ما ب. را درك نموده و تحلیل و تجزیه نموده است "نهفته در پشت جنگ
ه تاریخ افغانستان نظري بیافکنیم ب هاي هرگاه به جنگ. هیچ جنگی نبوده که فاقد خصلت سیاسی بوده باشد

ران انگلیس، گ د از اشغال افغانستان توسط اشغالبع. ها را ببینیم جنگهاي پشت این  توانیم سیاست خوبی می
اد در انگلیس در جنگ تحمیلی در افغانستان سیاست فتح و تسخیر کشور بیگانه و به انقیاستعمار سیاست 

وقوع پیوست ه ب) انگلیس - جنگ اول الی سوم افغان( جنگی که علیه انگلیس ها .آوردن مردمان این کشور بود
امپریالیزم  چنین بود جنگ تحمیلی سوسیال. بودبیگانه  ۀخاطر جدایی این کشور از سلطه گ تدافعی بجن

  :نویسد در این مورد میلنین . شوروي امپریالیزم و جنگ مقاومت علیه سوسیالشوروي 
هاي ملی  جنگ ضرورتاًسیاست رهائی ملی در مستعمرات  ۀادام. سیاست با وسایل دیگر است ۀهر جنگی ادام«

کیدات روي أـ ت1918 ۀـ ژوئی كلوکزامبورروزا -یونیوس ةجزو ةدر بار( ».امپریالیزم خواهد بود علیهمستعمرات 
  )کلمات از لنین است

در  .نتواند مثل گذشته پیش برود که دیگررشد نماید اي  گیرد؟ وقتی سیاست تا مرحله جنگ چه وقت درمی
امل افغانستان طالبان براي وابسته نمودن ک ران امپریالیستگ مثلا حینی که اشغال .گیرد درمی چنین حالتی جنگ

خصوص ایران ه میانه و ب میانه و خاور تا از این طریق بتوانند بر آسیايقدرت رساندند و توقع داشتند  ۀرا بر اریک
سیدن به این که براي ر ه شدندرسیدند و متوجبه این اهداف ن بعد از مدتیاما را پیاده نمایند،  اهداف شوم شان
در چنین . قدرت برسانند ۀهاي دیگري را بر اریک پرورده هاي خود را دور بریزند و دست پرورده هدف باید دست

پشت این جنگ در سیاست نهفته . در افغانستان در گرفت رانه و تحمیلیگ اشغال شرایطی بود که جنگ
این وضعیت چند سال ادامه . مستعمره کشاندن کامل افغانستان بودرانه و تحمیلی فتح و تسخیر و به گ اشغال
. پردازندران به مقاومت بگ د و علیه اشغالنجور نمایو باره خود را جمعد از چند سال طالبان توانستند دوبع. یافت

ودن سیاستی که پشت این مقاومت نهفته است سیاست فتح و تسخیر کشور بیگانه نیست، بلکه سیاست جدا نم
ه یا ب. است و ایجاد یک کشور نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی ران امپریالیستگ اشغال ۀافغانستان از زیر سلط

ما بارها این مطلب را در ارگان . عبارت دیگر ایجاد یک کشور نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی وابسته به امپریالیزم
  .یمه اصورت مفصل تشریح نموده نشراتی حزب ب
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ران امپریالیست، این گ ایجاد مقاومت طالبان علیه اشغال افغانستان از همان زمان) مائوئیست( حزب کمونیست
مقاومت  اه یکگ بیان نموده که این جنگ هیچ سی نموده و صراحتاًرعنوان یک مقاومت قسمی بره مقاومت را ب

به پیروزي  باشد و اگر احیاناً مینس ر پیروزي این مقاومت در چشم بناء. ها نیست و راه نجات توده نبوده انقلابی
  . نخواهد بود شان  امارت اسلامی قبلیتر از  هم برسد چیزي به

   :خوانیم جنگ طالبان چنین میماهیت و طالبان ماهیت  ةدور چهارم در بار جاوید ۀشعل 15 ةشمار در 
تر  نشانده در ظرف بیش دستگران امپریالیست و رژیم  گرچه این درست است که جنگ مقاومت علیه اشغالـ 3«

رژیم پوشالی وارد کرده و  گر امپریالیست و ونیم دهۀ گذشته ضربات کاري اي بر نیروهاي اشغال از یک
که رهبري این  اما به دلیل این. ترین جنگ ایالات متحدة امریکا در خارج از آن کشور را رقم زده است طولانی

بورژواکمپرادوري آغشته به  -ک نیروي ارتجاعی فیودالیجنگ در طول این مدت به دست طالبان یعنی ی
تمام مردمان و ر تا حال نتوانسته است ظرفیت تامشوونیزم غلیظ ملیتی و جنسیتی قرار داشته است، جنگ مذکو

  ....کشور ما را در مقاومت ملی تبارز دهد
خواهی ناقص یعنی خواست تبدیل حالت مستعمراتی افغانستان به  مقاومت طالبان از لحاظ خواست استقلال  –ب 

قسمی بودن و ناپیگیر بودن این مقاومت قبل از همه . حالت نیمه مستعمراتی یک مقاومت قسمی و ناپیگیر است
گردد که افق دید و مشی  ماهیت باعث می این. بورژواکمپرادوري طالبان مربوط است -به ماهیت طبقاتی فیودالی

المللی کنونی فراتر نرود و  ارتجاعی بین -سیاسی طالبان در مجموع از دایره و چهارچوب مناسبات امپریالیستی
در واقع در جهان کنونی مناسبات ارتجاعی نیمه . هاي شان در محدودة نظام حاکم جهانی قید بماند خواست

تواند وجود داشته باشد، بلکه این مناسبات فقط در شرایط مستعمراتی یا  زم نمیفیودالی مستقل از امپریالی
  .تواند وجود داشته باشد مستعمراتی می نیمه

جاي حالت مستعمراتی افغانستان صرفاً در آینده خواهان یک حالت نیمه  جا منظور این نیست که طالبان به درین
گاهی شان در صدد برقراري مناسبات  یز در مناطق پايمستعمراتی براي کشور هستند، بلکه هم اکنون ن

گر و پوشالی را درین مناطق  مستقلانۀ حقیقی و همه جانبه نیستند بلکه فقط موجودیت نظامیان اشغال
خواهند و غیر از آن به هیچ تلاشی براي برهم زدن مناسبات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی  نمی

ریزي  و پایه ،گرانۀ حاکم قرار دارد یستی اشغالته هاي متعدد در پیوند با مناسبات امپریالحاکم ارتجاعی، که با رش
   ».پردازند مناسبات اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حقیقتاً مستقل و حقیقتاً ملی نمی

و به  کنند را درك نمی» پشت جنگ ۀسیاست نهفت«  ها بورژوازي امپریالیستی بگویند اینهاي  ولوگیبگذار اید
جه جلوه دهند و مقاومت قسمی طالبان را جنگ وران را مگ تحمیلی اشغال ۀسیاست جنگ افروزاناین بهانه 

  .امپریالیستی جا بزنند
هاي  با جنبش«گوید که مارکس و انگلس مخالف  اش می قالهاول م ۀدر صفح "سازمان رهایی افغانستان"

توسط تزاریزم براي تقویت و  و ندسرمایه داري مسلط بود طبقات پیشها  که بر آن اسلاوهاي جنوبیو  هچکسلواکی
  .تاکید از ماست .بودند» نداستبداد روسی به کار گرفته می شد ۀتوسع

   :صورت واضح و روشن گفته کهه او ب نقل کردیمفوق که از لنین  مطلبدر 
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را منقاد خود  خواهد آن زده می اي دست گرانه کشی غارتازي آلمان بر ضد صربستان به لشکردر عمل، بورژو«
  ) تاکید از ماست(» .را خفه کند انقلاب ملی اسلاوهاي جنوبیسازد و 
شان را  هاي جنوبی دفاع نموده، بلکه جنبششود که لنین نه تنها از جنبش اسلاو خوبی دیده میه جا ب در این

  .        انقلاب ملی خوانده است
یدن به براي مشوب ساختن ذهن نسل جوان و مشروعیت بخش "افغانستانسازمان رهایی " گفتیم که قبلاً طوري

د جوی استناد می در زمان رقابت آزاد که بورژوازي مترقی بوده ی از مارکس و انگلسیها اشغال افغانستان  به گفته
  . است ساقط اعتبار از که فعلاً

نماید؟ دلیلش واضح و  اتکا می است فاقد اعتبارکه در شرایط فعلی  هایی گفتهبه  "ن رهایی افغانستانسازما"چرا 
گ مقاومت جن نسل جوان را بفریبد و ییاه قول با استناد به چنین نقلخواهد  یان مـروشن است، این سازم

 ۀتحمیلی جنب ۀرانگ کند و از این طریق به جنگ اشغال فاقد اعتبار اعلانکاملاً ران را گ قسمی طالبان علیه اشغال
   .بیش از پیش دامن بزندرا طلبی  انقیاد مترقی بدهد و

افغانستان را اشغال نموده و با  ،امپریالیستی "مترقی"و  "متمدن"کنیم که بورژوازي  خوبی مشاهده میه امروز ب
  .بسته است خاطر حفظ و تداوم اشغال کشوره قرار دادهاي تحمیلی بخودشان در آن  نشاندة رژیم دست

ها را براي قیام علیه  تودهمشروع بخواند و بایستد و قراردادهاي تحمیلی را ناکسی علیه اشغال هر گاه 
، "نظم" ،"تمدن" ةدر بار امپریالیستی "متمدن"بورژوازي فریاد وقت است که  ران دعوت نماید، آنگ اشغال

سرکوب ها به  پوشالی با توپ و تانگ و بمب افگنهاي  و به اتفاق رژیمشود  بلند می "میهن"و  "فرهنگ"
تا بیرون شدن  1357و از  1919تا  1839هاي  رانه از سالگ هاي اشغال گري ا شاهد چنین سرکوبم. پردازد می

در هر . باشیم تا کنون می 2001چنان از سال  نشانده و هم امپریالیزم روس و سقوط رژیم دست ران سوسیالگ اشغال
از کلیه «امپریالیست امپریالیست و  استعمارگر، سوسیالران گ شود که اشغال خوبی دیده میه شغال با ةسه دور

  . ندو حمایت نموده ا »قرون وسطایی پشتیبانی ةوال یابندز و مانده نظامات عقب
که در  يا ه است و تعلیم خواهد داد، مسئلهها را تعلیم داد چهار دهه جنگ در افغانستان توده شکی نیست که

پیوند  را درآموزش انقلابی خود  ست که آیا ما خواهیم توانستا این چنین شرایطی در مقابل ما قرار دارد،
جنگ مقاومت ملی و مردمی و انقلابی علیه  به نیروي مادي بدل نماییم وش ک هاي زحمت تنگاتنگ با توده

  .نشانده و اشغالگران مرتجع داعشی برپا نماییم و به پیش بریم اشغالگران امپریالیست، رژیم دست
طور مرتب ه افغانستان تمام مساعی خود را همیشه متوجه این هدف عالی ساخته و ب) مائوئیست(حزب کمونیست

حزب ما معتقد است که این کار همواره . کارهاي تبلیغی و ترویجی در این زمینه پرداخته استه و منظم ب
   .طور جدي کار نمائیمه ضروریست و باید براي تشکل و تربیت توده ها ب

ال شان در آمده است مرکز ثقل به اشغکشور ما ران قرار گرفته و گ افغانستان مورد تهاجم اشغالی که در شرایط
نشانده و  ران و رژیم دستگ نوایی با اشغال قرار گیرد؟ در هم سیاسی این تربیت و تشکل در کجا باید ةعمد

  متحد ملی؟ ۀو جبه قلابی که در ساختن حزب مخفی، ایجاد ارتش ان راجستر شده و یا این علنی ساختن احزاب
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ب حز"و  "سازمان رهایی افغانستان"د اشغال کشور را مشروعیت قانونی بخشند مانندنخواه که می ییها آن
خاطر ه ب افغانستان )مائوئیست( ونیستکمحزب اما . انداولی را برگزیده سیاست  "خواهان مردم افغانستان آزادي

ده است و معتقد است که گزیدومی را برسیاست ملی مردمی و انقلابی، جنگ مقاومت برد  و پیشپایی تدارك و بر
داد و  ها را با روح انقلابی آموزش د و آنها حاصل نمو توان پیوند تنگاتنگ با توده بدون برگزیدن این شیوه نه می

هاي  ولوگیاید. علیه دشمنان عمدة کشور برپا نموده و پیش بردگیر و اصولی  جنگ مقاومت پیتوان  نه می
اي علنی اهمیت قایل اند و ه که براي شکل به همین جهت است  .کنند خوبی این موضوع را درك میه بورژوازي ب

  . کنند را ستایش می آن
 به فراموشی سپرده شود ة مبارزاتیعمدوظیفۀ تر از آن نیست که  در شرایط کنونی افغانستان هیچ چیز خطرناك

و  وظیفۀ عمدة مبارزاتیفراموشی . این محور کاسته شوداصولی در  لحاظ و از اهمیت شعارهاي تاکتیکی از
 ۀطبقحقیقی طلبی و پشت نمودن به منافع  تسلیموظیفه، ی اصولی بر محور این فراموش نمودن شعارهاي تاکتیک

  .کارگر است
خواهد پرولتاریا و  که می و تدوین استراتیژي و تاکتیک صحیح و اصولی براي حزبی ة مبارزاتیعمد وظیفۀتعیین 

که از  نه این ،رهبري نماید) مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم( هاي زحمتکش را طبق روح و اصول کمونیزم توده
 ترین قیقافغانستان د) مائوئیست( ب کمونیستحز ۀنام اساس. حایز نهایت اهمیت است ،دارددنبال حوادث گام بر

 حزب کمونیست ۀنام گوییم که در اساس ما با صراحت می. نموده استارائه ترین بیان این نظرات را  سنجیده و
طور واضح و روشن و ه استراتیژي و تاکتیک حزب ب و در آن وجود ندارد گونه ابهامی هیچ افغانستان) مائوئیست(

ر نظ ۀدر شرایط کنونی از نقط افغانستان) مائوئیست( حزب کمونیست ۀنام وارسی اساس. بیان گردیده است دقیق
خواهند  عاجل مبارزاتی را درك نموده و میکه نیاز  براي کسانی تیاصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیس

  .ستا اندرز اکتفا ورزند ضروري خواهند به دادن پند و فراهم نمایند و نمی را عملاًاصولی رزمنده موجبات وحدت 
  

     ؟یا فرعیها عمده است  ییاشغال کشور مبارزه با قرون وسطا در شرایط
ها  که اکثر آن قول لنین خود را بپوشاند، به چند نقل ۀانطلب انقیاد ةهرکه چ براي این "افغانستانسازمان رهایی "

ها  قول که این نقل ، در حالیته اسمتکی گردید را تحریف  و مطابق ذوق و علاقه خود تحلیل و تفسیر نموده
سازمان رهایی "توسط که از لنین  گفته به چند. سازد برملا میري شان را پذی انقیادطلبانه و تسلیم ةچهر

  : یدیتوجه نما شده نقل "نافغانستا
  :زنیم و در مورد هر یک جداگانه بحث خواهیم نمود ها را شماره می قول نقل

ما همیشه و در هر موردي  جا تا آنکند،  میر مبارزه گ مش با ملت ستک که بورژوازي ملت ستم جا تا آن « ـ 1
جا که  آندر . ري هستیمگ گیرترین دشمنان ستم پی و ترین شجاعوي هستیم، زیرا ما  دار طرف تر از همه راسخ
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ششم  ۀصفح( ».نماید ما مخالف وي هستیم داري می ش از ناسیونالیزم بورژوازي خود طرفک بورژوازي ملت ستم
  )مقاله

و فوري و بدون غرامت آزادي مستعمرات باشند ـ و  اخواستار بدون چون و چرها نه تنها باید  سوسیالیست«ـ  2
صورتی مصممانه از ه حق تعیین سرنوشت نیست ـ بلکه ب تر از شناسایی این خواست در مفهوم سیاسی چیزي کم

به عناصر انقلابی در جنبش بورژوا دموکراتیک براي رهایی ملی در این کشورها پشتیبانی و در صورت لزوم 
  )همانجا(».ندندارند، یاري رسا که بر آنان ستم روا می هاي امپریالیستی ورش و جنگ انقلابی شان علیه قدرتش
اتی هاي گوناگون طبق انقلابیون کمونیست علیه انحرافات ارتجاع و جریان ةپافشاري لنین بر ضرورت مبارز«ـ  3

ش و ک امپریالیستی در کشورهاي ستمي ضد ها بانی از جنبش، پشتیدر کشورهاي مستعمراتی وابسته
 ۀهاي اولی طرح"ها، در اثر بزرگش  مکش طبقات ارتجاعی با امپریالیستها و کش بین آن جنبشگذاردن  تفاوت

لزوم مبارزه علیه روحانیون و سایر ": چنین بیان یافته است) 1920("ملی و مستعمراتی ۀتزهاي مربوط به مسئل
سلامیزم ا لزوم مبارزه علیه پان"و  ".ي عقب مانده صاحب نفوذ انددر کشورهاکه عناصر مرتجع و قرون وسطایی 

ها و  یت خانقعیم موبخش ضد امپریالیزم اروپا و امریکا را با تحک کوشند جنبش رهایی و جریانات نظیر آن که می
  )7و 6 ۀصفح( » ".م سازندأملاکین و آخوندها و غیره تو

بخش ملی، با در نظر داشت  هاي رهایی هاي کمونیستی با جنبش اتحاد جنبشداري از  الرغم طرف علی او« ـ  4
لیه تمایلی لزوم مبارزه ع": هاي ملی بر حذر می دارد ها را از حل شدن در جنبش ها، کمونیست گاه طبقاتی آن پاي

: دبخش بورژوا دموکراتیک در کشورهاي عقب مانده رنگ کمونیزم بزن هاي رهایی کوشد به جریان که می
مانده فقط بدان شرط  تی و عقباانترناسیونال کمونیستی باید از جنبش بورژوا دموکراتیک در کشورهاي مستعمر

ها فقط عنوان نباشد، در کلیه کشورهاي عقب  بانی کند که احزاب پرولتري آینده ، که کمونیست بودن انیپشت
به مبارزه علیه جنبش بورژوا دموکراتیک در ، یعنی وظایف مربوط حد گردند و با روح درك وظایف خودمانده مت

بورژوائی مستعمرات و کشورهاي کمونیستی باید با دموکراسی  لانترناسیونا: داخل ملت خود تربیت شوند
ترین  یی ل جنبش پرولتري را، حتی در نطفهامیزد و استقلاها نی قت باشد ولی خود را با آنؤمانده در اتحاد م عقب

  )هفتم ۀصفح( ».محفوظ داردچرا و ونچ شکل آن، بی
  :  ها قول یک از نقلرسی هر پردازیم به بر اینک می

. نموده استتفسیر ذوق و علاقه اش  تحریف نموده و مطابق شماره یک راقول  نقل "سازمان رهایی افغانستان"
 سیاسی حق ملل در تعیین سرنوشت" از اثر بزرگش در مورد را لنین گفتۀاین تحریف ماهرانه  يبراي افشا

  :کنیم طور کامل ذکر میه ب "خویش
ش پشتیبانی ک هاي ستم اسیونالیزم بورژوازي ملتگویند، شما با پشتیبانی از حق جدا شدن از ن ما میه ب«

 رتونیست، که ضمناًوگوید و همان چیزیست که سمکوفسکی اپ چیزیست که روزالوکزامبورك می این آن. کنید می
دنبال وي تکرار ه طلب است، ب انحلال ۀطلبانه در روز نام لعقاید انحلا ةنمایند مسئله یگانهباید گفت در این 

  .نماید می
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است، و حال  "پراتیک"همانا راه حل  چه در این مورد براي بورژوازي مهم است آن گوئیم؛ خیر، ما در پاسخ می
ش با ملت ک بورژوازي ملت ستمه ک جا تا آن. دو تمایل است اصولیکه براي کارگران موضوع مهم تفکیک  آن

اع وي هستیم، زیرا ما شج دار طرفتر از همه  ما همیشه و در هر موردي راسخ جا تا آنکند، و  ر مبارزه میگ ستم
خود ش از ناسیونالیزم بورژوایی ک جا که بورژوازي ملت ستم در آن. یمري هستگ گیر ترین دشمنان ستم ترین و پی

ر مبارزه کرد و هیچگونه اغماضی گ د با امتیازات و اجحافات ملت ستمبای. نماید ما مخالف وي هستیم طرفداري می
هر آئینه ما . عمل می آید روا نداشته ش براي تحصیل امتیازات بک ی که از طرف ملت ستمیها ت به کوششنسب

ها و  فیودال چنین به نفع بورژوازي بلکه همنه تنها به نفع را تبلیغ نکنیم  شعار جدا شدن را به میان نکشیم و آن
 )391ـ  390لنین در دو جلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ صفحه (» .ر عمل کرده ایمگ محکومت مطلقه ملت ست

  کیدات روي کلمات از لنین استأت
خواننده . از قلم انداخته است "ن سازمان رهایی افغانستا"هایی است که  که هایلایت گردیده قسمتهایی آن جا

رویزیونیزم چیزي نیست جز . را درك نماید "سازمان رهایی افغانستان" ۀاکارانتواند تحریف ری خوبی میه ب
 ۀزنند تا مطابق ذوق و علاق را می ها گفتهها سروته  رویزیونیست .مائوئیزمتحریف صریح مارکسیزم ـ لنینیزم ـ 

  . شان جور شود
ش از ک ت ستممل شدن داحق ج نشود که با به میان کشید می ها سرزنش وقتی لنین از طرف اپورتونیست

کشد و از دو تمایل یعنی  میان میه دو تمایل اساسی را ب وي نماید دفاع می شک ستم ملتلیزم بورژوازي ناسیونا
ر مبارزه گ د با امتیازات و اجحافات ملت ستمبای« :گوید که لنین به صراحت می .کند مبارزه صحبت میوحدت و 

آید روا  عمل میه ش براي تحصیل امتیاز بک هایی که از طرف ملت ستم ت به کوششو هیچ گونه اغماضی نسب کرد
 خاطر اینه چرا چنین نموده است؟ ب. را از قلم انداخته است آن "سازمان رهایی افغانستان"چیزي که  » نداشت

ران گ اشغال ۀرانگ ات ستمبا امتیازات و اجحاف پذیرد وکه این دو تمایل را ب گز حاضر نیستهر که این سازمان
سازمان رهایی ". است هاي هایلایت شده را از قلم انداخته به همین علت است که قسمت .مبارزه نماید

ران گ پذیري خود را در قبال اشغالقیادتا تسلیمی و ان ورزد میالذکر تلاش  هاي فوق گفتهریف با تح "افغانستان
ه ین بشود که لن خوبی دیده میه ب گفتۀ نقل شده از لنیندر این  .نماید هنشانده توجی دستامپریالیست و رژیم 

  .دفاع نموده استملت استعمارگر  ۀش از سلطک شدن ملت ستم جداصراحت از حق 
ن ضد کمونیست اهاي قسمی و حتی در مورد سرسخت ن در برابر مقاومتااپج ضد در جنگ مقاومت دون مائوتسه

  :نماید گیري می چنین موضع
زیرا . چه جنگ مذکور قسمی باشد کنم، اگر ن پشتیبانی میااپجمقاومت بر ضد تهاجم امپریالیزم  جنگ هرما از «

که مقاومت قسمی تا اندازه اي خصلت  که مقاومت قسمی نسبت به عدم مقاومت یک قدم به جلو است، زیرا
 - 85 ۀصفح - جلد دومـ آثارمنتخب ( » .ز جنگی است براي دفاع از میهنانقلابی دارد، زیرا که این مقاومت نی

  )کید از ماستأت
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جا که  ها تا آن کاربرد؛ متحد شدن به آنه در مورد سرسختان ضد کمونیست باید سیاست انقلابی دوگانه ب« 
لجاج  ب کمونیست ها در هر موقع که در مبارزه با حز ن اند، منفرد ساختن آنااپجحاضر به مقاومت در برابر 

ن داراي خصلت دوگانه است، سیاست ما عبارتست از اتحاد با ااپجها در برابر  که مقاومت آن نظر به این. ورزند می
ها در هر موقع که تزلزل  ها و منفرد ساختن آن مبارزه با آن کنند، و ن مقاومت میااپججا که علیه  ها تا آن آن

سایر خاینان به ملت  وي و جین با وان کنند و می نی سروسر پیداااپجکاران تجاوزگاه که با  آن مثلاً.(دهند نشان می
طوري که ه رسد، ب ها با حزب کمونیست نیز به ظهور می آن ةاین دوگانگی در مبارز) پردازند جدي نمی ةبه مبارز

کاري  گسستن قطعی همجا که در صدد  ها تا آن متحد شدن با آن: جنبه دارد ها دو سیاست ما نیز در مورد آن
ها در هر موقعی که به سیاست  ها و منفرد ساختن آن گومیندان و حزب کمونیست برنیامده اند، مبارزه با آن

ما میان این اشخاص که . پردازند ملات مسلحانه برضد حزب ما و بر ضد خلق میحزنند و به  سرکوبی دست می
» .گذاریم ین از سوي دیگر فرق مااپجعناصر هوادار خاینان به ملت و  یک سو و خصلت دوگانه دارند از

  )668 –667صفحات  - جلد دوم -منتخب آثار -وند مائوتسه(
چه کسانی اند؟ سرسختان ضد کمونیست . ون از وحدت با سرسختان ضد کمونیست صحبت می نمایدد مائوتسه

ون چه کسانی را سر سخت نامیده د مائوتسهدون بشنویم و ببینیم که  مائوتسه زبان را از بهتر است این تعریف
  :است، که در زمان اشغال چین توسط جاپان از سیاست دوگانه علیه شان صحبت نموده است

رفقا، آیا شما فکر می کنید که تا ما جلسۀ تشکیل دهیم و تلگراف بفرستیم سرسختان به هراس خواهند افتاد و «
  .گوش فرا خواهند داد؟ نه، آنها به این آسانی منقاد نخواهند شدبیدرنگ براه ترقی خواهند رفت و بفرمان ما 

آنها امروز سرسخت اند و فردا و حتی پس فردا هم . بسیاري از سرسختان مکتب خاص سر سختی را گذرانده اند
کیست؟ سرسخت کسی است که متحجر شده است، گرفتار جمود است، نه  "سرسخت" .سرسخت خواهند ماند

منتخب آثار ـ (» .گونه اشخاص را سر سخت می نامند این. و نه پس فردا قادر به پیشرفت نیست امروز و نه فردا
  )618و  617جلد دوم ـ صفحه 

اما، . ون از وحدت و بکار گیري سیاست دوگانه با سرسختان ضد کمونیست صحبت می نمایدد حال مائوتسهبا این 
 .نماییم ها را مطرح می در قبال آنحمایت و مبارزه  کنونیشرایط  در که بل گوییم سخن نمیوحدت با طالبان  از  ما 

بعیت از مصالح طبقاتی در تا ةلح مبارزاقرار گرفته لذا مص رگ هاي اشغال امپریالیست چون افغانستان مورد اشغال
 و انقلاب دموکراتیک انقلاب ملی در اولویتشرایط کنونی ه بدین معنی ک. ران قرار داردگ مقاومت علیه اشغال

باشد اما مکمل یک  گرچه از هم جدا می نوین لاب دموکراتیکو انق انقلاب ملی. در تابعیت از آن قرار دارد نوین
طبق  "ازمان رهایی افغانستانس" اما. از هم تفکیک گردد این دو تمایل در شرایط کنونی باید دقیقاً. دیگر اند

در جنگ مائوتسه دون . گذارد تمایل نمیدو کند و وقعی به این  ش حرکت میونیستی و رویزیونیستی ااپورت ۀنظری
ید تابع مصالح مقاومت در با همه چیزنی ااپجدر جنگ مقاومت ضد «گوید که  ن به صراحت میااپجمقاومت ضد 

طبقاتی باید تابع مصالح جنگ ضد  ة، مصالح مبارزاز این دو. این اصلی است تخطی ناپذیر. ن گرددااپجبرابر 
  )کیدات از ماستأت(  ».با آن در تضاد افتدکه  گیرد، نه این نی قرارااپج



24 
 

. دهد دست میه عمده تصویر بغرنجی بغیر در کشور نیمه مستعمره مانند چین رابطه بین تضاد عمده و تضاد«
ن کشور، به زند، طبقات مختلف آ ارانه دست میک م علیه چنین کشوري به جنگ تجاوزکه امپریالیز موقعی

در . براي جنگ ملی علیه امپریالیزم با یکدیگر متحد شوند قتاًؤتوانند م نین به ملت، مییاستثناي مشت ناچیز خا
وجود در میان هاي متضاد تمام شود و بدل میتضاد عمده چنین صورتی تضاد بین امپریالیزم و این کشور به 

 قتاًؤم) هاي عظیم مردم نی تضاد بین نظام فیودالی و تودهعی] قبلی[ هتضاد عمدجمله  من(طبقات مختلف کشور 
  .کیدات از ماستأت ) 502 ۀصفح -جلد اول -منتخب آثار(» .گیرند خود میه تبعی ب ۀروند و جنب به ردیف دوم می

ها علاقه نه تن. نداردهاي مائوتسه دون  علاقه اي به این بحث "افغانستان سازمان رهایی"شود  که دیده می طوري
در جاي که (مائوتسه دون  ۀصحبت از اندیش. ده را قبول نداردخصوص تضاد عمه ها و باي ندارد بلکه بحث تضاد

که انی کس. شود میکار گرفته ه گري از طرف این سازمان بفقط براي فریب و اغوا) ل بحث استخود این هم قاب
  .عیار هستند هاي تمام امعه را قبول نداشته باشند رویزیونیستموجودیت تضاد عمده در هر مرحله از تکامل ج

 ةدن افغانستان از زیر سیطرکه شما با پشتیبانی از حق جدا ش گوید ما میه ب "سازمان رهایی افغانستان"
ران بر گ جنگی که از طرف اشغال گوییم میدر پاسخ ما . خواهید جنگ طالبان را موجه جلوه دهید ران میگ اشغال

این جنگ براي . عادلانه استرانه، ضد انقلابی و غیرگ ک جنگ غارتی ش افغانستان تحمیل گردیدهک مردم زحمت
گردد یک  میجنگی که از طرف طالبان رهبري . راه افتاده استه الحاق کامل کشور و انقیاد کامل مردمان کشور ب

ران امپریالیست و گ ه اشغالی نسبت به عدم مقاومت علیاین مقاومت قسم .جنگ مقاومت قسمی است
نشانده  و رژیم دستران امپریالیست گ اشغال ۀرانگ و نسبت به جنگ غارت یک گام به جلو است پوشالی رژیم

دون بحث خواهیم  به تفصیل از دیدگاه مائوتسه ن زمینه بعداًدر ای. این بحث مائوئیستی است. تتر اس مترقی
تفکیک اصولی دو ) مائوئیست(و هر حزب کمونیست) تد نشده باشدکه مر در صورتی( براي هر کمونیست .نمود

  : تمایل نه تنها مهم بلکه ضروري است
زیرا ما « .ما طرفدار این مقاومت هستیم، کنند ران امپریالیست مقاومت میگ طالبان علیه اشغال که ییجا نتا آ
ران گ که طالبان با اشغال زمانی. باشیم امپریالیزم می ۀرانگ ملی اشغال »ريگ ترین دشمنان ستمترین و پیگیر اعشج

ها  در مخالفت با آنما برند  گیري پیش میکه جنگ را براي امتیاز د و یا اینکنن و رژیم پوشالی سروسر پیدا می
افغانستان گویاي این حقیقت  ) مائوئیست( ارگان مرکزي حزب کمونیست. سازیم ها را افشا می قرار گرفته و آن

خواهان جدا  کنیم و جداً ران و رژیم پوشالی مبارزه میگ ر و انقیاد مردمان کشور با اشغالما علیه الحاق کشو .است
   . باشیم ران امپریالیست میگ اشغال ۀشدن افغانستان از زیر سلط

ه اشغال برا  ران امپریالیست به افغانستان حمله نموده و آنگ که اشغال داریم از زمانی اعلام میما با صراحت 
 ند وا داستان ران همگ ی که با اشغالو تمام کساننشانده  ان امپریالیست، رژیم دسترگ ، اشغالندآورده اود در ـخ

روند و  شمار میه نین ملی بیخا ۀسازند از جمل خود را براي تسلیم شدن آماده می تسلیم شده و یا که علناً یا این
  .انقلاب در افغانستان اند عمدة کشور، مردمان کشور ودشمنان 
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عبارت دیگر حق جدا شدن ه ق تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان  یا بحهرگاه ما در شرایط کنونی شعار 
  افغانستان از 

به مبارزه بر ران امپریالیست و رژیم پوشالی گ ها را مطرح ننمائیم و علیه اشغال رانه امپریالیستگ اشغال ۀزیر سلط
در حقیقت در صف  ندانیمنشانده  یم دستژران و رگ علیه اشغالمبارزه خود را  عمدة زاتیمبار ۀنخیزیم و وظیف

ین منجلاب افتاده همدر  "سازمان رهایی افغانستان"امروز . ران ایستاده و به نفع شان عمل نموده ایمگ اشغال
  . است

شالی دفاع یم پور و رژگ کشورهاي اشغالات بورژوازي ما در شرایط خاص کشور خود مبارزه می کنیم، ما از امتیاز
 توانیم ما نمی«بناء . پرورش دهیم پرولتري را با روح انترناسیونالیزم کارگر ۀکه طبق آنیم ما خواهان. کنیم نمی

سوي هدف طبقاتی خود به پیش ه هاي ممکنه ب راه تمامما از . همان راه تکامل ملی را تضمین نمائیمفلان راه و یا ب
کید روي أـ ت 393ـ  392 ۀقسمت دوم ـ صفح -لنین ـ مجموع منتخب آثار در دو جلد ـ جلد اول( ».رویم می

  ) کلمه از لنین است
و در تابعیت ران امپریالیست گ اشغال ۀشدن افغانستان از زیر سلطبدون دفاع از حق جدا که گوئیم  با آن هم ما می

و  پاییبر برايتوان تدارك  ینم مبارزه با خرافات شان و بدون ونیزم ملی و جنسی طالبانوبدون مبارزه با ش ،از آن
زادي ملی استقلال کشور و آسوي هدف ه ب به پیش سوق داد وجنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را  برد پیش

از  که آیا براي افغانستان سازد شرایط کنونی این سوال را مطرح میدر  "سازمان رهایی افغانستان". پیش رفت
وهاي دموکرات را نیر طالبانآیا  ر است؟وتشکیل یک دولت مستقل و دموکرات مقد مقاومت طالبانیطریق 

   پذیرند؟ می
در این مورد حدس پوچ  نباید. را تضمین نمود توان آن از قبل نمی .که این به هزار عامل مربوط است گوئیم ما می

 ۀشدن از زیر سلط جداان در و آن حق افغانست مسلم دارد ۀباید طرفدار آن چیزي بود که جنب که زد، بل
مردمان ما هیچ گاه از الحاق کشور و انقیاد . شناسیم  رسمیت میه ما این حق را ب. است ران امپریالیستگ اشغال

علیه  تمام کار ترویجی و تبلیغی خود راما . کنیم ران امپریالیست دفاع نکرده و نمیگ طلبی اشغالکشور و امتیاز
از ان ـتـسـانـغـشدن اف ها را با روح شناسایی حق جدا بریم و به این ترتیب توده طلبی به پیش میاین امتیاز

  ران ـگ الـغـاش ۀـطـلـر سـزی
  .دهیم پرورش می امپریالیستی طلبینفی امتیاز یۀامپریالیست و رژیم پوشالی و روح

 ین تبلیغ و ترویج و فقطهم را دفاع از طالبان بخوانند، اما عملاًطلب این تبلیغ و ترویج هاي انقیاد ولوگیبگذار اید
نماید و  در این مسیر تربیت میها را  سوي دموکراتیک داده و آنو ها را سمت همین تبلیغ و ترویج است که توده

  .سازد را آماده می برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی ۀزمین
هاي دموکراتیک  و هیچ اعتقادي به جنبش ندکه طالبان قرون وسطایی ا نام اینزیر  "سازمان رهایی افغانستان"

ها  ی تودهران امپریالیست و رژیم پوشالگ به نفع اشغال مستور ساخته و عملاًطلبی و تسلیمی خود را ندارند، انقیاد
به این مسئله است که آیا فانه از جواب یخا ةطفر«در حقیقت این تبلیغ و ترویج . دکن دعوت می طلبیرا به انقیاد
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 ۀهمان اثرـ صفح -لنین( »شود یا نه؟ ها نیز می ملل شامل شناسایی حق جدا شدن آن شناسایی برابري حقوق
395(  

 ۀطکنیم که افغانستان در شرایط کنونی حق دارد که از زیر سل سوال می "سازمان رهایی افغانستان"حال از 
شود که این سازمان با بحث ما  معلوم میاگر جواب مثبت است، پس  ران امپریالیست جدا شود یا نه؟گ اشغال

ران گ مدافع سرسخت اشغال"ایی افغانستانسازمان ره"شود که  و اگر منفی است، پس معلوم می موافق است
 .امپریالیست و الحاق کشور و انقیاد مردمان کشور است

    :نموده است نقلاز لنین  "سازمان رهایی افغانستان" دومی که گفتۀاین هم 
و فوري و بدون غرامت آزادي مستعمرات باشند ـ و این  اها نه تنها باید خواستار بدون چون و چر سوسیالیست«

مصممانه از  صورته بلکه ب -تر از شناسایی حق تعیین سرنوشت نیست خواست در مفهوم سیاسی چیزي کم
عناصر انقلابی در جنبش بورژوا دموکراتیک براي رهایی ملی در این کشورها پشتیبانی و در صورت لزوم به 

  ».دارند، یاري رساند یهاي امپریالیستی که بر آنان ستم روا م ورش و جنگ انقلابی شان علیه قدرتش
 این نبیا قبل از آن اکتفا نموده و نفقط با بیا فوق نداده گفتۀپیرامون توضیحی هیچ  "نسازمان رهایی افغانستا"

ت ـوشـنرـن سـیـیـعـق تـانقلاب سوسیالیستی و ح"کید لنین به مسئله، در أت« کهبیان کرده گفته 
  م ـــه) 1916("لـلـم

  »:وضاحت دارد
  ورزیده، رروي آن اصرا لنیناولی که  :دو جنبه دارد سخن مذکورشود که  می فوق دقت شود دیده گفتۀهرگاه به 

 رددا در اولویت قراربرایش این مطلب  و ران استگ چنگال اشغال از آزادي مستعمرات يبدون چون و چرا خواست
سازمان رهایی " مفهوم سیاسی آن یعنی حق جدا شدن تعبیر نموده، چیزي که اصلاًبه  و این خواست آزادي را

ها به نیروهاي انقلابی این  کید بر کمک کمونیستأدوم ت ۀدر مسئل .شناسد رسمیت نمیه را ب آن »افغانستان
ران نیروي انقلابی وجود گ هاي ضد اشغال یست که اگر در نهضتلنین هیچ گاه به این مفهوم ن گفتۀ .هاست نهضت

ارزه بزد و علیه آن به مز ران سر باگ ایی کشور مستعمره از چنگال اشغالاز خواست آزادي و جدباید نداشت 
  .برخاست

ران ایجاد گ در مقابل اشغالگیرد و نهضت براي آزادي آن کشور  ري قرار میگ ضعیف مورد اشغال کشور هر گاه
ضعیف بوده و توانایی که  و یا این ي انقلابی در بطن نهضت وجود نداشته باشددر آن کشور نیرواگر شود،  می

 -تسمارکسی ۀچنین حالتی وظیف، در برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی را نداشته باشد برپایی و پیش
 که نیروي مترقی و انقلابی در نهضت این ۀبه بهان د؟ یانگر اوضاع باش ظارهها چیست؟ ن مائوئیست -لنینیست

که حق جدا شدن را بدون چون  ؟ و یا ایندنایو بر ضد نهضت صف آرایی نم هنوا شد هم انرگ وجود ندارد با اشغال
براي تقویت و گسترش نیروهاي مترقی و انقلابی و برپایی جنگ مقاومت ملی مردمی  بشناسند ورسمیت ه و چرا ب

   و انقلابی بکوشند؟ 
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از حالت کشور  رهاییاید بدون چون و چرا خواستار افغانستان در قدم اول ب) مائوئیست(از نظر حزب کمونیست 
برد جنگ مقاومت ملی  در مسیر برپایی و پیشگسترش جنبش انقلابی و و ثانیاً براي تقویت  بود اتیمستعمر

که  علاوه بر این و تا کنون حزب ما به این باور بودهچه از زمان اشغال افغانستان  چنان .یدکوشمردمی و انقلابی 
 ید نمودهئگ مقاومت قسمی تایک جندر حد رسمیت شناخته و جنگ طالبان را ه حق جدا شدن افغانستان را ب

تواند مدافع کامل میهن باشد  میها نیست و ن تودهحقیقی که جنگ قسمی جنگ و هست ه ش این بودشعار است؛
یک ضرورت ) ها و حقیقتاً انقلابی جنگ حقیقی توده(برد جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی  و لذا برپایی و پیش

   . ورزید ران بر آن تاکید میگ ها علیه اشغال ون در تمام مقاومتد تسهکه مائو چیزي .است
در جنگ مقاومت ملی مردمی وانقلابی یگانه شعار صحیح است که هر انقلابی باید برد  تدارك براي برپایی و پیش

روش ضد این عمل زیر هر نام و نشانی که باشد خیانت ملی محسوب . نماي عمل خود قرار دهد رهشرایط کنونی 
نین ملی ین و خاراگ شان را با اشغالک زحمت ۀکارگر و بقی ۀتر طبق چه بیشسازش هر  ۀشود و زمین یم

  .ران قرار داردگ مان چیزي است که مورد قبول اشغالاین ه. دساز می شان آماده ةنشاند دست
ها و  امپریالیست "خردمندي"ید براي کسب آزادي چشم امید به گز نباکشیده هر دیده و ملل رنج هاي ستم خلق«

توانند شاهد  گیر خود است که می پی ةفقط با تحکیم همبستگی و مبارزها  آن. ها بدوزند هاي زنجیري آن سگ
 » .در آغوش کشند پیروزي را

ها  هاي جهادي و خلقی پرچمی نشانده و احزاب و سازمان ت که در افغانستان تنها رژیم دستحقیقت مسلم اینس
کا در افغانستان علیه تروریزم امریر به رهبري امپریالیزم گ هاي اشغال کنند امپریالیست میادعا که  نیستند

بودن دارند نیز چنین  "یی شعله"طلب که ادعاي  پاره اي از اشخاص و احزاب تسلیمکه  ، بلجنگند می
ند، بلکه ران در افغانستان نیستگ اشغال نه تنها خواهان شکست ها بدین طریق آن. دهند هایی سر می گویی یاوه

هند که از طریق د ها هیچ شرمی به دل راه نمی آن. باشند غانستان میاف برران گ خواهان تسلط کامل اشغال
تر تجهیز نماید تا بتواند  هاي مدرن سلاح اي دوست باید ارتش افغانستان را بکشورها« :ها اعلام کنند که تلویزیون

دیده  هاي ستم تودهران امپریالیست را در ذهنیت گ شرمی جنگ علیه اشغال با بی ها آن» .ها را نابود کند تروریست
علیه خواهان شکست مقاومت قسمی  ران گردیده وگ دست اشغال یار و هم گونه هم زنند و بدین جا می "تروریزم"

. جا بزنند "تدافعی"ها را در افغانستان جنگ  امپریالیست ۀرانگ جنگ اشغالها خواهان آنند تا  آن .ران اندگ اشغال
نشاندة  رژیم پوشالی دستند و رگ هاي اشغال تسامپریالی در سطح جهان ها ترین تروریست بزرگ که در حالی

 ان علیه مردم ما، جنگرگ یلی اشغالجنگ تحم. ها است گار آن گران امپریالیست و خادم و خدمت اشغال
قید وشرط و بلاعوض و  باید خواستار بی هر مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست .انقلابی و ناعادلانه استضد

گري ندارد جز شناختن حق قول لنین مفهوم دیه این خواست در بیان سیاسی بنا ب. آزادي مستعمرات باشدفوري 
  .نوشت براي خودتعیین سر

  :گیریم هارم را به ارزیابی میسوم و چشدة نقل مطالب حالا 
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اتی وناگون طبقهاي گ انقلابیون کمونیست علیه انحرافات ارتجاع و جریان ةپافشاري لنین بر ضرورت مبارز«ـ  3
ش و تفاوت ک ي ضد امپریالیستی در کشورهاي ستمها بانی از جنبش ، پشتیدر کشورهاي مستعمراتی وابسته

تزهاي  ۀهاي اولی طرح"ها، در اثر بزرگش  ارتجاعی با امپریالیست ها و کشمکش طبقات گذاردن بین آن جنبش
لزوم مبارزه علیه روحانیون و سایر عناصر ": چنین بیان یافته است) 1920("ملی و مستعمراتی ۀمربوط به مسئل

اسلامیزم و  لزوم مبارزه علیه پان"و  ".ي عقب مانده صاحب نفوذ اندمرتجع و قرون وسطایی که در کشورها
ها و  یت خانعقا تحکیم موم اروپا و امریکا را ببخش ضد امپریالیز کوشند جنبش رهایی ریانات نظیر آن که میج

  )مقاله 7و 6 ۀصفح( »".م سازندأملاکین و آخوندها و غیره تو
بخش ملی، با در نظر داشت  هاي رهایی هاي کمونیستی با جنبش اتحاد جنبش الرغم طرفداري از او علی« ـ  4

لزوم مبارزه علیه تمایلی " :دارد هاي ملی بر حذر می ها را از حل شدن در جنبش ها، کمونیست پایگاه طبقاتی آن
: بخش بورژوا دموکراتیک در کشورهاي عقب مانده رنگ کمونیزم بزند هاي رهایی کوشد به جریان که می

مانده فقط بدان شرط  اتیک در کشورهاي مستعمراتی و عقبدموکر ال کمونیستی باید از جنبش بورژواانترناسیون
نوان نباشد، در کلیه کشورهاي ها فقط ع نآمونیست بودن بانی کند که احزاب پرولتري آینده، که ک پشتی
، یعنی وظایف مربوط به مبارزه علیه جنبش بورژوا دموکراتیک حد گردند و با روح درك وظایف خودمانده مت عقب

و کشورهاي  کمونیستی باید با دموکراسی بورژوائی مستعمرات لانترناسیونا: در داخل ملت خود تربیت شوند
ترین  یی حتی در نطفه ها نیامیزد و استقلال جنبش پرولتري را، قت باشد ولی خود را با آنؤر اتحاد معقب مانده د
  )مقاله هفتم ۀصفح( »وظ داردون و چرا محفچ شکل آن، بی

اینست که دیدگاهش  "سازمان رهایی افغاستان"مشکل اساسی . بجا و درست است این بحث لنین کاملاً
  چرا؟. مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی نیست

از دیدگاه مائوئیستی  راخواهد اوضاع و شرایط کنونی افغانستان  یم نمییتر بگو تواند و یا به که نمی خاطر اینه ب 
تضادها را با ت است که به همین عل .ان اینست که اعتقادي به تضاد عمده ندارندش مشکل. تحلیل و تجزیه نماید

مود ن توانند تحلیل درستی از جنگ کنونی داشته و ره هاست که نمیبا خلط نمودن تضاد .نمایند هم خلط می
که تضاد عمده  تا زمانی :گوید اد مشخص میدون در مورد تضادها و حل یک تض مائوتسه. درستی ارائه نمایند
  .ها را به آسانی حل نمودتوان دیگر تضاد مشخص نگردد نمی

. مرکب که حاوي دویا چند تضاد است، باید نهایت سعی براي دریافتن تضاد عمده شود ۀیک پروس ۀدر مطالع... «
توان نسـبت به همه  نمی... « ،».توان به آسانی حل کرد که تضاد عمده معین شد کلیه مسایل را می به مجردي

د عمـده و تضــادهـاي غیرعمده فرق تضادهاي یک پروسـه برخورد یکسـان داشـت، بلکه باید میـان تضا
  ) 504 ۀصفح -جلد اول - منتخب آثار(» .ی براي یافتن تضاد عمده نمودتر از همه سع نهاد و مهم

خود ه ین زحمت را باگر ا. بدهدخود ه ترین زحمتی در این مورد ب خواهد کوچک نمی "سازمان رهایی افغانستان "
 افغانستان ةاشغال شد کشورکه در  کرد درك میخوبی ه ب و کشید نمییان ه مچنین مسایلی را ب داد دقیقاً می

ي عقب مانده صاحب نفوذ زه علیه روحانیون و سایر عناصر مرتجع و قرون وسطایی که در کشورهالزوم مبار«
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اروپا م بخش ضد امپریالیز کوشند جنبش رهایی سلامیزم و جریانات نظیر آن که میلزوم مبارزه علیه پان ا«و » .اند
ران گ ملی علیه اشغال ةتابع مبارز» .دم سازنأها و ملاکین و آخوندها و غیره تو یت خانعقو امریکا را با تحکیم مو

 .چگاه نباید به فراموشی سپرده شود اند که هی

 کشور به ةتضاد عمد محوردر شرایط کنونی بر  رامبارزاتش  نماید، اما میخوبی این بحث لنین را درك ه حزب ما ب
و اشغال شده ران امپریالیست قرار گرفته گ تاز اشغال و افغانستان مورد تاختدر شرایط کنونی که  .برد پیش می

تضاد  )طلبان تسلیمشدگان و  نشانده، تسلیم رژیم دست(نین ملی یران امپریالیست و خاگ است،  تضاد با اشغال
با  در اینجاست که حزب ما تضاد .گیرد قرار میشمول تضاد طبقاتی به ردیف دوم ه ها ب عمده بوده و بقیه تضاد

با طالبان را به عنوان مبارزة غیر قابل دوم و فرعی نشانی نموده و مبارزاتش عنوان تضاد درجه ه طالبان را ب
   .برد میپیش  انصراف اما غیرعمده

خوبی پیش برده ایم و ه این مبارزه را ب )شعله جاوید(افغانستان ) مائوئیست(حزب کمونیست  ما در ارگان مرکزي
در  )"غزنوي"(خبرنگار آزاد  از طریق انتشار گزارش وصفی و تحلیلیجاوید دور چهارم  ۀشعل 19 ةحتی در شمار

خود را در مورد جنگ مذکور به روشنی مشخص ضع اموو در واقع تائید مواضع آن گزارش، مورد جنگ غزنی 
  . آمیز طالبان در این جنگ را محکوم کرده ایم اندازي توهم خام بازي و نموده، خام

قدر بزرگ  را آن که آن کند، نه این بحث می زمعلیه روحانیون و پان اسلامی "لزوم مبارزه"لنین در اثر خود از 
لزوم از  "سازمان رهایی افغانستان"این تعبیر . دهد ثیر قرارأق جدا شدن کشور مستعمره را تحت تنماید که ح

که در  یهایندولاکین و آخها، م خان و رانگ به معنی تحکیم موقعیت اشغال زملامیمبارزه علیه روحانیون و پان اس
  .و رویزیونیزم تمام عیار استر آشکا این یک تحریف کاملاً. باشد ران ایستاده اند میگ صف اشغال

مقاله  ياخوبی در می یابد که از ابتدا تا انتهه عمیق گردد ب"سازمان رهایی افغانستان" ۀهر گاه خواننده به مقال
ران به چه معنی است؟ هر خواننده فکوري گ موشی در مقابل اشغالااین خ. استگفته ن رانگ یک کلمه علیه اشغال

که علیه اي  "مترقی"عنوان نیروهاي ه ران بگ موشی به معنی حمایت از اشغالاین خکند که ا خوبی درك میه ب
این گفته را  ، بلکه عملاًنه تنها لفظاً "سازمان رهایی افغانستان". کنند، می باشد مبارزه می "ها تروریست"

از  ،ران امپریالیست ایستادهگ ا کنون این سازمان در کنار اشغالتثبیت نموده است، از شروع کنفرانس بن ت
  .انداخته است هانتخاباتی را کمپاین) شاه شجاع سوم( ترین افراد ینینموده و به خاشان حمایت  هاي برنامه

مانده صاحب نفوذ  صر مرتجع قرون وسطایی که در کشورهاي عقبلزوم مبارزه علیه روحانیون و سایر عنا«
 جایگزین تضاد عمده نمود و در صفرا  آن ،به این معنی نیست که تضاد عمده را فراموش نمود» هستند
ه معنی است که مبارزه علیه این قشر در زمان اشغال کشور ب بلکه به این .نین ملی قرار گرفتیو خا رانگ اشغال

که کشور نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی است باید  حتی در زمانی. عمده ضروري و الزامی استعنوان دشمن غیر
  .این مبارزه را در تابعیت از مبارزه طبقاتی پیش برد



30 
 

خوبی تا کنون ه غیر عمده به فراموشی نسپرده و ب دشمنمبارزه علیه عنوان ه وقت این مبارزه را ب حزب ما هیچ
به صراحت اعلام نمود دون  ن قرار گرفت مائوتسهااپجري گ که چین مورد تجاوز و اشغال زمانی در. پیش برده است

  :که
از ارتجاع دون  وتسههدف مائ ».ما هستند نه ارتجاع داخلی ةعمد دشمنان.... ن، ایتالیاااپچهاي  امپریالیست«

  ی ـلـداخ
آن  دون از ارتجاع داخلی که هدف مائوتسه روشن استفصیل ندارد، زیرا کیانند؟ این موضوع ضرورت به ت

  عینی مرتج
ما این بحث  .گیرد را نیز در برمی سر سختان ضد کمونیست حتیاند، که ده تاایس ینااپجران گ اند که علیه اشغال

را نشان  "سازمان رهایی"مائوئیزم تر خواهیم شگافت و تحریف صریح و آشکار  دون به از قول مائوتسه را بعداً
       .خواهیم داد

ملی کشورهاي مستعمره علیه  هاي نهضت در موردخوبی ه که مرتد نگردیده باشد ب هر کمونیست در صورتی
این  دراهی گ هیچ پیماید، بناء مسیري را می ها چه این جنبش داند که ران امپریالیست آگاهی دارد و میگ اشغال
برد جنگ  از طریق برپایی و پیشورزد تا  زند، بلکه تلاش می گردد و به آن رنگ کمونیزم را نمی ها حل نمی نهضت

  .ها را ترسیم نماید گران امپریالیست راه تکامل آیندة این نهضت مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه اشغال
تحلیل نموده و  نیروي چپ افغانستان را دقیقاً ۀگذشت ،جاوید دور چهارم ۀچهارم شعل ةحزب ما در شمار

یکی . مورد انتقاد قرار داده است اومت ضد سوسیال امپریالیزم روسمنفی اشتراك شان را در جنگ مق هاي جنبه
از مشکلات تمام نیروهاي انقلابی در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیزم روس این بود که در جنبش مقاومت 

ها مانند  عضی از سازماننه تنها این کار را کردند بلکه ب. حل گردیده و تحت رهبري احزاب اسلامی حرکت نمودند
که با  هقرار گرفت "جمهوري اسلامی"و  "یانقلاب اسلام"ثیر أتحت ت "ساما" و "سازمان رهایی افغانستان"

  .را پذیرفتند جان آنو دل
نمود و  ها دفاع می آن درز احزاب مذهبی و حتی از حل شدن یک دنده ا "سازمان رهایی افغانستان"در آن زمان 

در زمان جنگ   "رهایی افغانستانسازمان "به بحث . کرد مارکسیستی ـ لنینیستی توجیه می این حرکتش را
  :یدیتوجه نما ستران سوسیال امپریالیگ مقاومت علیه اشغال

ما را با  ۀان مردم و مارکسیزم، جنبش قهرمانر منحرفین و کلیه دشمنیها و سا مزدوران روس، تروتسکیست«
اما ناشی از . رساند میست زیرا اصالت جنبش ملی ما را این پدیده اي بدي نی. کنند انواع اتهامات محکوم می

شوند که  زنند و کسانی مدعی می جا سر می جا و آن مردم نظریاتی اینها در صفوف  پراگنی آن و لجن کاري خراب
 این جنبش مترقی نه ها، متنفذین و روحانیت شرکت دارند بناء ودالیا چون در جنبش کنونی افغانستان فگوی

کید از أت( جهت اصلی و عمده ها آن. سپارند مجموع را به فراموشی میاوضاع در ها  آن. بلکه ارتجاعی است
ها ماهیت  ودالیشرکت ف .تاریخی این جنبش را که ضد بیگانه و یک امپریالیزم مهاجم است در نظر ندارند) ماست

قلابات ها در طول تاریخ کشور ما و سایر ان ودالیف از بسیاري. دهد این جنبش عظیم را تغییر نمی ةو جهت عمد



31 
 

ها در این مرحله ضد امپریالیزم و تجاوز بیگانه بوده و نقش مثبت داشته  بخش شرکت نموده اند و چون آن آزادي
در  .دهد نمی ها در جنبش مقاومت ماهیت اصلی این جنبش بزرگ را به هیچ صورت تغییر ودالیشرکت ف اند، بناء

مهم . دهی و رهبري را دارند نیست که چه طبقه و چه قشري شرکت ک جنش بزرگ ضد تجاوز بیگانه مهمی
ا خیر؟ اگر چنین زند ی را ضربه می آنیا خیر؟  رض بیگانه استعتآنست که این جنبش ضد امپریالیزم متهاجم و م

 .ما نیز چنین استجنبش ملت  ةو جهت عمد. در جهت کسب آزادي ملی استو طلبانه است  باشد پس استقلال
در جنبش . رود شمار میه جز خلق ب هر فردي که در جنگ مقاومت شرکت کند )است "مشعل رهایی"از  کیدأت(

دو  شود که این بی ملی و جنبش عمومی ملت دیده میخصوصیات مذه در موردمارکسیستی کشور ما دو گرایش 
یاسی دقیق به الرغم غیر سیستماتیک بودن و تعدیل آن به مشی س باشد که علی و راست می "چپ" گرایش

  :شود ها می که اینجا اشاره اي بدان کند، جا تبارز می جا و آن و این از انحا وجود دارد ينحو
ثر است از مذهب، گرایش أشدیدا مت ها هر دو گرایش شرایط محصول عینی است که در آن جنبش ملی توده

ر قابل انطباق با واقعیت عینی غیرا  بیند و آن تضاد با جنبش ملی مذهبی کنونی میمارکسیزم را در  "چپ"
هر در سبک کار و تاکتیک را در این جنبش عدول از مارکسیزم دانسته و  این گرایش هر گونه انعطاف .داند می

این گرایش طرفدار  )تاکید از ماست( .داند سازش در اصول می گونه وحدت با نیروهاي مذهبی این جنبش را
جنبش  به انفراد کشیدنعملی این گرایش  ۀنتیج. است"انقلاب ناب"و  "لابنیروهاي ناب انق"، "ناب"کمونیزم 

گسترش پایه  ی که امکاناتیی و نفی آن زمینه هاتجرید جنبش مارکسیست ست ـا ها مارکسیستی از جنبش توده
 ۀطبقفقط به ایجاد حزب  این گرایش ظاهراً. واحد است ۀسازد و باالاخره نفی سیاست جبه توده اي را فراهم می

این گرایش اسلام . بیند ها نمی واحد و جنبش توده ۀکه ایجاد حزب را در رابطه با جبه کند در حالی فکر می کارگر
را فراموش  آن) کید از ماستأت( هاي ضد امپریالیستی جنبهودالیزم در نظر دارد و یایدئولوژي ف ۀمثابه را فقط ب

خلاصه این گرایش با . کنند جنبش در تضاد ملاحظه می مترقی بودنو باز اسلامی بودن جنبش را با ملی و  کند می
ده آلیزم تاریخی و دور شده و دچار ایه یات عینی بعگزیده و از واقرا بر "چپ"یک برخورد  دگم خود

زمانی که سازمان ما با ( .ستا ها مذهبی تودهاین گرایش محصول آغاز دوران جنبش . گردد سوبژکتویزم می
جنبش یکسره این از ی یو دسته ها عناصر را ساخت"مبارزین مجاهد افغانستان ۀجبه" مبارز یاسلام نیروهاي

رفت  تدریج با پیشه ولی ب ) کید از ماستأت( .پنداشتند کاري و عدول از اصول می ي، سازشور سیاست را دنباله
اما از نظر عینی جنبش ملت ما بر ضد  ...زمان این گرایش کاهش یافته اما در اشکال مختلف دیگري تبارز یافت

ها و  که بر حسب خیانت رویزیونیست) کید از مشعل رهایی استأت( تجاوز بیگانه و بیگانه پرستان مزدور است
ل هاي واقعی و مزدوران یک . که قادر نیستند تفاوت میان م( ها ها با توده عدم پیوند عمیق مارکسیست
با در نظر داشت این . تجلی یافته است "کمونیزم"از نظر ذهنی در شکل ضد  )امپریالیزم متجاوز را درك کنند

ي عمل با طرد بیگانه، راه را برا درنه تنها ضد آن نیست بلکه  "نیزمکمو"گردد که شعار ضد  نکته روشن می
تاکید از  )68و  67ـ  66سازمان رهایی ـ مشعل رهایی ـ صفحات (» .سازد دموکراسی و سوسیالیزم هموار می

    .ماست
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ران سوسیال گ در مورد جنگ مقاومت علیه اشغال "سازمان رهایی افغانستان"طویل  قول نقل هر گاه به
را  ه آنک خواند بل مترقی می آن مقاومت را نه تنهاکه  مکنی بی مشاهده میخوه روس عمیق شویم، ب ستامپریالی
از "که این جنبش را  ا وجوديرا تائید نموده و ب "جهادي هايووحدت با نیر"گوید و بدتر از همه  خش میب آزادي

نه «داند و معتقد بوده است که این جنبش  را ضد کمونیزم نمی اما آن کند میبررسی  "هنی ضد کمونیزملحاظ ذ
  !!».سازد ي دموکراسی و سوسیالیزم هموار میه را براراتنها  ضد آن نیست بلکه با عمل با طرد بیگانه، 

 ۀیه سوسیال امپریالیزم هزاران نسخه از مقالدر زمان جنگ مقاومت عل "ایی افغانستانسازمان ره"
 "انستانسازمان رهایی افغ"این بدان معنی نبود که . را چاپ و توضیح نمود) در باره سیاست( دون مائوتسه

نه تنها ضد آن  "نیزمکمو"شعار ضد «منظور بود تا نسلی را بفریبد که ، بلکه به این شتاعتقادي به مائوئیزم دا
زمان  این سازمان در آن  »سازد ي دموکراسی و سوسیالیزم هموار میطرد بیگانه، راه را برابا عمل  درنیست بلکه 

دیگري یعنی به شکل ظاهراً  شکل به زد و فعلاً مارکسیزم ـ لنیزم ـ مائوئیزم می به این طریق دست به تحریف
   .چپ روانه

با تسلیمی و انقیاد پذیري گره  "سازمان رهایی افغانستان"سرشت و ماهیت ذاتی شود که  خوبی دیده میه ب
مبارزه با و در این زمان  نمود نیروهاي مذهبی جهادي را مطلق می این سازمان در آن زمان وحدت با. خورده است

) مبارزه و وحدت( هر دو جهت تضاد این سازمان هیچ گاهی نتوانسته. را مطلق نموده است نیروهاي مذهبی طالب
حیات سیاسی  کلسازمانی که . ها را تجزیه و تحلیل نماید را از هم تفکیک نموده و مطابق بر خورد مائوئیستی آن

تضادها را  ۀلوژیک ـ سیاسی گره خورده باشد هرگز توانایی تحلیل و تجزیاش با انحراف و ارتداد عمیق ایدئو
   . نخواهد داشت

نماید، اما در حقیقت خلاف آن در حرکت  می نینیزمل ارکسیزم ـر لفظ صحبت از مد "غانستانسازمان رهایی اف"
شود این  که دیده می طوري. گیرد کار میه بوده و هست و مارکس و لنین را براي کوبیدن مارکسیزم ـ لنینیزم ب

لاح کمونیست را طخواهد حزب به اص اه اصولی اعتقادي ندارد، بلکه میگدسازمان به ایجاد حزب کمونیست از دی
  .از طریق جبهه بسازد

»ۀجبهسیاست  ها شرکت کنند و توده ۀمسلحان ةدر مبارز ناگزیرنداي هستند  ها خواستار کار توده اگر گروه بناء 
 - مشعل رهایی(» .را بسازند کارگر ۀحزب طبقاي متحد شده و  یش گیرند و در جریان فعالیت تودهرا در پ واحدي

   )ماست کیدات ازأت - 51 ۀصفح
این سازمان اصل . خوبی عیان استه ب "سازمان رهایی افغانستان"عمق انحراف ایدئولوژیک ـ سیاسی جا  در این

متحد ملی را  ۀزب کمونیست ـ ارتش توده اي و جبهو اساس اصول مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی، ح
ساخت و بدون حزب کمونیست  و ارتش  توان ارتش توده اي را بدون حزب کمونیست نمی. نموده استمعکوس 

با  "سازمان رهایی افغانستان". متحد ملی نخواهد بود ۀجبه درها ی قادر به رهبري توده یتوده اي هیچ نیرو
به این اعتقاد  "جمهوري اسلامی"و  "انقلاب اسلامی"پذیرفتن  ووي از مشی رویزیونیستی سه جهانی پیر
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با اصول  این طرح جداً. کند را چه قشر و طبقه اي رهبري می  "ملیمتحد  ۀجبه"مهم نیست  رسیده بود که
  . متحد ملی در تضاد است ۀمائوئیستی جبه

 این . ق بوددر انحراف عمیق ایدئولوژیک ـ سیاسی غر ،مانند امروز ،"سازمان رهایی افغانستان"در آن زمان  بناء
و لزوم مبارزه  طبقاتی ةمبارز(غیرعمده  هايرا در نظر داشت، اما تضاد کشور ةمدع سازمان در آن زمان تضاد

دید  دت با نیروهاي مذهبی جهادي را میوح برین مبنا. را فراموش نموده بود) فیودالیزم، بنیادگرایی و غیرهعلیه 
این تسلیمی تا  .هنددی طبقاتی بتن به تسلیم این امر باعث گردید که .زه علیه شان را فراموش نموده بودو مبار

و روي را فراموش نموده  تضاد عمدة کشور ،عکسو امروز بر. مه داشتطور قطع اداه ها ب زمان پیروزي جهادي
تن به تسلیمی ملی در برایر  ی باعث گردیده تای درجه 180این چرخش  .تضادهاي غیر عمده پافشاري دارد

   .ندهبدامپریالیست  نراگ اشغال
جهانی  سههاي  نیسترویزیو( ارباب شانها،  امپریالیست توسط سوسیالکشور  اشغالچرا چنین شد؟ در زمان 

در افغانستان در تبانی با  و امروز نمود میحمایت  امپریالیزم سوسیالزاب جهادي علیه از اح) حاکم بر چین
سازمان رهایی "سبب چرخش مطلق  یهاي چین این حرکت رویزیونیست. اردران و رژیم پوشالی قراردگ اشغال

نیز جبهه  "سازمان رهایی افغانستان"اگر ارباب شان از این تبانی دست بر دارد، . نیز گردیده است "افغانستان
  .عوض خواهد نمود

 شناسد  می عنوان یک جنگ مقاومته ریالیزم را بامپ علیه سوسیال افغانستان جنگ) مائوئیست( حزب کمونیست
هیچ گاه معتقد  و داند حدت و سازش با ایشان را مردود میو اما ،نین ملی بودیضد اشغال و خا هقد است کو معت

» ساخت هموار می راه را براي دموکراسی و سوسیالیزم« ضد امپریالیزم بوده و کاملاً مقاومتنبوده و نیست که آن 
نین ملی چنین اعتقادي یامپریالیست و خاران گ بل مقاومت طالبان در برابر اشغالکه امروز در مقا طوري همان
  .ندارد

شرایط عینی را تجزیه و تحلیل نموده و هر یک از تضادها را است که  خوبی توانستهه حزب ما در شرایط کنونی ب
. ن نمایدمعی را هاي مبارزاتی خویش یژي و تاکتیکتجزیه و تحلیل استرات ش قرار دهد و بر مبناي اینا گاه در جاي

  .حزب ما گویاي این حقیقت است ۀنام اساس
سازمان رهایی "ۀ طلبان و انقیاد طلبان ، تسلیمشدگان تسلیمهاي  ظف است تا هر گونه حرکتؤحزب ما م
ن را به نیات حقیقی شاکند  سعی میملا سازد و را فاش و بر "هان مردم افغانستانخوا حزب آزادي"و  "افغانستان

هاي آشتی طلبانه و  ا هم چنین موظف است هر گونه نغمهحزب م. دبفهمانافغانستان کارگر  ۀنسل جوان و طبق
کنونی   حزب ما موظف است که در شرایط. ملا سازدران و رژیم پوشالی را فاش و برگ اشغال با "طلبانه آهنگی هم"

   .بر حذر سازد است هدگستربراي شان ران و رژیم پوشالی گ که اشغال ان و کارگران را از دامینسل جو
. تقلا دارندانقیاد کشور و مردمان کشور  دایمی ساختن رايبکه  کسانی اند طلب شده و تسلیم تسلیم فریبان عوام
از جهت نبوده که لنین  بی. رزه نمود و نیات حقیقی شان را برملا ساختفریبانی مبا طور جدي با چنین عوامه باید ب

      : نمود میتکرار چنین مسایلی احساس خستگی ن
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شود  که گفته می این .م شدکارگرند خسته نخواه ۀطبق فریبان بدترین دشمنان که عوام تکرار این من هرگز از«
مانده میسر  باشند و براي کارگران عقب هاي ناپسند در جماعت می هها محرك غریز بدترین بدان علت است که آن

آیند  میدان میه و گاهی هم صمیمانه بآیند  میدان میه ها ب سمت دوستان آنه نیست این دشمنان را که ب
  .بشناسند

که جنبش ما تازه دارد سروصورت به خود  دورانی در ،تزلزل ندگی وگدوران پرا بدترین بدان علت است که در 
ند که بعدها فقط تلخ ترین راهی سوق دهه فریبانه ب تراز آن نیست که جماعت را عوام گیرد چیزي آسان می

فر سوسیال ن  کنونی یک به این جهت است که شعار .وي را به خطاي خویش آگاه سازدتواند  ها می آزمایش
خواه  نماید و فریبی تنزل می عوام ۀدرجه باشد که ب "سوابودا"وس باید مبارزه قطعی خواه علیه دموکرات فعلی ر

 ۀصفح - چه باید کرد - لاتمقا و لنین ـ مجموع آثار(» .نماید فریبی تنزل می عوام ۀدرجه ب که نیز "راپوچیه دلو"
120(  

در شرایطی که  کنیم خوبی مشاهده میه ما ب. ماست ۀگر اوضاع کنونی جامع خوبی بیانه بحث لنین در حقیقت ب
 جنگ پاییمائوئیستی و شعار تدارك براي بر -لنینیستی -مارکسیستی ۀیروي انقلابی  کشور با طرح برنامن

حزب آزادیخواهان مردم " ،"سازمان رهایی افغانستان" مقاومت ملی مردمی و انقلابی وارد میدان گردیده،
ترین نتایج  دهند که با تلخ دم و نسل جوان را به سمتی سوق میمر طلبان تسلیمشدگان  تسلیمو بقیه  "افغانستان

ران گ ج در زمان جنگ مقاومت علیه اشغالنتای ترین که این تلخ طوري همان. ببرند توانند به اشتباه خود پی می
دشمنان نسل جوان و  یکی ازعنوان ه فریبان ب لذا باید با این عوام .روسی را با گوشت و پوست خود لمس نمودند

  .کارگر مبارزه نمود ۀطبق
  :"سازمان رهایی افغانستان"ن توسط قول لنی ردیم به اصل مطلب یعنی بیان نقلبرگ

اول  ةلنین در ماد .ترا طرح نموده اس ماده 12 "ملی و مستعمراتی ۀبه مسئلتزهاي مربوط  ۀاولیطرح "لنین در 
خواهد  دوم از احزاب کمونیست می ةدهد و در ماد ی امپریالیستی را توضیح مییخاصیت جعلی دموکراسی بوژوا

آن باید در  ۀاکاذیب سالوسانافشاء ی و یعلیه دموکراسی بورژوا مبارزه اساسی خود براي ۀبر وفق وظیف«  :که
در نظر گرفتن دقیق اوضاع و  اولاً: عبارت باشد از دهد قرار می س مسایلأچه را که در ر ملی نیز آن ۀمورد مسئل

ش ک صریح منافع طبقات ستم جدا کردن ثانیاً .بر هر چیز اوضاع و احوال اقتصادياحوال مشخص تاریخی و مقدم 
 .حاکمه ۀطور اعم که عبارتست از منافع طبقه دگان از مفهوم کلی منافع ملت بونش شان و استثمارک یعنی زحمت

 و رگ رر، استثماگ مالحقوق از ملل ست ش، وابسته و نامتساويک مملل ست مجزا ساختن به همین سان صریحاً ثالثاً
اکثریت عظیم اهالی مستعمراتی و مالی  آن اسارت ۀوسیله دموکراتیک که ب خلاف اکاذیب بورژواالحقوق بر کامل

اسارتی که از مختصات مند یعنی  رو و بسیار ثروت شیزمین توسط اقلیت ناچیز از کشورهاي سرمایه داري پ
  » .گردد پوشی می مالی و امپریالیزم است پرده ۀدوران سرمای

بورژوایی ملی ـ خرده  و قراردادهاي تحمیلی و ورشکستگی اوهام 1918ـ  1914سوم جنگ امپریالیستی  ةدر ماد
ملی و مستعمراتی و  ۀمسئل ةینترن در بارچهارم پیرامون سیاست کم ةبه همین ترتیب در ماد .سازد را افشا می
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سیاست هاي ششم، هفتم و هشتم  ترتیب در ماده به همینو پنجم پیرامون دیکتاتوري پرولتاریا  ةدر ماد
   :ورزد که کید میأکند و ت مناسبات داخلی صحبت می ۀنهم در رشت ةو در ماد نترن رایکم
هاي ترویجی و تبلیعی خود ـ خواه از پشت تربیون پارلمان  و خواه  فعالیت تمامنه تنها باید در  احزاب کمونیست«

رمایه داري، هاي ملی در کلیه کشورهاي س ي حقوق ملل و تضمینات حقوق اقلیتدر خارج آن نقض دائمی تساو
سازند، بلکه هم  پیوسته افشا گیرد، آنان انجام می "دموکراتیک"اساسی الرغم قوانین  یعنی عملی را که علی

و  مین نمایدأت م توضیح دهند که فقط نظام شوروي قادر است تساوي حقوق ملل را عملاًیطور داه ب چنین باید اولاً
تمام  ثالثاً . ...کند می کش را در مبارزه علیه بورژوازي متحد زحمت ةر ابتدا پرولترها و سپس تمام تودبراي این کا

 )سیاهان امریکا و غیره ،اه یرلنديآثلا م( الحقوق انقلابی ملل وابسته یا غیر کامل احزاب کمونیست باید به جنبش
ري بر ملل وابسته و گ ، مبارزه علیه ستممهم اخیرویژه ه بدون این شرط ب .کمک نمایند و مستعمرات مستقیماً

 همان .و تشکیل دولت جداگانه شعاري دروغین باقی خواهد ماند جدا شدنمستعمرات و نیز تصدیق حق آنان به 
   ».کنیم حزاب انترناسیونال دوم مشاهده میگونه که ما این امر را در مورد ا

شش مطلب را مطرح نموده  ،11  ةماد در دهم بحث انترناسیولیزم در گفتار و تعویض آن در کردار را دارد و ةدر ماد
مطلب اول، چهارم و  .دوم، سوم و پنجم مطلب یعنی. اشاره به سه مطلب آن دارد "سازمان رهایی افغانستان"که 

سازمان رهایی " شود که دیده می طوري  .چون مطابق ذوق و علاقه اش نبوده از نظر انداخته استرا ششم 
تزهاي  ۀطرح اولی"در مورد  سه مسئله توجه نکرده بلکه خواسته تا بحث لنین رانه تنها به این  "افغانستان 

ن که راگ ري ملی اشغالگ و از مبارزه علیه ستم .وارونه جلوه دهد بطور کامل "ملی و مستعمراتی ۀمربوط به مسئل
ش فرعی را بازي اي مرتجع که نقسازد به مبارزه علیه روحانیون و سایر نیروه نقش عمده را در بحث لنین می

  .کند تقلیل دهد می
شش مطلب  از "سازمان رهایی افغانستان" یم تا دیده شود که چراینقل نما تماماً را 11 ةجا مجبوریم ماد ایندر 

کارانه و  خوبی ماهیت تقلبه الذکر ب یازدهم و هم چنین مطالب فوق ةماد تذکار .است قلم انداخته سه موضوع را از
  . گذارد نمایش میه را ب "رهایی افغانستان سازمان " ۀگرایان فیتحر

 یـودالـیـبات فـتند و مناسـري هست دگی بیشـمان ی که در حالت عقبیها در مورد کشورها و ملت :11«
  ال و ـارکـریـاتـپ

  :ویژه این نکات را در نظر داشته باید ب ها تفوق دارد، تریارکال در آنمناسبات دهقانی پا
 ۀوظیف .دموکراتیک در این کشورها - بخش بورژوا ییهاي رها احزاب کمونیست به جنبش کمک همه نخست، لزوم
از لحاظ مستعمراتی کارگران آن کشوریست که ملت عقب مانده  ةعهده اول ب ۀها در وهل ترین کمک بذل مجدانه

  ؛آنست ۀیا مالی وابست
ورهاي عقب مانده صاحب نفوذ علیه روحانیون و سایر عناصر مرتجع و قرون وسطایی که در کش لزوم مبارزهدوم، 

  هستند؛
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و بخش ضد امپریالیزم اروپا  د جنبش رهائینکوش و جریانات نظیر آن، که می ان اسلامیزمپلزوم مبارزه علیه  ،سوم
  سازند؛م أکین و آخوندها و غیره توها و ملا امریکا را با تحکیم موقعیت خان

داران بزرگ و  دهقانی در کشورهاي عقب مانده بر ضد ملاکین و زمین از جنبش اختصاصاً بانی لزوم پشتیچهارم، 
در عین ها به جنبش دهقانی  ترین جنبه کوشش براي دادن انقلابی ودالیزم ویبر ضد هر گونه مظاهر یا بقایاي ف

کمونیست اروپاي باختري با جنبش انقلابی دهقانان در تر پرولتاریاي  الامکان محکم عملی ساختن اتحاد حتی
ویژه لازم است تمام مساعی را متوجه آن نمود که ه ؛ بمانده طور کلی در کشورهاي عقبه خاور، در مستعمرات و ب

و غیره  "شوراهاي دهقانی"ها تسلط  دارد از راه تشکیل  نآي در ی که مناسبات ماقبل سرمایه داریکشورها در
  ؛کار برده شوده اسی شوروي بی اسمبان

در کشورهاي  بخش بورژوا دموکراتیک ییهاي رها جریانکوشد به  قطعی علیه تمایلی که می ةلزوم مبارزپنجم، 
کمونیستی باید از جنبش بورژوا ـ دموکراتیک در کشورهاي  لمانده رنگ کمونیزم بزند؛ انترناسیونا عقب

، که کمونیست بودن بانی کند که عناصر احزاب پرولتري آینده مانده فقط بدان شرط پشتی عقبمستعمراتی و 
و با روح و درك وظایف خاص خود، یعنی  مانده متحد گردند نوان نباشد، در کلیه کشورهاي عقبها فقط ع آن

 لانترناسیوناهاي بورژوا دموکراتیک در داخل ملت خود، تربیت شوند؛  وظایف مربوط به مبارزه علیه جنبش
باشد ولی خود را با  قتؤاتحاد ماید با دموکراسی بورژوائی مستعمرات و کشورهاي عقب مانده در ب کمونیستی

  ؛داردچرا محفوظ و چون بیترین شکل آن  یی ها نیامیزد و استقلال جنبش پرولتري را، حتی در نطفه آن
کش  هاي زحمت توده ترین در برابر وسیعآن فریبی که دول امپریالیستی  ۀپیوستي افشاو لزوم توضیح  ششم؛

تحت  دول امپریالیستی، .شوند سیستماتیک بدان متوسل می طوره ب هماند ویژه کشورهاي عقبه همه کشورها و ب
دهند که از لحاظ اقتصادي، مالی و  ی تشکیل مییها ، دولتسیاسی لهاي داراي استقلا عنوان تشکیل دولت

ضعیف راه دیگري جز  المللی کنونی براي ملل وابسته و احوال بینها هستند؛ در اوضاع و  آن ۀوابست نظامی کاملاً
  . هاي شوروي وجود ندارد جمهوريبا اتحاد 

ش ک هاي زحمت بین توده، در هاي ضعیف هاي مستعمرات و خلق ري دیرین دول امپریالیستی بر خلقگ ستم، 12
 طور کلی و از آنه ر بگ ملل ستم عدم اعتمادي هم نسبت به کینه بلکه حس ش نه تنها بغض وک کشورهاي ستم

ي آگاه کمونیست در کلیه جاست که پرولتاریان ازی... ن ملل باقی گذارده است جمله نسبت به پرولتاریاي ای
تر از  ی که طی مدتی طولانییها و در بین خلق در کشورها بقایاي احساسات ملیظف است نسبت به ؤکشورها م

منظور از بین ه نماید و به همین سان هم موظف است باحتیاط و توجه خاصی رفتار  با همه تحت ستم بوده اند
پرولتاریا  ۀهدت داوطلبانمجابدون . هاي معینی تن در دهد به گذشت اعتمادي و خرافات مذکور تر بی بردن سریع

ممکن نیست  جهان در راه اتحاد و وحدت ۀش همه کشورها و ملل همک سپس هم چنین کلیه توده هاي زحمت و
   .کیدات از ماستأت» .انجام برسده داري با احراز موفقیت ب امر پیروزي بر سرمایه

آورده  تحریر در ۀبه رشت 1920سال  جونکه لنین در  "ملی و مستعمراتی ۀتزهاي مربوط به مسئل ۀطرح اولی"در 
و  اه هم چنین به کمونیست. این حق است لنین روي مستعمرات و شناختن ةکید عمدأتوان دید که ت خوبی میه ب
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ري بورژوازي امپریالیستی علیه گ ه دست از تبلیغ و ترویج علیه ستمگا گوید هیچ جهان صریحا می يپرولتاریا
بخش  هاي رهایی ري بپردازند و به جنبشگ ري این ستم سته بر ندارند و پیوسته به افشاکشورهاي مستعمره و واب
هاي و  دوش کمونیسته او می گوید که این کمک در قدم اول ب. وابسته کمک کنندکشورهاي مستعمره و 
آیا در  .خود ساخته استه ی است که ملل ضعیف را از لحاظ مستعمراتی و مالی وابسته بیپرولتاریاي آن کشورها

؟ آیا این شود میران دیده گ لمه از ترویج و تبلیغ علیه اشغالیک ک "سازمان رهایی افغانستان" ۀسرتاسر مقال
   ؟ ستران گفته اگ اشغال کاري در مورد فریب یک کلمه اش تاسر مقالهدر سر سازمان

غافل نبوده و گرا در کشورهاي وابسته و مستعمره  ي عقبهاین همه لنین از لزوم مبارزه علیه روحانیون و نیروا با
دهد که از این مبارزه  ا میدار ر هوشش این ک مخصوص کشورهاي سته ها و پرولتاریاي جهان و ب به کمونیست
  : دهد که دار می آگاه کمونیست هوش ياین تزها به پرولتاریا 12 ةبه همین علت است که لنین در ماد .غافل نمانند

ستم بوده  تر از همه تحت ی که طی مدتی طولانییها نسبت به بقایاي احساسات ملی در کشورها و در بین خلق«
تر  منظور از بین بردن سریعه خاصی رفتار نماید و به همین سان هم موظف است ب با احتیاط و توجه اند
   »هاي معینی تن در دهد اعتمادي و خرافات مذکور به گذشت بی

این اندرزهاي لنین را دور انداخته و فقط از تمام این مقاله سه نکته را بیان  "سازمان رهایی افغانستان"چرا 
  نموده 

از  "سازمان رهایی افغانستان"کند که هدف  اید به آسانی درك میدقت مطالعه نمه موضوع را بهر کس که . است
 افغانستان است و ثانیاً ةگرا در کشور عقب ماند نشان دهد که طالبان نیروي عقب بیان این مطلب اینست که اولاً

ن ران به نسل جواگ ار اشغالبه این طریق طبق نشخو. کاست نه بورژوا دموکراتی اسلامیش شان یک جنبش بجن
باید علیه بربریت  بناء. است "جنگ بربریت علیه تمدن"کارگر افغانستان تفهیم نماید که در افغانستان  ۀو طبق

 .دموکراتیک دارد - هاي بورژوا در شرایط کنونی اعتقاد به جنبش ناین سازما. نوا گردید هم "تمدن"جنگید و با 
هایش را  طلبی تسلیمو  ها تسلیمیخواهد  پرولتاریا می بزرگ رهبرانهاي  گفتهمین علت است که با تحریف به ه

  .مستور نگهدارد
  

   آیا در شرایط کنونی
 ؟بخش را رهبري کند هاي رهائی امکان دارد بورژوازي جنبش

جوید که بورژوازي نقش مترقی را  استناد میاي هنوز به دوره  "سازمان رهایی افغانستان" که بیان داشتیم ريوط
ی از مارکس، انگلس، لنین و استالین یها گفتهبه  لحاظنمود، به همین  قلاب بورژوا ـ دموکراتیک بازي میدر ان

این سازمان هیچ اعتقادي به این ندارد که . ازي گفته شده استوجوید که در شرایط مترقی بودن بورژ می استناد
بورژوازي دیگر نیروي انقلابی نیست که بتواند انقلاب بورژوا  اصلاًعصر امپریالیزم و انقلابات پرولتري در 
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 توجه نقل گردیده "سازمان رهایی افغانستان" قول لنین که توسطبه این . دموکراتیک را به پیروزي برساند
  :یدینما

ه آسیا ببورژوا دموکراتیک نو پا را در جنبش ی قاتمنشاء طب )1912( "دموکراسی و ناردونیزم در چین" ۀدر مقال«
  :نماید طور اخص تشریح میه طور کل و در چین ب

 هنوزاما در آسیا . که هم اکنون با گورکنانش پرولتاریا در گیر است چه در غرب فاسد شده، بورژوازي است آن"
 ۀان شایستوردفاع برخاسته و رهه گیر ب تواند از دموکراسی راستین، رزمنده و پی وجود دارد که میاي بورژوازي 

  .گري فرانسه و رهبران کبیر اواخر قرن هجدهم باشند مردان کبیر عصر روشن
مترقی،عبارتست از دهقانان،  بانی از امر تاریخاً گاه اجتماعی این بورژوازي آسیا هنوز مستعد پشتی ا پايینماینده 

 کاي قبل از هر چیز مستعد به خیانت اند؛ شی لیدرانش نظیر یوانکه  بورژوازي لیبرالی وجود دارد و در کنار آن
دیدن نیروهاي دموکراسی انقلابی و  انداختند؛ سپس با راتورترسیده و خود را به پایش میدیروز آنان از امپ

به  و فردا طی معامله اي با یک امپراتور قدیم و یا جدید مشروطه خواه؛ آن، به امپراتور خیانت کردند؛ پیروزي
  .ها خیانت خواهند کرد دموکرات

کش را  هاي زحمت کراتیک که تودهدمو ۀلق چین از بردگی دیرینه بدون شوروشوق بزرگ و صادقانرهایی واقعی خ
سن پیداست؛ میسر نخواهد  یات فورم سون پلات و این در هر سطرِ بخشد توان اعجاز می انگیخته و آنان رابر

   »."بود
  )ششم مقاله ۀصفح(

رو  مانده و آسیاي پیش اروپاي عقب"در  )1913(همین موضوع را در سال «: نویسد که می قول تعقیب این نقلبه  
  ».تصریح می دارد

نماید  ژوا دموکراتیک و نیرومند صحبت میهاي بور از جنبش "رو مانده و آسیاي پیش اروپاي عقب" ۀمقال لنین در
    » .میداردبر ضد ارتجاع گام براتفاق مردم ه بورژوازي هنوز ب« :گوید که و می

قرار گرفته حمایت لنین از بورژوازي  "سازمان رهایی افغانستان" ۀلنین مورد توج قول این دو نقل درکه  چیزي
. اشدب می 1913و  1912مقاله در سال هاي توجه نماید تاریخ این دو  ههر گاه خوانند .در کشورهاي آسیایی است

در آسیا نیروي مترقی به حساب  در آن زمان هنوز بورژوازي .زمان صحیح بوده است در آن گفتۀ لنینهر دو 
که  س در زمانیاز مارکس و انگل هایی گفتههرگاه کسی بخواهد به . صحت ندارد کنونیاما در زمان  آمد، می

ه ک استالین در زمانیی از لنین و یها گفتهکه به  اد جوید و یا ایننتبورژوازي در کشورهاي اروپایی مترقی بود اس
علیه فیودالیزم هبري انقلاب بورژوا دموکراتیک توانست ر مترقی داشت و می ۀبوژوازي در کشورهاي آسیایی جنب

ه بر بوزیرا بعد از انقلاب اکت. است و البته یک دگمارویزیونیستیک رویزیونیست  عهده بگیرد استناد نماید،ه را ب
لت انقلابی اش را از دست داده و توان رهبري انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را وازي دیگر خصژدون بور مائوتسه قول

  .استافتاده مانده  دوش پرولتاریا در کشورهاي عقبه ندارد، رسالت این انقلاب ب
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ند که هدف ک عاقل درك می ةهر خوانند. تبصره اي نمی کند در این مورد اصلاً "سازمان رهایی افغانستان"
دموکراتیک نیست لذا  -ینست که چون جنبش طالبان بورژوالنین ا گفتۀاز بیان دو  "رهایی افغانستان سازمان"

 که طالبانمقابل در  "متمدن"قابل حمایت نیست بلکه باید از بورژوازي  "متمدن"ارتجاعی و در مقابل بورژوازي 
  . دفاع نموداست قرون وسطایی  یارتجاعیک نیروي 

 ۀهیچ اعتقادي به مائوئیزم که مرحلکه  هایی بیانگر آنست گفتهبه چنین  "افغانستان یسازمان رهای" تناداس
گذرد با  اعتنایی از کنار تضاد عمده می که با بی طوري همان. باشد ندارد سوم تکامل مارکسیزم ـ لنینیزم می

داشته باشد  نوین اعتقادگاه کسی به تضاد عمده و دموکراسی هر. نگرد اعتنایی به دموکراسی نوین می همان بی
  .جوید استناد نمیبراي بیان وضعیت کنونی کشور ی یها گفتههیج گاهی به چنین 

از دموکراسی راستین، رزمنده «  تواند هم فاسد شده بورژوازي است که نمیچه که امروز در آسیا  گوییم آن ما می
گري فرانسه و رهبران کبیر  بیر عصر روشنکمردان  تۀرهروان شایس«این بورژوازي دیگر . نماید» فاعو پیگیرد

مردان کبیر عصر روشنگري در شرایط کنونی در آسیا و  ۀفقط و فقط رهروان شایست. نیستند »اواخر قرن هجدهم
ی که لیدران شان قبل از هر چیز مستعد های در کنار این بورژوازي هستند احزاب و سازمان بناء. اروپا پرولتار است

 ۀحاکم ۀهاي طبق نش خود را به پاي رویزیونیستدیروز از ترس سوسیال امپریالیزم و مزدوراها  نآ. به خیانت اند
ران گ د را به پاي اشغالانداختند و امروز از ترس مذهب خو احزاب جهادي میو چین و نیروهاي ارتجاعی مذهبی 

در مقابل چه ارتجاعی سر تعظیم فرود فردا معلوم نیست که . دنانداز ت به رهبري امپریالیزم امریکا میامپریالیس
    .آورند
نموده  و عرض اندام  در افغانستان عنوان یک طبقهه که مشخص شود که بورژوازي و پرولتاریا چه وقت ب اینبراي 

تاریخ افغانستان ه اشاره اي ب بد نیست مختصراً وجود گذاشته داراي چه خصوصیاتی بوده؛ ۀپا به عرص که از زمانی
  .یمتا حال بنمایکشور توسط امپریالیزم انگلیس  اشغال ایناز زمان 

 ،اقتصاد و فیودالی بود ۀافغانستان یک جامع ۀریالیزم انگلیس اشغال گردید جامعکه افغانستان توسط امپ زمانی
هاي استقلال  جنبش. باشد نیز فیودالی بود میآن  که انعکاسی از اقتصاد و سیاستجامعه فرهنگ  و سیاست

میرمسجدي، هاي فیودال از قبیل  تحت رهبري نیروها و شخصیتوقوع پیوست نیز ه که در آن زمان ب اي طلبانه
در د استعماري انگلیس هاي ض تمام جنبش. و سرداران محمد زایی قرار داشت ...  مشک عالملااچکزي، م عبداالله

  .مذهبی بود ۀداراي جنبآن زمان 
ادند به هاي مردم که تن به انقیاد ند دي توسط امپریالیزم انگلیس، تودهمیلا 1839بعد از اشغال افغانستان در سال 

. فیودال بود ۀاز طبق ولوژیک این نهضت عمدتاًیگویان اید سخن. ران انگلیسی برخاستندگ مبارزه و پیکار با اشغال
فیودال  ۀخویش از موضع طبق هاي ها در مبارزات و قیام خاست، اما آناز میان دهقانان بر ها عمدتاً مبارزات و قیام

از هم جدا  کرد فیودال را توجیه می ۀطبق ۀه سلطها دفاع از میهن و دفاع از مذهب ک نمودند، به نظر آن حرکت می
طق رهبري او فیودالان بزرگ من ۀ سلطنتیحاکمهیئت  منسوبینها از طرف  به این علت بود که این قیام. بودن

  .حاکمه ۀهاي طبق در هر زمانی عبارت است از ایده عهاي رایج و شای ایده. گردید می
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وحدت در پیکار  ۀدر آن زمان مذهب و دین نشان. اشتران رنگ و بوي دینی دگ هاي دهقانی علیه اشغال تمام قیام
  . ست از حصار تنگ مذهب بگذردتوان نمی و رفت شمار میه ب ضد انگلیسیهاي  نهضت
س حقارت و پستی را در کردند که احسا کوشش می ساختند میخود  ةمستعمر هر کشوري را که ،رانگ راستعما

اري وفاد. دادند العمل نشان می عکس ،مردم در مقابل این عمل. هاي کشورهاي مستعمره رسوخ دهند اذهان توده
ران بود، زیرا به نظر مردم مسیحیت گ العمل در مقابل استعمار این عکسهاي  به اعتقادات دینی یکی از شکل

در تمام کشورهاي اسلامی مصداق طور کل ه این موضوع ب. رفت شمار میه ایدئولوژي کشورهاي استعمارگر ب
  . یابد می

 لنین ـ(» .ها است معینی از تکامل آن ۀها در مرحل دین وجه مشترك تمام ملت ۀات سیاسی در لفافاعتراض«
 )243 ۀصفح -4جلد  -کلیات آثار

ري گ در این مدت علاوه بر این که ستم  .داشت دوامستعماري انگلیس بر افغانستان شوم ا طۀقریب یک قرن سل
استعماري  ةیدیو به زا تري بخشید را شدت بیش پشتون را بر دیگر اقوام و قبایل کم نکرد بلکه آن ۀحاکم ۀطبق
قبایل کشور به منظور بر سایر اقوام و ملیت پشتون  ۀحاکم ۀري طبقگ در این زمان ستم. لیس تبدیل نمودانگ

در . حفظ حاکمیت ارتجاعی در زمینه هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر چه بیشتر اعمال گردید
هاي  پایان و غصب ملکیت ریزي بی ري به اوج خود رسید و با قصاوت و خونگ ماین ست خان ناعبدالرحم امیر زمان

هاي مخوف  ها را در زندان ی خون مردم بیچاره را ریختاند، آنرحم با بی ؛تحت ستم تبارز نموداقوام و قبایل 
، تبعید و به زندان رانه و ددمنشانهگ اه این اعمال ستمگ تاریخ هیچ. ن از کشور تبعید نمودانداخت و به بیرو

فراموش  خان ناسیاه عبدالرحم ةرا در دورها  و حتی به بردگی کشاندن برخی از آنهاي مردم بیچاره  اندختن
  .نکرده و نخواهد کرد

 گرچه. لی ارتقاء یافتبه سطح م امانی ةدر دور ها پشتون و تحت ستم بودن غیر پشتون ۀحاکم ۀطلبی طبق برتري 
 ونیزم ملی و ستم ملی شکل گرفت وواعلان گردید، اما ش غیر قانونی رسماً امانی ةدر دور ستم بردگی بر هزاره ها

  .هاي تحت ستم تبدیل گردید تون و ملیتر پشگ اجتماعی یعنی تضاد بین ملیت ستم یک تضاد مهم به
در این دوره  .پشتون اعمال گردید هاي غیر شکل شدیدتري بر ملیته ب نادر و برادرانش ةدر دور ري ملیگ ستم 

یزم ملی ونوتبلیغات ش بار آنبندو هاي دولتی به شکل بی اجباري گردید، در اسناد و رسانه فراگیري زبان پشتو
هاي زیادي  و زمین ه شدندهاي غیر پشتون سکنی گزین ساخت ها را در مناطق ملیت پشتون. رواج گسترده یافت

  .ه شدهاي ناقل قرار داد از این مناطق در اختیار پشتون
در . گرفتشوروي قرار  ۀامپریالیزم نوخاست در پیوند تنگاتنگ با سوسیال حینی که داودخان به صدارت رسید،

 این امر و به جریان افتاد کمپرادور بوروکراتیک وابسته به سوسیال امپریالیزم شوروي قویاً ۀاین زمان سرمای
تحول  بروکراتیک گردید و رازي کمپرادووکارگر و بورژ ۀجدید یعنی طبق ۀدو طبقگیري آشکار  شکلموجب 

 زمان سلطنتنیمه مستعمراتی که از  -به یک کشور نیمه فیودالی فیودالی - مستعمراتیاز یک کشور افغانستان 
   . آشکارا و واضح متبارز گردیدامانی شروع شده بود 

مناطق تحت اشغال امپریالیستی و ارتجاعی که در : به دوقسمت تقسیم گردیده است عملاً اکنون افغانستان هم
رفته در وضعیت نیمه  هم فوذ طالبان که روينیمه فیودلی قرار دارد و مناطق تحت ن -وضعیت مستعمراتی

 . ه مستعمراتی قرار داردیمن -فیودالی
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اعتقاد دارند نه به دموکراسی  ،وسطایی اند گرا و قرون طالبان عقبچون  "سازمان رهایی افغانستان"بنا به اعتقاد 
یالیستی امپر "متمدن"ها بدتر از بورژوازي  آن بناء ؛نه هم به انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک و و نه به آزادي بیان

مانی که تا ز اینست شان اصل هدف. مبارزه صورت بگیردعنوان دشمن عمده ه ها ب آن علیه هستند و باید
را علیه بورژوازي  بخش قرار نگرفته نباید هیچ گونه قیامی هاي آزادي س جنبشأبورژوازي افغانستان در ر

 "متمدن"به جاي مقاومت قسمی طالبان از جنگ بورژوازي  که تر است بلکه به مورد تائید قرار داد، امپریالیستی 
   .ین مسیر روان استهماین سازمان عملا در  .عمل آیده حمایت بامپریالیستی 

  :ات و با فرهنگ عالی چه نظري دارد، دموکر"متمدن"بینیم که لنین در مورد این بورژوازي  اینک می
همه جانبه و با مشروطیتش آن  رو و درخشانش، با فرهنگ غنی و رو، با تکنیک پیش اروپاي متمدن و پیشدر «

طور روز افزونی در حال رشد و ه روا، از خوف پرولتاریا که ب تاریخی فرا رسیده که در آن بورژوازي فرمان ۀلحظ
در حال بورژوازي . نماید می بانی یی پشتیوسطا یابنده و قرون مانده، زوال بقاز کلیه نظامات عاستحکام است، 

» .گردد یافته و زوال یابنده متحد می ي زوالهابا تمام نیرو براي حفظ بردگی مزدوري که در حال تزلزل است زوال
  )کید از ماستأت - 364 ۀجلد ـ جلد اول ـ قسمت دوم ـ صفح مجموع مقالات در دو - لنین(

اند، و  "تروریست "و  "ن قرون وسطاییاطالب"دهند که داد و فریاد سرر گ بگذار که مبلغین بورژوازي اشغال
در  "قاچاق مواد مخدرو مبارزه علیه تروریزم  "و  "نجات زنان از چنگال قرون وسطایی ها"خاطر ه ران بگ اشغال

ا اند و ه تروریست در سطح جهان امپریالیست ترین د که بزرگندان خوبی میه ب همهاما . دنافغانستان حضور دار
بخوبی ... افغانستان، عراق، سوریه . دنکن در تحت رهبري ایشان کار میمواد مخ ترین باندهاي سیاه بزرگ
افراد متحد گشته و نیروها و ترین کار جنایت و م قوا با قرون وسطایی ترینآنست که امپریالیزم با تما ندةده نشان
  .ها حمایت می نماید از آن

ول منابع طبعی غارت و چپاو تسخیر کشورهاي تحت سلطه، خاطر انضمام، فتح ه ب خاطر چیست؟ه این اتحاد ب
  .تسلط بر اوضاع اقتصادي، نظامی، سیاسی و فرهنگی این کشورها این کشورها و

بورژوازي  ةرا از ذخیر باید کشورهاي مستعمرهمقاومتی  هرمعتقد است که  "سازمان رهایی افغانستان"
ومت علیه بورژوازي امپریالیستی در غیر این صورت مقا ،ل نمایدیتبد پرولتاریاي انقلابی ةیرامپریالیستی  به ذخ

 :یدیتوجه نما گفتهاین  به .شود از استالین متوسل میاي  گفتهبه و  معناست بی

خواهند دفاع از طالبان را  می "نیزمراجع به اصول لنی":با اتکا به نقل مشهوري از استالینها  عده اي از چپ«
  :که به دلایل ذیل مردود است توجیه نمایند

ملی، در  ۀلئمبرزترین تیوریسن مسراه لنین، معرف لنینیزم و  ةعنوان مدافع و ادامه دهنده استالین ب -1«
ها بی اعتنا نبوده  ماهیت آن جنبش ۀامپریالیستی، همسان لنین به مسئلبخش و ضد  ییهاي رها برخورد به جنبش

که مبارزات  ارتجاعی و قرون وسطائی و حتی بورژوازي ملی در مبارزات ملل ستمدیده، اینخطر عناصر  و است
هاي  هاي ضد امپریالیستی با جنبش طبقاتی نیست، ارتباط حیاتی جنبش ةامپریالیستی به معنی تعطیل مبارزضد 

هاي  زیر بر تمام آموزه قع با جملههاي ملی، در وا ها و سایر مسایل جنبش رولتاریاي جهانی، معیار سنجش جنگپ
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هاي انقلابی که در بطون نهضت  که آیا امکان مسئله بدین قرار است" :ها پابند بوده است لنین صحه نهاده و به آن
اگر نرسیده است آیا امید  ؟یا نه ه است، اکنون به انتها رسیده استانقلابی ممالک مظلوم نهفت ۀخواهان آزادي

مستقل و و کشورهاي غیر ها براي انقلاب پرولتاریایی استفاده نمود این امکانتوان از اساسی وجود دارد که ب
نینیزم پرولتاریاي انقلابی و به متفق وي تبدیل نمود؟ ل ةبه ذخیرمستعمره را از ذخیره ي بورژوازي امپریالیستی 

خواهانه معتقد  ديهاي انقلابی در بطون نهضت ملی آزا دهد، یعنی به وجود امکان به این سوال جواب مثبت می
   » .داند ها را براي محو دشمن عمومی و سرنگونی امپریالیزم ممکن می بوده  و استفاده از آن

  :استالین حذف نموده است گفتۀ ۀرا از ادام ۀ ذیلباز هم جمل "زمان رهایی افغانستانسا"
لنینیزم را در این خصوص هاي  استنتاج ترقی امپریالیزم، جنگ امپریالیستی و انقلاب روسیه، تماماً زممکانی«

   ».نماید تایید می
هاي  استالین در آن زمان از روي جنبش برهان .ولی نه همیشه ممکن استیزي چنین چ. این بحث نادرست است

هاي  اما در شرایط کنونی جنبش. ده استر استنتاج گردیبوخصوص انقلاب اکته بورژوا ـ دموکراتیک روسیه و ب
ـ دموکراتیک بعد از انقلاب  وارسالت انقلاب بورژ. دموکراتیک تحت رهبري بورژوازي امکان پذیر نیستبورژوا ـ 

  . قرار گرفته استآهنگش  و حزب پیش ادوش پرولتاریه بر بواکت
نیمه  -نیمه فیودالی یا مستعمره - رژوازي در کشورهاي نیمه مستعمرهدر عصر امپریالیزم و انقلابات پرولتري، بو

بورژوازي کمپرادور و در پیوند تنگاتنگ با فیودالیزم  ۀت خویش را از دست داده و به مثاباستقلالی لی عمدتاًفیودا
در حالت نوسان قراردارد،  بورژوازي ملی در این دوران کاملاً. در وابستگی کامل به امپریالیزم قرار گرفته است

این . ترسد دارد و از سوي دیگر از انقلاب می ور قرارزیرا از یک طرف زیر فشار امپریالیزم و بورژوازي کمپراد
ش را در مقاومت منافع مقاومت ضد امپریالیستیگیري  خصلت دوگانه به آن حالت نوسانی بخشیده و در زمان اوج

با بورژوازي ملی  متحد ۀبه همین خاطر است که ایجاد جبه. شود جلب می آنبیند و به طرف  ضد امپریالیزم می
    . اما این بورژوازي دیگر نقش رهبري کننده خود در انقلاب را از دست داده است. امکان پذیراست

نیروهاي  سفأار گردیده، اما با کمال تها بید ندگی، صلح و آزادي در ذهنیت تودهدر افغانستان اشغال شده شوق ز
کراتیک بدهد و سوي انقلابی و دمو ها را سمت که بتواند این علایق توده و مائوئیست دموکراتیک نوینـ  ملی 

رژیم  به اتفاق کنیم که بورژوازي افغانستان خوبی مشاهده میه در چنین شرایطی ب. هستندبسیار بسیار ضعیف 
ارگر با ک ۀغارت، چپاول و استثمار مضاعف طبقدر . میداردگام بر ستران امپریالیگ گام با اشغال نشانده هم دست

ت علیه منافع آزادي، وطن، زبان و مل این بورژوازي علناً .دست گردیده است ران همگ نشانده و اشغال رژیم دست
طلبد تا  ران را به کمک میگ ارتش اشغالما شاهدیم که بورژوازي افغانستان . کند خود برخاسته و به آن خیانت می

  . ش را به خاك و خون کشدک توطنانش یعنی خلق زحم هم
البته  محرك عمده  .در مقابل اشغال کشور بایستدکه جسارت نموده  شک هاي زحمت مقابل این ددمنشی تودهدر 

نشاندگی رژیم  ، حالت مستعمراتی و دست نشانده امپریالیست و رژیم دست رانگ و عینی این مقاومت علیه اشغال
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ان و گر کش علیه اشغال هاي زحمت بانه تودههمین وضعیت باعث گردیده که احساسات استقلال طل .پوشالی است
  .کشاندبها را به میدان جنگ  انگیزد و آنیم پوشالی را بررژ

در رهبري طالبان هاي قبلی  آمادگی ها و دموکراتیک نوین و مائوئیستـ ضعف مفرط نیروهاي ملی به دلیل 
طرف خود ه ها را ب اکثر استفاده را ببرند و آنها حد توانستند از این احساسات توده ها آناستفاده ازین وضعیت، 

شکل ه باین وضعیت باعث گردیده که طالبان . بکشانند، سازماندهی و بسیج نمایند و تحت رهبري خود در آورند
  .را قبضه و کنترول نمایند پوشالی گران و رژیم مقاومت جنگی علیه اشغالانحصاري 

و مائوئیست نسبت به چند سال  نوین گر این مطلب است که نیروهاي ملی ـ دموکراتیک شرایط عینی کنونی بیان
پایی جنگ ه شرط آمادگی شان امید است که هرچه زودتر براي براین نیروها ب. تري برخورداراند قبل از وضعیت به

 وقتی. را بر جنگ کنونی بزنند مردمی و انقلابی مقاومت ملی مردمی و انقلابی آمادگی بگیرند و مهر مقاومت ملی
آن نهفته است بلکه این » نهاي انقلابی در بط وجود امکان«: توان گفت که چنین مقاومتی برپا شود نه تنها می

ملی مردمی و  ۀمت همه جانبویک مقازیرا این مقاومت . ی از انقلاب پرولتاریاي جهانی خواهد بودمقاومت بخش
ت و پیروزي انقلاب ملی متوقف ران امپریالیسگ به اخراج اشغالهاست و  منافع توده ةمین کننداته انقلابی است ک

طرف سوسیالیزم ه برود و پس از آن به سرعت  کامل انقلاب دموکراتیک نوین پیش میپیروزي  تادد بلکه گر نمی
به این ترتیب در واقع جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلابی خود به مثابۀ بخشی از انقلاب . نماید حرکت می

رغم عمده بودن جنبۀ ملی آن یک جنگ صرفاً ملی نیست بلکه در  رود و علی پیش میکشور نوین در دموکراتیک 
انقلابی نیز  حال از لحاظ بافت طبقاتی یک جنگ مردمی و از لحاظ برنامه و دورنماي سیاسی یک جنگ عین

  . هست
بورژوازي امپریالیستی  ةاز ذخیر«تعمره براي استخلاص از استعمار گاه کشورهاي مس هیچ بدون چنین مقاومتی 

استقلال از  چه افغانستان در زمان استرداد شود، چنان نمی» اي انقلابی و متفق وي تبدیلپرولتاری ةبه ذخیر
 امپریالیست ر سوسیالگ رتیب بعد از اخراج نیروهاي اشغالهمین تگاه تبدیل نشد و به  انگلیس به این ذخیره

 و قدرت دولتی را قبضه نمایند با هدون نمواز کشور بیر را رانگ موفق شوند که اشغال هر گاه طالبان .چنین نشد
کشور از حالت  ،رانگ زیرا بعد از اخراج اشغال. شود بیرون نمی» بورژازي امپریالیستی ةاز ذخیر« آن هم این کشور

ر وابستگی با امپریالیزم قرار گردد که د تبدیل می ـ نیمه فیودالی به نیمه مستعمره نیمه فیودالی - مستعمره
  .گیرد می

 حزب" مانند شده اي تسلیمه سازمانوست که تعدادي از احزاب ا آن ترین مصیبت بزرگ در شرایط کنونی
ظ از مارکسیزم ـ نامند و در لف یی می خود را شعله "افغانستان رهاییسازمان "و  "خواهان مردم افغانستان آزادي

الی در یک صف قرار گرفته  و از مانند بورژوازي با رژیِم پوش ، اما عملاًزنند دون دم می مائوتسه ۀلنینیزم ـ اندیش
ران گ اشغال ۀطشدن افغانستان از سل حق جدا ،دفاع برخاستهه بورژوازي امپریالیستی ب ۀنیزم عظمت طلبانووش

زار سخت سرگرم کار براي مشروعیت بخشیدن به اشغال کشور فعلاً و شناسند رسمیت نمیه برا امپریالیست 
  .انتخاباتی اند
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قرون وسطایی متحد و کار  نیروهاي مرتجع، جنایت اکثریتیست نه تنها در افغانستان با ران امپریالگ لاشغا
به هیچ عنوان  بناء. دنده نیز همین کار را انجام می. ...، در عراق، سوریه ند، بلکهنک ها حمایت می گردیده و از آن

   . صحیح نیست که حق تعیین سرنوشت را چیزي جز حق جدا شدن بدانیم
ران امپریالیست گ را بدتر از جنگ اشغال پوشالی، آن ران امپریالیست و رژِیمگ لبان علیه اشغالانفی مقاومت ط

ران از گ اشغال ۀسلطتان از زیر سدشمنان عمده قرار دادن و هم چنین نفی جدا شدن افغاندانستن و در ردیف 
طلبی و  برابر است با انقیاد لحاظ اصول مائوئیستی غلط و از لحاظ تاریخی اشتباه آشکار و از لحاظ عملی

  .ران امپریالیستگ شدن به اشغال یمتسل
راه افتاده جنگی است تحمیلی، ه به رهبري امپریالیزم امریکا بران امپریالیست گ جنگی که امروز از طرف اشغال
مبارزه "، "دي زنان از قید اسارت طالبانآزا"ده اند و شعار اکه در این صف ایست ارتجاعی و برده کننده، کسانی

 رانگ دهند، خدمت گزاران صدیق اشغال میسر ران گ در زیر بیرق اشغالرا  "دفاع از میهن"و  "علیه تروریزم
ر امریکا براي بلعیدن گ ران امپریالیست به رهبري امپریالیزم اشغالگ جنگ اشغال. ست و رژیم پوشالی اندامپریالی

 ةگیرند بر این جنگ تحمیلی به هیچ وجه در. کامل افغانستان و به انقیاد در آوردن کامل مردمان این کشور است
نین ملی طراحی و به یران و خاگ طر تامین منافع اشغالخاه این جنگ بکش نبوده و نیست،  هاي زحمت منافع توده

براي  و دنبایست رانگ در صف اشغال نطالبابودن  "قرون وسطایی" ۀکه به بهانانی کس. شود پیش برده می
ملی  یننیکار محض و خا جنایت دنهاي انتخاباتی راه اندازي نمای کمپاین مشروعیت بخشیدن به اشغال کشور

  .دنمحسوب می شو
یالیست و رژیم ران امپرگ وابستگی اش جنگی است علیه اشغال پودقسمی ارتجاعی طالبان با تمام تاروجنگ 

با آن هم ما طالبان را با  .ها نیست منافع توده ةمین کنندأخاطر قسمی و ارتجاعی بودنش ته ب این جنگ. پوشالی
کنیم بلکه در صف دشمنان غیر عمده  قلمداد نمیعنوان دشمن عمده ه دهیم و ب ران در یک صف قرار نمیگ اشغال

شم پوشی تقسیم دشمن در شرایط کنونی به عمده و غیر عمده به معنی چ یمه اکه بارها گفت طوري. میده قرار می
  . گر این حقیقت است بیان ،جاوید، ارگان مرکزي حزب ۀشعل. عمده نیستاز مبارزه علیه دشمن غیر

یک جنگ است که  افغانستان شک هاي زحمت منافع توده ةمین کنندأت مقاومتی جنگ حزب ما معتقد است
شعلۀ جاوید مورد انعکاس یافته است و این موضوع به طور مداوم در صفحات . مقاومت ملی مردمی و انقلابی باشد

       . نامۀ حزب مورد تأکید قرار گرفته است مقدم بر آن در اساس
سازمان "باید از . ستاید می» راه لنین ةعنوان مدافع و ادامه دهنده ب«استالین را  "سازمان رهایی افغانستان"

نوشتید، این موضوع را  را می "یلاتیکبرخی از مفاهیم حزبی و تش"که سند  سوال نمود، زمانی "رهایی افغاستان
 ۀلئراه لنین، معرف لنینیزم و مبرزترین تیوریسن مس ةعنوان مدافع و ادامه دهنده استالین ب«دانستید که  می

ها  ماهیت آن جنبش ۀامپریالیستی، همسان لنین به مسئلبخش و ضد  ییهاي رها ملی، در برخورد به جنبش
پرداخته اید؟ یک چیز دون  تسهوپس چرا در این نوشته به محکوم نمودن استالین و مائ» اعتنا نبوده است بی

و گرفتن سالانه مبلغ صد  یهاي چین خاطر خوشنودي رویزیونیسته که در آن زمان ب مشخص است و آن این
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و گرفتن چند  انرگ خاطر خوشنودي اشغاله ب خاطر به انحراف کشاندن نسل جوان وه ز بامرو. هزار دالر امریکایی
به خزیده و زیر لواي مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون  به و سهیم شدن در پارلمان و سنا پروژه

  .ران جور شودگ مطابق ذوق اشغال کهکنند  میزي میرا طوري رنگ آ تحریف شان پرداخته و آن
هاي ملی و حق ملل در تعیین سرنوشت را درك  از یکسو تا کنون فرق میان جنبش "سازمان رهایی افغانستان"

زمان مارکس ـ انگلس و حتی ) بورژوا ـ دموکراتیک( هاي ملی داند که جنبش نمی دیگر است و از سوي نکرده
را بیان نوین تیک دموکرا - بورژوا ۀکه مائوتسه دون مقول کنند تا زمانی که لنین و استالین از آن یاد می زمانی

  .تفاوت بسیار دارد کند از لحاظ کیفی می
لنین در اثر معروفش یعنی . دو چیز جداگانه است "ملی ۀمسئل "و  "در تعیین سرنوشت خویش حق ملل"بحث 

که از حق تعیین سر نوشت  زمانی. میان کشیده استه هر دو بحث را ب "خویشحق ملل در تعیین سر نوشت "
ملت غیر خودي ملت حق دارد که از  هرکند که  کند و حکم می از حق جدایی صحبت می نماید کاملاً صحبت می

به این  .هاي بورژوا ـ دموکراتیک است ش نهصتکند هدف هاي ملی صحبت می که از نهضت زمانی. جدا شود
  :یدیلنین توجه نما قول نقل

و حتی  گیرند میصورت  و واقعاً "تحقق پذیراند" لاًامپریالیزم کام عصرملی، قیام ملی، جدا شدن ملی در  ةمبارز«
هاي  یک در تودههاي دموکرات داري و رشد گرایش رشد سرمایه گیرند، زیرا امپریالیزم میتري به خود  وسیع ۀدامن

ها را  هاي دموکراتیک و تمایل ضد دموکراتیک تراست گونیزم بین این کوششسازد، بلکه آنتا مردم را متوقف نمی
کید أت -1919بر وـ اکت اگسترکسیزم و اکونومیزم اقتصادي ـ کاریکاتوري از ما ةلنین ـ در بار(» سازد می تشدید

  )روي کلمات از لنین است
  :ها دو نوع است جنگ«

بخش که منظورش یا دفاع ملت از هجوم  که براي تصرف خاك بیگانه نیست، جنگ آزادي هاي عادلانه الف، جنگ
یا داري و  ا آزاد کردن ملت از اسارت سرمایهشود و ی منظور اسیر کردنش میه خارجی و از کوششهایی است که ب

  .ها لیستها و کشورهاي غیر مستقل از ظلم امپریا بالاخره آزاد کردن مستعمره
ملل بیگانه  تحت اسارت در آوردن کشورها و عادلانه، جنگ سلطه جویانه که منظورش استیلا وجنگ غیر ب،

  }کید از ماستأت -73 ۀاتحاد شوروي ـ صفح)بلشویک(مونیستتاریخ حزب ک{ ».است
یکی . باشد یدش میجداگانه را در کنار هم قرار داده و مورد تائ ۀدو مسئلکه شود  خوبی دیده میه لنین ب گفتۀدر 
. داند در عصر امپریالیزم تحقق پذیر می لنین هر دو مسئله را. "جدایی ملی"و دیگري  "ملی و قیام ملی ةمبارز"

مطرح نموده جدایی  "ین سر نوشت خویشیحق ملل در تع"که در اثر معروفش هدف لنین از جدایی ملی طوري
  .باشد می یی ملت مستعمره از قید اسارت امپریالیزمیک ملت از ملت غیر خودي یا جدا

 هاي گفته ةیل کننده و بیان کنندمتمام معنی تکه شوروي ب)بلشویک(تاریخ حزب کمونیستمطلب مندرج در 
    .باشد لنین می
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جنگی که در شرایط کنونی . راه سومی وجود ندارد. عادلانه و غیر عادلانه: تاریخ فقط دو نوع جنگ را سراغ دارد
جنگ کشورهاي  گفتۀ فوقر شود که د خوبی مشاهده میه ب .افغانستان جاري است از این امر مستثنی نیست

  مستعمره 
  .ستعادلانه نامیده شده ا» هاهاي غیر مستقل از ظلم امپریالیستها و کشور آزاد کردن مستعمره«براي 

ه ـادلانـت عـریالیسـامپ نراگ کنیم که جنگ طالبان علیه اشغال یسوال م "سازمان رهایی افغانستان"اینک از 
  ا ـت یـاس

ران جدا گ عمره حق دارد از قید اسارت اشغالکه این کشور مستخیر؟ اگر جواب آري است، پس به این معنی است 
ران علیه طالبان عادلانه است و افغانستان باید در این گ است، بدین معنی است که جنگ اشغالو اگر نه . شود

  .الذکر قرار دارد فوق قول نقل دو در تضاد با مطلب دوم. انه بمانداسارت جاود
و براي خلاصی کشورهاي مستعممره  جنگی که براي فتح و تسخیر کشور بیگانه نباشدهر اینست که  اعتقاد ما

. کنیم پریالیست ولو قسمی باشد حمایت میران امگ جنگ عادلانه در مقابل اشغالز هر ما ا بناء. عادلانه است باشد
     . پوشی کنند من چشد و از آرنهاي عادلانه بگذ انند از کنار جنگتو ینمها  مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

نمایند، به  صحبت می )بورژوا ـ دموکراتیک( هاي ملی از نهصت 1913و 1912هاي  سال در که لنین و استالین زمانی
ی از میان یها رایط کنونی امکان وقوع چنین نهضتکه در ش بورژوا ـ دموکراتیک تیپ کهن است هاي معنی نهضت

  .رفته است
رفت، اما امروز که  شمار میه فیودالیزم یک نیروي مترقی بود و ناجی ملل ب ي در زمان مبارزه بااارد سرمایه

ه ارتجاعی ب ها مبدل گشته و یک نیروي کاملاً ر ملتگ مترین ست را احراز نموده به بزرگ خودرشد  ۀبالاترین مرحل
در . کارگر گذاشته شده است ۀدوش طبقه لاب بورژوا ـ دموکراتیک بقان به این اساس رسالت. آید حساب می

ه ی بیها از چنین نهضت چراو فقط و فقط و بدون چون بل که کنیم  اي ما دیگر از دو تمایل بحث نمی چنین مبارزه
توان از  دو  گ مقاومت ملی مردمی و انقلابی میبعد از برپایی جن .نمائیم هاي انقلابی حمایت می عنوان نهضت

  .  متحد ملی بحث نمود ۀهم فقط در مورد جبه  تمایل در مورد بورژوازي ملی آن
ران امپریالیست گ دست اشغاله بوحشیانه  خانه و بمباران ستعمره مثل افغانستان با آتش توپکشورهاي م این که

. دیگر یک امر پوشیده نیست شود تعمره مثل حیوان برخورد میکش کشورهاي مس هاي زحمت با توده وفتح شده 
  :کش تقسیم نمود و گفت که مگر و ست مها را به ست به همین علت بود که لنین ملت

ها در عصر امپریالیزم مبدل  گر ملت مفیودالیزم به بزرگترین ستداري از ناجی ملل در عصر مبارزه با  سرمایه«
  »گشته است

 این امر واضح و مسلم. استگر ماهیت حقیقی امپریالیزم  خوبی بیانه ش بک ر و ستمگ مها به ست تقسیم ملت
  .شده استهاي وطنی ما کنار گذاشته  توسط رویزیونیست

بخشیدن به اشغال افغانستان و نفی حق جدا شدن افغانستان به براي مشروعیت  "سازمان رهایی افغانستان"
یک نیست و حتی دموکرات -چند دلیل دیگر متوسل گردیده تا تثبیت نماید که چون جنگ طالبان بورژوا
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مورد و نادرست  بی این جنگ وجود ندارد، پس شناسایی حق جدایی افغانستان» هاي انقلابی در بطون امکان«
  :شان توجه نمائیدبه این بحث . است

ملی از دید  ۀحل مسئل دهد که طرح و نشان می )1921( "ملی ۀلئراجع به طرح مس" ۀاستالین در مقال) 2«
ملی اشاره  ۀعنصر اساسی تیوري لنینیستی مسئل لنینیزم متفاوت از دید انترناسیونال دوم است و به چهار

  :اول و دوم به اختصار عبارتند از ۀنماید که نکت می
در ... باشد طور کلی میه عمومی رهایی مستعمرات ب ۀعنوان بخشی از مسئله ملی ب ۀامتزاج مسئل ۀنخست نکت "

، امري "متمدن"مختص به ملل  ل منحصراًیکوچک مسا ةبه یک دایر ملی ۀمسئل دوران انترناسیونال دوم تحدید
بردند،  رین شکل از ستم ملی رنج میت و صدها میلیون انسان در آسیا و افریقا که به سخت ها ده...عادي بود

اروپا بدون یابند که محو ستم در توانستند در وجود نداشتند و نمی "ها سوسیالیست"در میدان دید  قاعدتاً
این  .در آسیا و افریقا از ستم امپریالیزم قابل فهم نیست و با هم پیوند ارگانیک دارند هاي مستعمرات آزادي خلق

از لحاظ تیوریک ثابت ملی و مستعمرات را آشکار و آن را  ۀنخستین بار پیوند بین مسئل ند کهها بود کمونیست
  ...هاي انقلابی خود قرار دادند فعالیت ۀنموده و پای

گونی واژ ۀسرمایه، مسئل ۀسلط ۀبا مسئل ملی و مستعمراتی ۀلا نمودن پیوند ارگانیک بین مسئلسوم برم ۀنکت
ب شد که انقلا تصور می... ران انترناسیونال دومدر دو... دیکتاتوري پرولتاریایی است ۀداري و مسئل سرمایه

بدون واژگونی سرمایه، و  يدیکتارتور ۀملی هم بدون مسئل ۀملی و حل مسئل ۀپرولتري بدون حل رادیکال مسئل
  ...بدون و قبل از انقلاب پرولتري انجام پذیرفتنی است

کار انقلابی اش را قادر باشد پی تواند که پرولتاریا فقط در صورتی تضمین شد ه میهانی پیروزي انقلاب پرولتري ج
برابر و مستعمرات علیه امپریالیزم و براي دیکتاتوري پرولتاریا عجین هاي رنجبر ملل نا بخش توده با جنبش رهایی

  کرام عجین سازد؟ ۀلبواهد یا بتواند پیکارش را با طآیا پرولتاریاي انقلابی در جهان هست که بخ ".سازد
معتقد بوده و خواهانه  هاي ملی آزادي وجود امکان انقلابی در بطون نهضته ب« لنینیزم: دارد استالین اظهار می) 3

 از این جاست لزوم کمک، آن... نگونی امپریالیزم ممکن می دانددشمن عمومی و سر را براي محو ها استفاده از آن
  ".ملل مظلوم و غیر مستقل ۀخواهان هاي آزادي به نهضت "ملل راقیه"هم کمک قطعی و جدي پرولتاریاي 

تاکید از استالین این [)کید از استالین استأت( هرافزاید معناي این آن نیست که پرولتاریا به  ولی بلا فاصله می
قسم نهضت ملی یعنی در همه جا و ] مراجعه نمائید 88 ۀم ـ صفحزتوانید به جلد اول مسائل لنینی نیست می

هاي ملی است که  ن جا در باب مساعدت به چنان نهضتسخن ای. خصوص کمک نمایده همیشه و در تمام موارد ب
ر قسم با ه"انقلابیون ...  ".نگونی امپریالیزم شود نه آن که سبب استحکام و ابقاي آن گرددباعث ضعف و سر

ند که از هاي کاذب ا"ضد امپریالیست"ها و  تنها بخشی از تروتسکیست. نگرند د مثبت نمیبه دی "نهضت ملی
  .آیند بنیادگرایان به وجد می "ضد امپریالیستی "ۀلفاظی با رفتار سالوسان



48 
 

ها  آن"هاي انقلابی در بطون  بیانگاریم، آیا جستجوي امکان "لینهضت م"طالبان و سایر بنیاد گرایان را  فرضاً
سازمان (» آرد؟ الین مرغ زیر پلو را به خنده نمیتوسط مزدوران؛ به قول است"سرنگونی امپریالیزم" ؛دارد "امکان

  )12و  11ـ  10هاي ملی ـ صفحات  فغانستان ـ مارکس تا مائو و جنبشرهایی ا
  : نویسد ها چنین می قول بعد از نقل

عنوان ه وداتی مثل طالبان نیز بموج اگر او زنده می بودتوان هستري ضد استالین نداشت ولی انگاشت که  آیا می«
مخلوق و چاکر  "جنبش"توانیست به  مدنظرش می بودند؟ استالین نمی "بخش توده اي جنبش آزادي"

ستالین داشت ا ود میوج 1920ال اگر جریانی نظیر طالبان در س.قایل باشد "انقلابی"و  "ملی"ارزش  امپریالیزم
 را افشا نگریست که لنین آن اسلامیزم می دام امپریالیزم براي پیش برد پاندست و  ۀمثاب بدون تردید به آن به

  » .نموده است
ملی از دید لنینیزم متفاوت  ۀکه طرح و حل مسئل« :که گوید استالین گفته ما میه ب "سازمان رهایی افغانستان"

کار ساخته و این عدم توافق فاحش را آش لنینیزم«زیرا . در این شکی وجود ندارد» .از دید انترناسیونال دوم است
 ریخت را فرو ..."غیر متمدن"و  "متمدن"ها و بین بندگان  ها و آسیائی ییها و سفیدها، بین اروپا دیوار بین سیاه

  )86ۀ اول ـ صفح مسایل لنینیزم ـ جلد(» .مستعمرات وصل نمود ۀملی را با مسئل ۀاین ترتیب مسئله و ب
 .تفاوت استدون م ملی زمان مائوتسه ۀدر زمان لنین و استالین با مسئل ملی ۀلئباید گفت که مسبه همین طریق 

تلقی نمود، و با صراحت بیان داشت که بورژوازي  یافتهرا خاتمه  ي ملی دموکراتیک کهن ها جنبش دون مائوتسه
یست دیگر داراي خصوصیات انقلابی نالی در کشورهاي مستعمره ـ نیمه فیودالی و یا نیمه مستعمره ـ نیمه فیود

دوش ه دموکراتیک ب -برد انقلاب بورژوا رسالت و پیش. رهبري نمایددموکراتیک را  -تواند انقلاب بورژوا و نمی
      .پرولتاریایی انقلابی افتاده است

ست که باید ا اي، وظیفه بر علیه امپریالیزم و فیودالیزم این حکم تاریخ است که انقلاب دموکراتیک بورژوازي«
  ) 356 ۀون ـ منتخب آثار ـ جلد اول ـ صفحد مائوتسه(» . ا ایفاء گردد و نه بورژوازيتحت رهبري پرولتاری

د و ـن باشـهـب کـیـه تـک بـراتیـورژوا ـ دموکـراه انقلاب ب بهرایط کنونی چشم در شکسی گاه هر  
  د ـاي ضـه شـبـنـج

 "متمدن"بورژوازي به چشم امید به معنی آنست که براي کسب آزادي  کندامپریالیستی را از این زاویه نگاه 
 .دوخته است گر اشغال

به این  ید همه و همهیبه آن استناد جسته دقت نما "ستانسازمان رهایی افغان"که  هایی  گفتهر گاه به تمام ه
به همین . عادلانه باشد تواند راتیک نیست نمیـ دموک بورژواگران  علیه اشغالاست که چون جنگ طالبان  منظور

  :نماید لاتی در رابطه با طالبان مطرح میدلیل هم هست که در این رابطه سوا
  وجود دارد؟  "امکان ها "آیا در تحریک طالبان ذره اي از این «

  آیا پرولتاریاي انقلابی در جهان هست که بخواهد و یا بتواند پیکارش را با طلبه کرام عجین سازد؟
ی در ـانقلاب"هاي  بیانگاریم، آیا جستجوي امکان "لینهضت م"طالبان و سایر بنیادگرایان را  فرضاً

  ا و ـه آن"ونـطـب
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  آرد؟ الین مرغ زیر پلو را به خنده نمیتوسط این مزدوران به قول است "سرنگونی امپریالیزم" امکان
عنوان ه نیز ب بود، موجوداتی مثل طالبان میشت ولی انگاشت که اگر او زنده توان هستري ضد استالین ندا آیا می

مخلوق و چاکر امپریالیزم  "جنبش"ست به توان بود؟ استالین نمی مدنظرش می "خش توده اي جنبش آزادیب"
لین بدون داشت استا وجود می 1920طالبان در سال هاي اگر جریانی نظیر . قایل باشد "انقلابی"و  "ملی"ارزش 

افشا کرده  ار که لنین آن نگریست اسلامیزم می برد پان ت و دام امپریالیزم براي پیشدس ۀتردید به آن به مثاب
  ».است

را داشته باشد که طرف مقابلش را مشخص سازد تا هر خواننده بداند که  ت و شهامت آنأهر نویسنده باید جر
بخش  جنبش آزادي"نداریم که کسی جنبش طالبان را  در هیچ نوشته اي سراغ حال طرف نویسنده کیست؟ ما تا

یش چنین اعضافقط براي راضی نگهداشتن  "سازمان رهایی افغانستان". خوانده باشد "انقلابی"و یا  "ملی
به جنگ طالبان از که  سخنی راباید  "ی افغانستانیسازمان رها" .نویسد پروراند و می مسایلی را در ذهن خود می

هاي این سازمان را تائید  صحت گفته آورد تا خواننده دقیقاً می یاد شده است "بخش ملی آزاديجنبش " عنوان
ري اش چنین مسایلی را در ذهنش پذیموجه جلوه دادن تسلیمی و انقیاد حالا این سازمان براي. نمود می
  . زند میکارگر دست  ۀبزرگ طبق سخنان رهبرانتبصره نموده و به تحریف  پروراند و پیرامونش می
 - زند که چون جنبش طالبان بورژوا پیرامون این نکته دورمی "سازمان رهایی افغانستان" ۀمقاللباب و لب

مقاومت علیه جنگ عنوان ه را ب شان دموکراسی اعتقادي ندارند لذا نباید جنگها به  آندموکراتیک نیست و به 
ن عنواه مقاومت قسمی مطرح نماید و ایشان را بعنوان جنگ ه را ب اگر کسی جنگ شان. ران شناختگ اشغال

 ها قرون وسطایی اند و بدتر از بورژوازي متمدن شود که آن سروصداي شان بلند میاعلام نماید، دشمن غیر عمده 
زند که جنگ طالبان را  میران مشروعیت بخشیده و به دیگران تهمت گ به این ترتیب به جنگ اشغال .اند
  .نامیده اند "انقلابی  "و  "ايجنبش آزادیبخش توده "
حالت  ،نشانده ن امپریالیست و رژیم دستراگ ده و عینی این مقاومت علیه اشغالمحرك عم گفتیم که قبلاً طوري  

توده  ۀات استقلال طلبانهمین وضعیت باعث گردیده که احساس .نشاندگی رژیم پوشالی است مستعمراتی و دست
  .کشاندبها را به میدان جنگ  انگیزد و آنرژیم پوشالی را برران و گ ش علیه اشغالک هاي زحمت

که طالبان از قبل آمادگی جنگی داشتند و نیروهاي مائوئیست و نیروهاي ملی ـ دموکرتیک نوین در حالت  از این
ها استفاده نموده و  توده ۀطالبان توانستند از این احساسات استقلال طلبان ندبرد سر میه ضعف و پراکندگی ب

توانستند روي  بود نمی ی استالین چه که لنین هم زنده میاگر در چنین حالت. دنها را به میدان جنگ بکشان آن
 ۀافغانستان را از زیر سلط ةکشور مستعمر و حق جدا شدن شت خویش پا بگذارندنوحق ملل در تعیین سر

 .ران به رسمیت نشناسندگ اشغال

» .فرما  است بانی از امتیازات ملت حکم ناگزیر در عمل معنایش پشتینفی تعیین سرنوشت یا حق جدا شدن هم «
 )361 ۀـ صفح ـ قسمت دوم لار در دو جلد ـ جلد اوثمجموع منتخب آ(



50 
 

در  ستامپریالیاشغالگران  ۀیین سرنوشت افغانستان از زیر سلطتعحق با نفی  "سازمان رهایی افغانستان"امروز 
  .بورژوازي امپریالیستی پرداخته استدفاع از امتیازات ه حقیقت ب

گیرد، زیرا این  قرار می ران امپریالیستگ اشغال یدیبدون چون و چرا مورد تا "انسازمان رهایی افغانست"بحث  
در آن کشور در صورت ضعف  ها اشغال گردید و بحث بدان معنی است که هرگاه کشوري از طرف امپریالیست

ران گ دین  علیه اشغال ۀجنبشی زیر لفافحزب کمونیست و  نیروهاي انقلابی ملی ـ دموکراتیک نوین هر 
ر گ اشغال کشور کشور اشغال شده را از یامپریالیست جنگ را راه اندازي نماید، در چنان حالتی نباید حق جدای

ابدا به  جدا شدن ملل مستعمره یا حق ملل در تعیین سر خویش حق. رسمیت شناخته مطرح نمود و این حق را ب
بورژوازي امپریالیستی و ارتجاع وابسته به آن رهانیده و  ةکشور مستعمره را از ذخیر« معناي این نیست که حتماً

  . تبدیل کند» انقلابیپرولتاریاي  ةذخیربه 
آهنگش قرار  رهبري پرولتاریا و حزب پیشه تحت در شرایط کنونی فقط و فقط جنبشی ک که گفته شد طوري

بورژوازي امپریالیستی و ارتجاع وابسته به آن رهانیده و به  ةکشور مستعمره را از ذخیر«تواند که  داشته باشد می
کند و  ران مبارزه میگ نه تنها براي بیرون راندن اشغال ، زیرا این جنبشبدل نماید »انقلابیپرولتاریاي  ةذخیر

بورژوا دموکراتیک نیز مبارزه  در راه انقلاب مبارزة مذکوراست، بلکه در پیوند با  مستقلخواهان یک کشور 
 مبارزة ۀک کهنه تعلق نداشته بلکه به مقولبورژوا ـ دموکراتی مبارزة ۀدیگر به مقولمبارزه البته این . کند می

  .بورژوا ـ دموکراتیک نوین تعلق دارد
 ترین منبع قواي ترین ذخیره و مهم داند که کشورهاي مستعمره عظیم این را نمی "فغانستانرهایی اسازمان "آیا 

  ر است؟گ امپریالیزم اشغال
ران در کجا است؟ چه گ ترین منبع قواي اشغال خیره و مهمترین ذ افغانستان این عظیم ةدر کشور اشغال شد

گوید و  در این زمینه چیزي نمی اصلاً "سازمان رهایی افغانستان"دهد؟  این قوا را تشکیل می ةی منبع عمدینیرو
تجاعی طالبان است، نه علیه اش علیه مقاومت قسمی ار عمده مبارزاتی ۀگذارد و وظیف را مسکوت می آن

شناسد، و قبول  رسمیت نمیه برا ران گ اشغال ۀشدن افغانستان از زیر سلطبه همین اساس حق جدا . رانگ اشغال
بر مبناي حق جدایی و حق تشکیل دولت ران گ لوم کشورهاي مستعمره بر ضد اشغالملل مظ ةکه مبارزندارد 

  .باشد می رسیدن به استقلال و آزادي حقیقییگانه راه مستقل 
  :گوید استالین می

انقلابی عمومی بدون کمک مستقیم و جدي پرولتاریاي ملل ظلم کننده به نهضت آزادي ملل  ۀتشکیل جبه) ز«
رار داده ممکن ملتی که ملل دیگر را تحت فشار و ظلم ق" زیرا غیر ممکن است "میهنی خود"امپریالیزم لوممظ

  )انگلس( "آزاد باشد] خود[نیست 
 جداً -معنی کمک مزبور هم اینست که از شعار ـ حق داشتن هر ملت به مجزا شدن و تشکیل دولت مستقل) ح

  .اجرا شودو این شعار  عمل آیده و دفاع ب داري طرف
مادي  ۀتشکیل اقتصاد واحد جهانی که پای وجود آوردن اتحاد و معاضدت ملل برايه ، ببدون اجراي این شعار) ط

  .را فراهم آورد ممکن نیست پیروزي سوسیالیزم جهانی



51 
 

استالین ـ (» .ملل باشد ۀس اعتماد متقابل و روابط برادرانتواند از روي اختیار و بر اسا این اتحاد فقط می) ي
  )کیدات از ماستأت -92و  91ینیزم ـ جلد اول ـ صفحات مسایل لن

را می  زیرا اگر آن. نه می خواهد بشنود نه می خواهد ببیند و "سازمان رهایی افغانستان" این موضوع را اصلاً
فقط و فقط گر به ملل مظلوم و مستعمره  فهمید که معناي کمک پرولتاریاي انقلابی کشورهاي اشغال دید، می

  .دفاع نماید "میهنی خود"امپریالیزم  ةو تشکیل دولت مستقل از زیر سیطر شدن اینست که از شعار حق جدا
  :کند لنین این مسئله را چنین بیان می استالین از قول

از ترویج آزادي کشورهاي مظلوم  عبارتالمللی کارگران در کشورهاي ظالم ناگزیر باید  تربیت بین مرکز ثقل... «
 ما حق داشته و موظفیم. بدون این کار، انترناسیونالیزم وجود ندارد. و پافشاري در این زمینه باشد شدندر جدا

این تقاضا . نامیمب امپریالیست و عنصر خبیثکند  ظالم را که چنین تبلیغاتی را نمیهر سوسیال دموکرات ملت 
، فقط در یک موارد از شدن، قبل از رسیدن به سوسیالیزم آمدي یعنی جدا پیش که چنین حتمی است و لو این

  )کیدات از ماستأت -95 ۀمسایل لنینیزم ـ جلد اول ـ صفح(» ...اشدب "قابل اجرا"هزار مورد امکان پذیرو 
ونیزم وشوند که از ش ورهاي امپریالیستی کسانی یافت میدر کش دانستند که درستی میه لنین و استالین ب

دي کشورهاي مظلوم در جدا شدن اد و به ترویج و تبلیغ آزننمای ع میدفا "میهنی خود" ۀعظمت طلبان
  .ندپرداز نمی
از امپریالیزم که شعار جدایی کشورهاي مستعمره را زمان لنین هر کمونیست کشورهاي امپریالیستی  نآدر 

 خبیث عنصر و امپریالیست د نمی ایستاد،وخکشور مپریالیزم او بدین طریق علیه را نمی داد کشور خودي 
نیز دیدند که در کشورهاي ملل مظلوم و مستعمره  بودند و می اگر لنین و استالین زنده می. نامید می
استعماري تبلیغ و ترویج  ۀتنها براي جدا شدن کشورش از سلط شوند که نه یافت می "هایی کمونیست"

فروشان و خاینین ملی خبیث روي  ، چه نامی غیراز  وطنشناسند نمی رسمیته د، بلکه این جدایی را بنکن نمی
          گذاشتند؟ می ها آن

تا کنون،  گران امپریالیست در آن توسط اشغالنشانده  هی یک رژیم دستد از زمان اشغال کشور و شکل
هاي  و به مبلغ امپریالیست یکی با تسلیمی محض تن به انقیاد داده. اپورتونیزم به دو شکل متجلی گردیده است

گیري علیه اشغال با خلط نمودن تضاد عمده و اساسی و جدا نکردن  بدل گردیده است و دیگري با موضع رگ اشغال
از  حاملین و عاملین هر دو شکل اپورتونیزم لفظاً. نماید میموعظه را  یطلب اد عمده از غیر عمده تسلیمتض

. کنند اما عملا خلاف این اصول حرکت می ،نمایند صحبت می ه دونمائوتس اندیشه -مارکسیزم ـ لنینیزم
 ،است خورد و آن عبارت از تحریف مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم هر دوي شان از یک چشمه آب می هاي ایده

  . فقط با کمی تفاوت
 ران اصلاًگ علیه اشغال دهند و ه علیه شان را در اولویت قرار میخوانند و مبارز ولی ها طالبان را قرون وسطایی میا

ران هم موضع دارند، اما هر دو را گ علیه اشغالو  خوانند وسطایی میها گرچه طالبان را قرون  دومی .موضع ندارند
مردم  ةریالیزم و ارتجاع هر دو دشمن عمدامپ«: را کهشعار و این کنند  عنوان دشمن عمده قلمداد میه ب
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در اصل هر دوي شان تضاد عمده را قبول ندارند و تضادها را به عمده و غیر . دهند را سر می »!افغانستان اند
رحله از تکامل یک عنوان تضاد رهبري کننده در هر مه طرح تضاد عمده ب، در حالی که  کنند تقسیم نمی عمده

  . گردد محسوب میمائوتسه دون  ۀ و یکی از تکاملات فلسفییکی از خدمات بر جست یده چپی ۀشی یا پروس
 - مارکسیستی ـ لنینیستی"خود را در زیر جملات ظاهرا  و برند سر میه هر دوي این اپورتونیزم در یک اتحاد ب

 .طلبی بکشانند طلبی و انقیاد و به تسلیم  ها را بفریبند تا نسل جوان و تودهکنند  پنهان می "اندیشه دون مائوتسه
طور جدي ه هاي مبارزاتی ب عرصه کلیهباید علیه این دو شکل اپورتونیزم مسلط بر جنبش کنونی افغانستان در 

برد جنگ  برپایی و پیشهر دو اپورتونیزم اینست که هیچ گونه طرحی براي  ةخصوصیت عمد .مبارزه شود
چون که ان اند و دومی ها معتقد اند اولی ها خواهان براندازي جنگ طالب  .مقاومت ملی مردمی و انقلابی ندارند

وارد مبارزه  مانیم تا یکی از این دو جهت جنگ پیروز گردد، بعداً منتظر می "وي قابل محاسبه نیستیمما نیر"
ران گ تحکیم موقعیت اشغال پوست کنده برايصاف و در واقع هر دو طرف . علیه نیروي غالب می گردیم

  .نمایند امپریالیست تبلیغ می
باید با  نمودهاي مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی منطبق با شرایط کنونی، ما معتقد است که طبق رهحزب 

ملی مردمی و انقلابی جنگ مقاومت برد  مبارزات تدارکی براي برپایی و پیششعارهاي تاکتیکی درست و اصولی 
جنگی ارتجاعی و قسمی طالبان بر  نین جنگی در قدم اول انحصار مقاومتبا برپایی چرا قاطعانه پیش برد و 

شی را از میان برد و سپس با گران امپریالیست، رژیم پوشالی و اشغالگران مرتجع داع هاي نبرد علیه اشغال میدان
نشیب براي رهبري عمومی جنگ مقاومت با طالبان به نین جنگی در یک مسیر طولانی و پرفرازوبرد چ پیش

  . رقابت پرداخت
انقلاب و  ۀاجتماعی، تضاد عمده، مرحل - از روي ساخت اقتصاديو ها بنا به شرایط ویژه  برخورد مائوئیست

  .گیرد ي میان دشمنان عمده و غیر عمده صورت میبند مرز
 تبارز عمدةدارد ـ را بر عهده جامعه  جامعه در یک مرحلۀ از تکاملتکامل ۀ تضاد عمده ـ که نقش موتور محرک

از زمانی که  .باشد میآن  جامعه در مرحلۀ مشخصی از تکاملناسبات تولیدي لده و مؤتضاد میان نیروهاي م
در به تضاد عمده نشاندگان شان  و دستگران  اشغال گردیده تضاد ملی مردمان افغانستان باافغانستان اشغال 

هاي  تودهتضاد میان  -مدة قبلیبه جاي تضاد ع گزین شدن تضاد عمدة فعلی اما جاي .ل گردیده استبدجامعه 
نبوده و صرفاً به معناي از میان رفتن عمدگی آن تضاد  به معناي از میان رفتن آن تضاد در کل - و فیودالیزم مردم

هاي مردم و فیودالیزم به عنوان یکی از  اما موجودیت تضاد میان توده. در مرحلۀ مشخص کنونی جامعه است
نماید و باید  ساسی جامعه کماکان باقی است و عمل میتضادهاي بزرگ جامعه یا یکی از تبارزات بزرگ تضاد ا

کماکان به عنوان یکی از تضادهاي بزرگ جامعه و پرداختن به آن به عنوان یکی از وظایف بزرگ مبارزاتی در 
  . جامعه در نظر گرفته شود
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رژیم  ،رانگ لمبارزه علیه اشغا(انقلاب دموکراتیک نوینملی  جنبۀها تضاد بندي در شرایط کنونی حسب دسته
در ) ن داخلیمبارزه علیه دشمنا(انقلاب جنبۀ طبقاتی در اولویت قرار دارد و ) نین ملیو خای دست نشانده

  .رود تابعیت از آن پیش می

   ؟خواست انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را به انجام رساند خان می االله امانآیا 
یاتسن  گاهش نسبت به اتاترك و سون نماید که جاي معرفی میخان را طوري  االله امان "سازمان رهایی افغانستان"

  :رفیع تر است
االله با  امان ةزیرا مبارز. یاتسن را آورد نه اتاترك و سون االله را مثال می که استالین امانتصادفی نیست  9«

 .نداشته باشد گاه رفیعتري وي جاي ست برايتوان هایش در کشوري برده دار نمی رفرمو نیز امپریالیزم انگلیس 

هاي دوستی و عدم مداخله را به  نامه ر کرد و طی سفري هشت روزه موافقتقراانقلابی مناسبات بر ۀـ با روسی
  امضا رساند؛

  ـ بردگی را ملغی نمود؛
  و به مقامات کلیدي منصوب نمود؛ ـ مبارزان را از زندان رها

  بود؛ـ متهم به کشتن پدر وابسته به انگلیس، فاسد و مستبد خود 
  ـ براي بناي معارف جدا از دین گام گذاشت؛

  ...ـ از قدرت و صلاحیت روحانیون کاست؛
پروراند، به استالین  بیستمی در سر می به افغانستان قرنوسطایی  خان براي تبدیل افغانستان قرون االله چه امان آن

ضد خواه  ایسه یک تجدد طلب و ترقی عمر مقاین با ملا بر بنا. بخواند "انقلابی"او را  ةداد که مبارز حق می
ستم بر گونه آزادي منهاي آزادي وجودي عصر حجري دشمن خونی ضد تمدن و فرهنگ و هربا م امپریالیست

ها و   به استقلال افغانستان انجامید و اگر توسط انگلیساالله امان ةمبارز. شدن دار و فیودال سرمایهزنان و آزادي 
شد، امروز افغانستان در  راهی ملایان کرایه اي ساقط نمی با هم) بچه سقو(االله  عامی رهزن شان حبیب ۀگماشت

در  دموکراتیک -کند و از آن وقت تا کنون انقلاب بورژوا ت و جنایت خارجی و داخلی جان نمیخیان ةکد وحشت
  ...خفت آن نمی

خان علیه  االله یافت، امان بازتاب میرتجاع مذهبی حتی در نطق هایش باور او به سکولاریزم و مبارزه اش علیه ا
جنگید و به همین  عصرش می "طالبان"او با  .مالکان انگلیسی آنان کمر بسته بودو  اجداد طالبان در آن زمان

بش هاي سازمان رهایی افغانستان ـ مارکس تا مائو و جن(» .نامید "انقلابی"بارزه اش را اساس بود که استالین م
  )تاکید روي کلمه از ماست -15و  14ـ  13ملی ـ صفحات 

  .نبود موجود که اصلاًاست  ساختهاز امان االله خان شخصی  "سازمان رهایی افغانستان"
 ۀامن  بسته شد، در حقیقت این موافقتاالله ور شوراها با اماناز طرف کشکه عدم مداخله  ۀنام موافقت ـ اول
امه پابندي ن گاه به این موافقت االله هیچ ماناما ا. فقط از طرف کشور شوراها تا آخر مراعات گردید و طرفه بود یک
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اد و از داخل افغانستان جاي ده ب شوراها را به رهبري ابراهیم بیک چه مخالفین مسلح کشور چنان. نشان نداد
 .حمایت نمود هاشورش شان علیه کشور شورا

 دست آورد، کشور شوراها به رهبري لنین فوراًه استقلالش را از امپریالیزم انگلیس بکه افغانستان  همین ـ دوم
ین که چند نه این. رسمیت شناخته را بر اساس حق ملل در تعیین سر نوشت خویش یعنی حق جدا شدن ب آن

  . گیرد ي را روي دست میها  چه رفرماالله سال بنشینند و ببینند که امان
 .ها را در یک ردیف قرار دهد االله و ملاعمر را با هم مقایسه نکرده چه رسد که آن هیچ کس تا کنون امان سوم ـ

پروراند  ته باشد مسایلی را در ذهن خود میکه حرفی براي گفتن داش براي این "سازمان رهایی افغانستان" فقط
  .آورد و بعد روي کاغذ می

طرح شعار یاتسن  ترین کار سون مهم. یاتسن نداشت تري نسبت به سون یعگاه رف گاه امان االله جاي هیچ چهارم ـ
  . االله اصلا به آن اعتقادي نداشت سه اصل خلق بود که امان

که  ز اینا. انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک را به پایان رساند توانست خواست و نه می االله خان نه می امانپنجم ـ  
ت نخیا ةامروز افغانستان در وحشتکد«  شد االله ساقط نمی که اگر رژیم امانگوید  می "سازمان رهایی افغانستان"

، »...ژوا دموکراتیک در آن نمی خفتکند و از آن وقت تا کنون انقلاب بور و جنایت خارجی و داخلی جان نمی
آزاد را ورژوازي دوران رقابت تفاوت میان عصر امپریالیزم و ب "سازمان رهایی افغانستان"شود که  میروشن 

  .استدر مورد انقلاب دموکراتیک نوین مخالف ن دو داند و با بحث مائوتسه نمی
ولت سیس دأو ت 1914اول در  یمعذالک انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک چین، از موقع بروز جنگ امپریالیستی جهان«

خوش تغییري  دست رود، شمار میه ب 1917در انقلاب روسیه  ۀارض که نتیج ةسوسیالیستی بر روي یک ششم کر
  .شده است

تعلق انقلاب جهانی بورژوا ـ دموکراتیک کهنه  ۀبورژوا ـ دموکراتیک چین به مقول از این وقایع، انقلاب پیش
 .بخشی از انقلاب جهانی بورژوا ـ دموکراتیک کهنه بودو  داشت 

نوین متعلق گردید و از  انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک ۀبورژوا ـ دموکراتیک چین به مقول انقلاب س از این وقایع،پ
  .آمدجهانی پرولتاریایی سوسیالیستی درصورت بخشی از انقلاب ه بندي در انقلاب ب نظر جبهه

بر، تمام وکه جنگ امپریالیستی جهانی اول و نخستین انقلاب سوسیالیستی پیروزمند، انقلاب اکت را؟ براي آنچ
مائوتسه دون ـ منتخب ( ».تغییر داده و حلول عصر جدیدي را در تاریخ جهان اعلام نمودجریان تاریخ جهانی را 

  )512ـ  511 ۀجلد دوم ـ صفح -آثار
ر ـهاز  بیش گذراند، براي بقاي خود پریالیزم دوران احتضار خود را میاما درست به این علت است که ام... «
  ع ـوقـم

و نیمه مستعمرات اجازه  به هیچ یک از مستعمرات زهرگنیمه مستعمرات وابسته است و  دیگر به مستعمرات و
مائوتسه دون ـ (» .اتوري بورژوازي برقرار نمایدتحت دیکت داري سرمایه ۀکه چیزي مانند جامع نخواهد داد

  )کیدات از ماستأت -529 ۀمنتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفح
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  االله  پریالیزم هرگز به امانام. سر رسیده بوده االله خان ب دموکراتیک کهنه در زمان امانا ـ دوران انقلاب بورژو دقیقاً
ـ دموکراتیک را به پایان برساند و دیکتاتوري بورژوایی را در د که در افغانستان انقلاب بورژوادا اجازه نمی

  .افغانستان مستقر سازد
گویی در خارج از زمان و مکان و خارج از هر گونه وضعیت نماید که  طوري بحث می "ان رهایی افغانستانسازم"

   .نماید زنده زندگی می تاریخی
 امعوها معتقد اند که در جوامع نیمه مستعمره ـ نیمه فیودالی و یا ج مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست

 در شرایط کنونیزیرا  ؛سیالیستی استمستعمره ـ نیمه فیودالی انقلاب دموکراتیک نوین بخشی از انقلاب سو
 ۀکه امپریالیزم پا به صحن از زمانی .خواهد علیه فیودالیزم انقلاب دموکراتیک را پیش ببرد دیگر بورژوازي نمی

این وضعیت در  .میان شان شراکت برقرار نمایدفیودالیزم را با بورژوازي آشتی دهد و  نمودوجود گذاشت کوشش 
بدون برانداختن . سازد یزم ستون فقرات امپریالیزم را میفیودالدر چنین جوامع  .پراتیک تثبیت گردیده است

به این خاطر وظیفه و رسالت انقلاب بورژوا ـ  .ممکن است و برعکسامپریالیزم غیر ۀلیزم برانداختن سلطفیودا
خاطر داشت که انقلاب ه باید ب. آهنگش گذاشته شده است و حزب پیش یاپرولتار ةبه عهد دموکراتیک

و به جلو صورت درست و اصولی رهبري نگردد ه ـ دموکراتیک است و اگر بنوین یک انقلاب بورژوادموکراتیک 
به وجود زیرا اصلاحات ارضی که در جریان انقلاب دموکراتیک نوین . هدایت نشود بورژوازي را تثبیت خواهد کرد

خود به خود کند و نه هم انقلاب را  نه بورژوازي را سرنگون می گردد سرتاسري میانقلاب پیروزي و بعد از می آید 
آهنگش  دوش پرولتاریا و حزب پیشه نوین ب ۀهدایت جامعو برد  پیش  ۀوظیف. کند به سوي سوسیالیزم هدایت می

عبارت دیگر براي تحکیم ه یا ب. حرکت کند سوسیالیزم طرف به تعسربه باشد که باید بدون وقفه و  می
  .سوسیالیزم باید همیشه و بدون وقفه با بورژوازي دست و پنجه نرم نموددموکراسی نوین و حرکت به سوي 

ها و منحرفین  ن مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستعمیقی میا ةما انقلاب دموکراتیک نوین در ۀامروز در جامع
ار گردیده ، که هم از لحاظ تیوري و هم از لحاظ  پراتیکی آن آشکمارکسیرم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم کشیده استاز 

دموکراتیک مطرح  -هاي بورژوا جنبش ۀارزه علیه امپریالیزم را از دریچهستند کسانی که هنوز مب. است
هاي  کنند و نه هم به صحبت ایی میتنهاي مائو اع بحثه این ها نه ب) مانند سازمان رهایی افغانستان( .سازند می

دیگر  "انقلاب جهانی"این « :گوید که دون می تسهومائ. "حق ملل در تعیین سر نوشت خویش"لنین در مورد 
رسیده، بلکه یک انقلاب سره هاست ب ـ دوران انقلاب جهانی بورژوایی کهنه مدت انقلاب جهانی کهنه نیست

  )514 ۀمنتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفح(».ستجهانی نوین، انقلاب جهانی سوسیالیستی ا
چه بعد از  چنان. نبود طور کله ب ضد امپریالیزم انگلیس بود، اما ضد امپریالیزم خان دقیقاً االله امان ـ ششم

دامن ه که کشور را رها نمود ب و زمانی . ا و فرانسه مستحکم نمودبا ایتالی را استرداد استقلال افغانستان روابطش
نگلیس بود و نه یک از استعمار ا خان حاصل شد یک استقلال ناقص االله چه که در زمان امان آن.امپریالیزم پناه برد

نیمه این حالت . وفقط حالت مستعمراتی کشور را به حالت نیمه مستعمراتی مبدل کرد استقلال حقیقی
هاي اقتصادي و سیاسی کشور به امپریالیزم جهانی و قدرت هاي امپریالیستی  مستعمراتی مبتنی بر وابستگی

و روحانیون که  ها فیودال ستقلا ل سیاسی افغانستان آن عده ازختم جنگ استرداد ا بعد از.  مختلف جهان بود
خان در  االله چون امان .ه مخالفت با دولت امانی پرداختنددست داده بودند ب موقعیت و رتبه اعزازي خود را از

ی را نگرفت و یها جا ا نیروهاي ملی دموکرات و توده هاي مردم تکیه داشت، این مخالفتابتداي سلطنتش ب
هاي داخلی  فکر اصلاحات و ریفورمه خان ب االله این زمان امان در. نداشتند لفین هم قدرت بیان مخالفت رامخا
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اصلاحات  اامپریالیزم انگلیس ب ۀهشت دهه سلط ش افغانستان با تسلط فیودالیزم وک تهاي زحم گرچه توده .افتاد
درون رژیم دودستگی ایجاد  که در زمانی. استقبال نمودنداالله به گرمی  ی امانیهاي روبنا ریفورم آشنا بودند ازنا

درون  مستحکم درهاي  ها از پایه فیودال گرفتند، روحانیون و االله را فروش اطراف امان ن و میهنیعناصر خا شد و
اص در این زمان بود که اشخ. تبدیل نمودند العنان خان را به یک دولت مطلق االله دولت امان و ارشدندرژیم برخورد

را مغتنم  ها شرایط بود که انگلیس یدر چنین شرایط .دوش گردیدند طلب از وظایف سبک فکر و مشروطه روشن
  . ندفراهم نمودرا خان  االله سقوط امان ۀزمینخود فرمان  هب شمرده توسط غلامان گوش

این از یکسو و  .رودباز اصلاحات روبنایی پیش  فراترداد که  گاه به او اجازه نمی خان هیچ االله هاي طبقاتی امان پایه
د و فیودالیزم را داري پیش برو داد که افغانستان به سمت سرمایه گر امپریالیزم هیچ گاه اجازه نمیاز سوي دی

 بود ونتوان امان االله خان  دردموکراتیک  - انقلاب بورژوا ننگونی فیودالیزم و به پیروزي رساندسر. سرنگون کند
نسل جوان را گول  خام هاي توانند با چنین خیال ها می فقط اپورتونیست .ست چنین کاري را انجام دهدتوان نمی

حال  در عین. گران تسلیم باشند ران دوري جسته و به اشغالگ اشغال ۀجدا شدن افغانستان از سلط د تا از حقنبزن
  . دهند گرایانۀ خود را نیز تبارز می در چنین مواردي گرایشات اشرافی منحط قبیله ها این اپورتونیست

شانده ن ران و رژیم دستگ ت قسمی طالبان را در مقابل اشغالکه مقاوم براي این "سازمان رهایی افغانستان"
در حالی . دهد مییاتسن بالاتر جلوه  سون یاز شخصیت انقلابرا خان  االله نامشروع جلوه دهد شخصیت انقلابی امان

گر چه انقلابش ناقص ماند و پایان نیافت، اما  .س انقلاب بورژوا دموکراتیک کهن قرار داشتأیاتسن در ر سونکه 
خان وجود  االله ها در وجود امان که هیچ یک از این را رهبري نمود و سه اصل خلق را در چین مطرح ساخت آن

که این ضدیت و جنگ را علیه نبود او تنها  و البته ت ضد امپریالیزم انگلیس بودط شخصیخان فق االله امان. نداشت
... و عبدالهادي داوي طلب مانند محمود طرزي هاي انقلابی و مشروطه پیش برد، بلکه شخصیت استعمار انگلیس

فغانستان را ل سیاسی اها توانست که تا آخر جنگ را پیش ببرد و استقلا ثیر آنأداشتند و تحت ت وجودوبرش دور
  .از انگلیس پس بگیرد

االله هم نتوانست  رفرم هاي روبنایی امان. ا حل کندبر زنان ر  توانست ستم گاه نتوانست و نمی االله هیچ امان هفتم ـ
سوي  ی فیودالی دست ناخورده باقی مانده بود و ازیبنا، زیرا از یک سو اساسات زیررا حل نماید گره  این مشکل

. هاي غربی بودشده از کشور برداري پیکا کشور نبود، بلکه کاملاً ۀها مطابق اوضاع و شرایط مشخص ریفورم دیگر
   .واژگون شود کاملاًفیودالی برسند باید زیربناي اقتصادي خود حداقل بورژوایی  حقوقکه زنان بتوانند به  براي این

را سلطنت طلب  عمل نیاورده، بلکه آنه بورژوازي ذکري ب ةاالله به عنوان نمایند گاهی از امان استالین هیچ 
است نه و داراي گرایشات بورژواکمپرادوري طلب  اشرافیت سلطنت ةاالله نمایند در حقیقت امر امان. داند می

 .بورژوازي ملی ةنمایند

استعمار ست که جنگ مقاومت علیه انگلیس در طی هشت دهه به عنوان جنگ مقاومت علیه ا تاریخ گواه آن
بلکه اشخاص زیادي در این راه االله خان ضد انگلیس نبود،  در این جنگ تنها امان. ردیده استانگلیس ثبت گ

از نویسندگان . استخان گره خورده  االله نام امانه پیروزي این جنگ بولی البته  .شان را از دست دادند هاي جان
س آن بورژوازي ملی قرار داشت؟ أاست؟ آیا در رند از چه نوع جنگی کنیم که جنگ میو مقاله سوال می

آیا اچکزي و ملا مشک عالم نمایندگان فکري و سیاسی چه کسانی بودند؟ خان  وزیراکبرخان کی بود؟ عبداالله
ملالی، میرمن اکرم، . ردمانان جنگ افغان ـ انگلیس یادي نکها بنام قهر توان از کنار نام ایشان گذشت و از آن می
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... وبیب منمیر مستوره، ،نامه صاحبه، بخت بی بانو، بی بی بی بی مریم، ادي، بی میرمن اسپینه ادي، غازي کنجان، بی بی
هاي جنگ پشت امپریالیزم انگلیس را به  نام این زنان قهرمان که در جبهه از کنار توان چه کسانی بودند؟ آیا می

  درکنار نام شان قهرمان و ضد اشغال ننوشت؟ و سادگی گذشته ب لرزه در آورد
ضد  ۀالی از جنبولوژي فیودیاید خاطر داشتنه شود که ب شتند؟ آیا میولوژي دایزمان چه اید نها در آ اینتمام 

  عنوان یک جنگ مقاومت در نظر نگرفت؟ه را ب گذشت و جنگ شان ها نگلیسی آنا
 

 :دون مائوتسهو موضعش در برابر  "نستانسازمان رهایی افغا"
ه این رویزیونیزم ن. جهانی برخورد می نماید دون از دیدگاه رویزیونیزم سه با مائوتسه "مان رهایی افغانستانساز"

وچی به محکوم نمودن ئهاي آشکار هم چو لیوشا رویزیونیست ۀن را قبول ندارد، بلکه براي تبرئدو تنها مائوتسه
از  یهای نمونه "در چین چه گذشت"و  "مفاهیم حزبی و تشکیلاتی برخی از" .دون اقدام ورزیده اند مائوتسه

  .انقلاب فرهنگی است دون و در مورد ضدیتش با مائوتسه "سازمان رهایی افغانستان"اسناد برجسته 
جنبش دموکراتیک "و  "سازمان جوانان مترقی"بعد از برش از  "سازمان رهایی افغانستان"که  طوري همان
سازمان "از اصولی و سازنده انتقاد  به "ر راه انقلاب سرخ به پیش رویمبا طرد اپورتونیزم د"سند با انتشار  "نوین
و  "سازمان جوانان مترقی"پرداخت، بلکه با هزاران فحش و نا سزا و جنبش دموکراتیک نوین ن "ن مترقیجوانا

 و به این ترتیب خواند "ستانحزب دموکراتیک خلق افغان"علم تکه پاره اي از را  "جنبش دموکراتیک نوین "
سازمان جوانان "این ضدیت و دشمنی با جریان دموکراتیک نوین و . راه ارتداد و اکونومیزم را در پیش گرفت

خورشید با پذیرفتن  1359در سال . ادامه یافتشوروي امپریالیزم  وسط سوسیالتتا زمان اشغال کشور  "مترقی
مشعل "ی در براي فریب و جذب شعله یی ها بعضی انتقادات "رهاییمشعل "جهانی و نشر  رویزیونیزم سه

سازمان جوانان "در رابطه با  گویا که انتقاد از اینهم نه انتقاد از انحراف و ارتدادش بلکه  نآاز خود نمود،  "رهایی
  .ستناآگاهانه برخورد نادرست نموده ا "جنبش دموکراتیک نوین"و  "مترقی

براي فریب و  "سازمان رهایی افغانستان"پنجاه تفاوت نموده باز هم  ۀبه شرایط ده وز که شرایط نسبت کهامر
ش ایهب هاي گران که از تجارب و تیوري خاطر اینه دون انداخته، نه ب دامان مائوتسهه جذب نسل جوان دست ب

گران به  نودي اشغالدون و خوش خاطر کوبیدن مائوتسهه کار گیرد، بلکه به ما ب ۀبیاموزد و در شرایط مشخص جامع
نماید که گویا  ري بیان میوو طدهد  میشخصیت مائوتسه دون را وارونه جلوه  ف مائوئیزم پرداخته ویتحر

 - ب بورژواگران امپریالیست مخالف بوده و در جهت تحکیم انقلا دون با هر مقاومت علیه اشغال مائوتسه
  .داشته استدموکراتیک کهن گام بر

براي مشروعیت بخشیدن به اشغال کشور و رد مقاومت طالبان  "سازمان رهایی افغانستان"بینیم که  اینک می
ن به ااپججنگ مقاومت علیه  ةکه در بار ، بدون ایناست بندي نموده گران چه استدلالاتی را سرهم علیه اشغال
دون  از مائوتسه هایی گفته ایدتوجه نم ،دهد را تشکیل میدرین زمینه حث اصلی مائوتسه دون که ب ،تضاد عمده
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هاي  به صحبت. ایدنم میتحریف  خود ۀمطابق ذوق و علاق و دنز را میها  گفته ۀو سروت دآور میرا جنگ  ةدر بار
  .در این زمینه توجه نمائید "سازمان رهایی افغانستان"
چین و چانکایشک در مونیست دون و حزب ک ع شان از طالبان، برخورد مائوتسهها در دفا"چپ"عده اي از «
گومیندان و  و 1936اینان موقعیت خاص حزب کمونیست چین در سال  .سازند را مطرح می "سیانۀ حادث"

  .بینند شخص چانکایشک را نمی
روي کنند، چانکایشک که مثل  طرف جنوب پیشه خواستند از منچوریا ب که تجاوزکاران جاپان می 1936سال در 

می خواست تا به جاي  ترسید تا از تجاوز کاران خارجی، تر می ها بیش کمونیستن از یر حاکم ضد ملی و خاه
رسید و بعد به "مسایل داخلی"قول خودش اول باید به ه ب. جنگیدن با جاپانی ها، حزب کمونیست را نابود کند

و  گیر دست "سیان"چانکایشک را در  در آن موقع که جنرالان طرفدار جنگ با جاپان،. "خارجی"مسایل 
سرنوشت اش را به حزب کمونیست سپردند، حزب به جاي اعدام، او را واداشت تا از جنگ علیه حزب کمونیست 

  چرا؟. دست گرفته و با تجاوزکاران جاپان بجنگد
پیمایی  ها هزار رزمنده اش را طی راه والا بین مردم، ده ۀوجه شده و ب با وصف داشتن ارتش، مناطق آزادحز

 ۀحادث". قد راست کندپیمایی طولانی  خواست از راه هزار عضو نداشت و تازه می 20از  داده، بیشطولانی از دست 
مقدم انگاشته،  ۀمتحد را وظیف ۀعار مقاومت ضد جاپان و ایجاد جبهترین موقع بود که حزب ش مساعد "سیان
بسط و تحکیم در تمام  تیب بهو بدین ترنماید چانکایشک را خنثی و تحریک  و تري را جلب هاي وسیع توده

کار بین دهقانان و آمادگی در صورت خیانت گومیندان از در عین حال حزب کمونیست . ها موفق گردد عرصه
متحد  ۀجبه داشت، اصرار در ایجاد دیده نمی ور و آبآ باید دانست که اگر حزب چین ارتشی جنگ... غافل نبود

  .توانست برایش مطرح باشد نمی
ناسیونالیزم گومیندان هم . در ردیف ملاعمر گذاشت توان ها هزار کمونیست را هم نمی جلاد دهنکایشک حتی چا

طالبان و سایر باندهاي بنیادگرا، دشمن . سویی آن با حزب کمونیست و جنگیدن علیه جاپان بود تا حدي عامل هم
دموکراسی را بین خود تحمل  و به ناسیونالیزم عنصر متمایلمیهن پرستی و ناسیونالیزم مترقی بوده و وجود 

از درون گومیندان هم مطرح بود؛ مائوتسه دون  گیريالی که براي حزب کمونیست چین عضودر ح. انندتو نمی
در   طرف غیر فعال یا بی(هاي بینابینی  ها و گروه و وجود شخصیت "پ در درون گومیدانرشد نیروهاي چ"از

بانی  براي پشتی "سیان ۀحادث"اشاره به . گوید ک سخن میدر حزب و ارتش چانکایش) جنگ با حزب کمونیست
دون مبارزه براي  سهمائوت .تاریخ درخشان حزب کمونیست چین نیست ۀجز سوء استفاده از تجرب از طالبان،

 ۀـ جدا نکرده و وظیفتجاوزکاران خارجی را از مبارزه علیه مرتجعان داخلی ـ دلالان خارجیان  ۀرهایی از سلط
اك ناپذیر ملی و انفک ۀدو وظیفاو پیرامون  ]گفتۀ... [هدر این جا فقط س. ی هر دو میداندانقلاب را سرنگون
یابیم که مبارزه با امپریالیزم امریکا هاي طالبان در ها با اهداف و سیاست آن ۀآوریم تا با مقایس دموکراتیک را می

بخش ضد  یف دموکراتیک و پیروزي جنگ آزادياق وظبدون مبارزه با بنیادگرایان از هر جنس که مانع تحق
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دهد، ضد امپریالیستی  ون دموکراتیک جنبش ملی کم بها میو کسی که به مضم ارزش بوده امپریالیستی است، بی
  .قلابی و ارتجاعی به شمار می رود

که به جاپان مبارزه علیه امپریالیزم  اول عبارت است از ۀدرجانقلاب ملی در چین  اکنون در  ۀفجا که وظی از آن "
گ بتواند حاصل گردد، لذا تا پیروزي در جن انقلاب دموکراتیک هم باید انجام یابد ۀچین تجاوز کرده است و وظیف

ملی و انقلاب دموکراتیک دو  اشتباه است اگر تصور شود که انقلاب. انقلاب به هم وابسته شده اند ۀدو وظیف
  ".انقلاب هستندمتمایز  کاملاً ۀمرحل

سه اصل  این. به پیش کشید... حزب کمونیست جنگ مقاومت، وحدت ملی و ترقی سه اصل بزرگ است که"
چه تکیه بر روي جنگ  چنان. نظر کرد توان صرف ها نمی دهد و از هیچ یک از آن واحدي را تشکیل می ۀمجموع

به ) و... (ستوار خواهد بودو نه پایدارنه ا "جنگ مقاومت"مقاومت نه بر روي وحدت و ترقی گذاشته شود، چنین 
  ".انجامد گراید و یا به شکست می طلبی می تسلیم

ه به معنی مبارزه ب خاطر دموکراسی عیناًه در برابر جاپان عنصر اصلی است؛ و مبارزه بدموکراسی براي مقاومت "
طور مقاومت و صلح داخلی یا  ماندیگر اند، درست ه شرط یک مقاومت و دموکراسی متقابلاً. خاطر مقاومت است

تواند براي رشد  اسی ضامن مقاومت است و مقاومت میدموکر. دیگر اند دموکراسی و صلح داخلی شرط یک
جدید مبارزات مستقیم یا  ۀامیدواریم که در این مرحل .نماید خاطر دموکراسی شرایط مساعدي ایجاده جنبش ب

جنگ مقاومت ضد  این مبارزات. نا نیز خواهیم داشتئو مطم مستقیم متعددي علیه جاپان داشته باشیمغیر
اهیت انقلابی اي که اما هسته و م نماید اطر دموکراسی کمک زیادي میخه ند و به مبارزه برا جاپانی را پیش می

ـ مارکس تا مائو و  "سازمان رهایی افغنستان"( » ".خاطر دموکراسی استه ما گذارده، مبارزه ب ةتاریخ بر عهد
 ) 18ـ  17ـ  16ـ  15جنبش هاي ملی ـ صفحات 

گومیندان  و 1936اینان واقعیت خاص حزب کمونیست چین در سال « نویسد که می "سازمان رهایی افغانستان"
  »بینند و شخص چانکاپشک را نمی

تشریح و ان و شخص چانکایشک را بدین گونه مینددون و حزب کمونیست چین با گو علت وحدت مائوتسه اًبعد
  :دمی نمای توضیح

  .تر تمایل به جنگ با حزب کمونیست داشتند تا جاپان ها بیش ـ آن 1 
  .خواست قد راست کند میطولانی پیمایی  بعد از راه. ده داشتحزب کمونیست ارتش و مناطق آزاد شـ  2
  .ـ از تحریک چانکایشک بکاهد 3
  .متحد برایش مطرح نبود ۀداشت جبه دیده نمی ارتش جنگاور و آبـ اگر حزب  4
  .سویی با حزب کمونیست چین بود ـ ناسیونالیزم گومیندان عامل هم 5
  .گیري از درون گومیندان مطرح بودـ براي حزب کمونیست چین عضو 6
  )پاورقی مقاله(. گرا نبودبنیاد و خواند می "طلب شاه انقلابی و اصلاح"را چانکایشک خود   ـ 7
  .عمر قرار دادتوان در ردیف ملا ا نمیـ چانکایشک ر 8 



60 
 

  .دون مبارزه علیه تجاوز کاران چاپان را از مبارزه علیه مرتجعان داخلی جدا نکرده است ـ مائوتسه 9
  :نمایند گیري شان را چنین اعلام می بعد از این همه نتیجه

تاریخ درخشان حزب  ۀبسوء استفاده از یک تجر طالبان، جزبانی از  براي پشتی "سیان ۀحادث"اشاره به «
  ».کمونیست چین نیست

  پیروزيو دموکراتیک  ۀیفظوگرایان از هر جنس که مانع تحقق یزم امریکا بدون مبارزه با بنیادمبارزه با امپریال... «
کم بها مضمون دموکراتیک جنبش ملی  ارزش بوده؛ و کسی که به بخش ضدامپریالیستی است، بی جنگ آزادي

  )تأکیدات از ماست( ».دهد، ضد امپریالیستی قلابی و ارتجاعی به شمار می رود می
انقلاب دموکراتیک تیپ کهن است  است که هنوز پابند به مقولۀ گر آن بیان "سازمان رهایی افغانستان"این بحث 

 ه کار گرفته است، اما کلمۀدموکراتیک را ب مرتبه کلمۀ شود که دو ه خوبی دیده میقول فوق ب در نقل. نه نوین
مضمون دموکراتیک جنبش «ر تا بیان نماید که جنگ طالبان چرا؟ به این خاط. نوین را از پسوندش انداخته است

  .را ندارد» ملی
جنبشی  اي ضد امپریالیستی را رهبري نکند، هره آهنگش جنبش گاه پرولتاریا و حزب پیشدر عصر امپریالیزم هر

» مضمون دموکراتیک جنبش ملی«د آید تهی از وجوه گر ب که در کشورهاي مستعمره علیه امپریالیزم اشغال
    .پرولتاریا است وظیفۀ به فرجام رساندن دو انقلاب وظیفۀگفتیم  که قبلاً طوري. است

که افغانستان اشغال  زمانی. کراتیک نوین را از انقلاب ملی جدا نمایدوهیچ مائوئیستی حق ندارد که انقلاب دم
کش افغانستان به  هاي زحمت نشانده و خاینین ملی و توده رژیم دست گران امپریالیست، گردید تضاد میان اشغال

در . گردیدکشور  يپرولتاریامبارزاتی ترین وظیفۀ مرحلۀ کنونی  تضاد عمده تبدیل گردید و انقلاب ملی مهم
  .  تابعیت از این مبارزه پیش برده شودطبقاتی باید در  چنین وضعیتی مبارزة

در ارتباط با چین خواسته همه چیز بگوید به استثناي  "سازمان رهایی افغانستان"شود که  خوبی دیده می ه ب
  . بحث تضاد عمده

ش امپریالیزم انکه بادار یست چین داشت؟ علت اساسی این بودچرا چانکایشک ابتدا تمایل به جنگ با حزب کمون
متمایل به  کا و انگلیسکه امپریالیزم امری زمانی .ندان نبودو انگلستان ابتدا متمایل به جنگ علیه چاپامریکا 
در زمان اشغال کشور توسط  چه چنان .گومیندان هم موضع عوض نمود ،ندعلیه جاپان شدجنگ 

 ستامپریالی یالسوس گران با اشغالحاکم بر چین هاي سه جهانی  رویزیونیستشوروي که ریالیزم پام سوسیال
که  زمانیچنان  هم .فتربا سوسیال امپریالیزم شوروي قرار گنیز در مخالفت  "رهاییسازمان "مخالف بودند، 

افغانستان تبانی نمود،  ۀامریکا بر سر مسئلگر به رهبري امپریالیزم اشغالکنونی ران گ چین رویزیونیست با اشغال
در  :دریغ ننمودنشانده  و رژیم دستران امپریالیست گ با اشغالکاري  همگونه  از هیچنیز  "سازمان رهایی"

مپاین انتخاباتی برایش راه کو کاري همه جانبه نمود  با کرزي هم شرکت نمود،نین ملی در بن یکنفرانس خا
تر  نشانده سهم گرفت، در انتخابات پارلمانی و لویه جرگه هاي رژیم و از همه مهم انداخت، در ترکیب رژیم دست

ولی اکنون که تبانی چین سوسیال امپریالیستی با . در لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی رژیم سهم گرفت
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رود،  تر پیش می امپریالیزم امریکا بر سر مسایل افغانستان تا حدي برهم خورده و به طرف برهم خوردن بیش
کایی و متحدینش از خواب هاي امری سال پس از اشغال افغانستان توسط امپریالیست 17 "سازمان رهایی"

هم با تزلزل و نوسان و اگر و  گران لب به سخن گشوده است، آن زمستانی هفده ساله بیدار شده و گویا علیه اشغال
        .چینی درین زمینه است هاي مگرهاي بسیار که خود انعکاسی از تزلزل کنونی سوسیال امپریالیست

اطق آزاد شده و زمان حزب کمونیست چین من در آن دقیقاً .قرار داردهم با در پیوند  5و  4، 3، 2شماره هاي 
ندان علیه حزب و از تحریکات گومی ارتش جنگاور داشت و می خواست از جنگ داخلی جلوگیري نماید

ه تضاد عمد ۀیزم گومیندان نبود مسئلناسیونالتنها متحد ملی  ۀطرح جبهعمدة عامل  اما. کمونیست چین بکاهد
اد با ند، اما از اتحنداشت ، چنین تمایلی ن ضد کمونیست در چینچه سرسختا چنان. ران جاپان بودگ علیه اشغال

ه توانست از دیدگاه فلسفی و بانبه همه ج درست وصورت ه بدون  مائوتسه .حزب کمونیست چین سر باز نزدند
او از بر . نیست بکشاندحتی دشمنان سرسخت حزب کمونیست را به اتحاد با حزب کموکار گرفتن تضاد عمده 

و گومیندان  در قبال ۀ حزب کمونیست چینسیاسیت دوگان این نیروهاي متزلزل استفاده نموده و خورد دوگانۀ
این سیاست درست و اصولی بود که حزب  .ه کار گرفته و بمطرح نمودمشخصاً سرسختان ضد کمونیست را 

  .ون ساختنم هاي زحمتکش نمود و به سمت پیروزي ره تودهق به بسیج  و تسلیح  همگانی کمونیست چین را موف
در مبارزه با سرسختان ضد کمونیست، بهره برداري از تضادها، جلب اکثریت، مبارزه با اقلیت، درهم شکستن «

مائوتسه دون ـ منتخب آثار جلد دوم ـ صفحه (» .یکایک دشمنان، حق داشتن، سود جستن و اندازه نگهداشتن
667(  

جا که  ها تا آن کاربرد؛ متحد شدن به آنه برا سرسختان ضد کمونیست باید سیاست انقلابی دوگانه در مورد «
ر مبارزه با حزب کمونیست لجاج ها در هر موقع که د حاضر به مقاومت در برابر ژاپن اند، منفرد ساختن آن

است، سیاست ما عبارتست از اتحاد با ها در برابر ژاپن داراي خصلت دوگانه  که مقاومت آن نظر به این. ورزند می
ها در هر موقع که تزلزل نشان  ها و منفرد ساختن آن مبارزه با آن کنند، و جا که علیه ژاپن مقاومت می ها تا آن آن
یر خاینان به ملت به سا وي و جین با وان کنند و می نی سروسر پیداااپجگاه که با تجاوزکاران  آن مثلاً.( دهند می

طوري که ه رسد، ب ها با حزب کمونیست نیز به ظهور می آن ةاین دوگانگی در مبارز) پردازند ي نمیجد ةمبارز
کاري  جا که در صدد گسستن قطعی هم ها تا آن متحد شدن با آن: جنبه دارد ها دو سیاست ما نیز در مورد آن

ها در هر موقعی که به سیاست  ها و منفرد ساختن آن گومیندان و حزب کمونیست برنیامده اند، مبارزه با آن
ما میان این اشخاص که . پردازند زنند و به حملات مسلحانه برضد حزب ما و بر ضد خلق می سرکوبی دست می

مائوتسه (» .گذاریم ن از سوي دیگر فرق میااپجخاینان به ملت و عناصر هوادار  یک سو و خصلت دوگانه دارند از
 )668 – 667صفحات  -جلد دوم - منتخب آثار -دون

دست ه که ابتدا بر مبناي تضادها و تعیین تضاد عمده ب دست نیامده بله دون از تحلیل هوایی ب این بحث مائوتسه
هیمشه ك نموده بوده که در هر چیز اصول عمده و غیر عمده وجود دارد و خوبی دره دون ب مائوتسه. آمده است

ها این بود که تصامیم شان را بر مبناي  همه کمونیستکیدش به أتکرد و همیش  بر مبناي اصول عمده فکر می
و  عمده و بقیه غیر عمده هاتضاد ینهاي گوناگون اند که یکی از ااصول عمده بگیرند، زیرا هر پروسه حاوي تضاد
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به این  .توانید بقیه مسایل را حل نمائید مده تعیین گردید شما به آسانی میکه تضاد ع می باشد، زمانیتابع 
 : یدیدون توجه نما مائوتسه ايه گفته

وطنان ما  هم. در هر چیز اصول عمده و غیرعمده وجود دارند و همه اصول غیرعمده باید تابع اصول عمده باشند«
ها خواهند توانست به افکار و  باید به هرچیز در پرتو اصول عمده با دقت بیندیشند، فقط در چنین حالتی آن

یابد، باید وجدان خود  کس که در خود صداقت به وحدت نمی امروز هر آن. گیري صحیح بدهند اعمال خود سمت
منتخب (»  .ساري کند، حتی اگر دیگران وي را ملامت نکرده باشند را در آرامش شب بیازماید و احساس شرم

 ) 24 ۀصفح –جلد دوم  -آثار

. سعی براي دریافتن تضاد عمده شودیا چند تضاد است، باید نهایت  مرکب که حاوي دو ۀیک پروس ۀدر مطالع... «
  ».توان به آسانی حل کرد که تضاد عمده معین شد کلیه مسایل را می به مجردي

نمی توان نسـبت به همه تضادهاي یک پروسـه برخورد یکسـان داشـت، بلکه باید میـان تضاد عمـده و ... «
 - جلد اول -منتخب آثار(» .تضاد عمده نمودراي یافتن از همه سعی ب تر مهمتضــادهـاي غیرعمده فرق نهاد و 

  ) 504 ۀصفح
ر میان د. رسی باطن و تبارزات بیرونی استی گرایش عمده و موضوعات فرعی، بررسدیالکتیک به معنی بر«

ماجراجویانه بروز  پیشرويدر گذشته خطاهاي نظیر . هاي درجه دوم وجود دارندتضادها، تضاد عمده و تضاد
عنوان تضاد ه هاي درجه دوم را بکوشیدیم تضاد و جوهر را درك نکرده بودیم و می یافت، زیرا ما تضادهاي عمده

گرفتیم و جوهر را  عنوان گرایش عمده در نظر میه عمده حل کنیم و نیز بدان دلیل که ما موضوعات کناري را ب
 )    2 ۀـ صفح1959) تفسیرهاي مجرد( یی از دیالکتیکمائوتسه دون ـ نمونه ها( ».کردیم درك نمی

رسی باطن و ی گرایش عمده و موضوعات فرعی، بررسدیالکتیک به معنی بر«گوید که  دون می که مائوتسه زمانی
. اردبه دیالکتیک اعتقادي ند اصلاً "سازمان رهایی افغانستان"که  شویم میمتوجه  دقیقاً» .تبارزات بیرونی است

گاه به تحریف  نمود و هیچ انستان را از این زاویه بررسی میداشت جنگ کنونی افغ اعتقادي به دیالکتیک میاگر 
 .پرداخت رکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم نمیما

هاي عینی و تضادهاي عینی واقعی شما را به تمایز قایل شدن میان دشمن  چه بخواهی و چه نخواهی واقعیت
ن معنی است گاه نخواهید میان این تضادها تمایز قایل شوید، به ایهر. وادار می سازدنان غیر عمده عمده و دشم

به نظر شما طالبان بدتر از که  نشانده با طالبان از هم فرق ندارند، و یا این رژیم دست و رانگ که یا براي شما اشغال
ران گ که در آخرین تحلیل به نفع اشغالاست  طلبانه تسلیم در صورت اول بحث کاملاً. روند شمار میه ران بگ اشغال

شمار رفته و جاي گرفتن در صف ه بطلبی و انقیادشدن محض  و در صورت دوم تسلیم. پوشالی استو رژیم 
  .نین ملی استیخا

  :طور واضح و روشن مطرح گردیده استه حزب ما سه مسئله ب ۀنام در اساس
نین ملی یران امپریالیست و خاگ مبارزه و مقاومت علیه اشغالاتی، زمبار ةعمد ۀاول ـ  در شرایط فعلی، وظیف

  .دست نشانده است
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  .دهند دیت، بزرگی و اهمیت شان ادامه میهاي بزرگ انقلابی به موجو دوم ـ سایر وظایف و مسئولیت
  .گیرد عمده صورت می ۀبرد وظیف هاي بزرگ انقلابی در تابعیت از پیش برد سایر وظایف و مسئولیت سوم ـ پیش

به . عدم قبول تضاد عمده است "سازمان رهایی افغانستان"توان مشاهده نمود که مشکل اساسی  خوبی میه ب
کند و در سرتاسر مقاله شان نه نامی از تضاد عمده  ران قلمداد میگ است که طالبان را بدتر از اشغال همین علت

توان فهمید  خوبی میه شان ب ۀاز متن مقال. ن گرفته اندراگ نامی از اشغال افغانستان و اشغال شده  و نه هم گرفته
دم اول علیه اگر علیه اشغال کشور موضع بگیرند، ناگزیر اند که در ق. باشد که اشغال کشور مورد تائید شان می

ه عمل را ب ملی در بن خط بطلان بکشند و آن نینیخا ۀدر جرگ كن یعنی اشتراآمیز شا گذشته ننگین و خیانت
ها  علیه آنعمده دانسته و مبارزات شان غیردشمن  طالبان را یک خیانت ملی مورد انتقاد قرار دهند و ثانیاًعنوان 

صوص انتقاد خه براي شان سخت خواهد بود، ب این کار دقیقاً. برندب پیشبه عنوان مبارزه علیه دشمن غیرعمده را 
سازمان رهایی "این اساس  بر. نت ملیعنوان یک خیاه ب در بن، نین ملییخا ۀاز اشتراك شان در جرگ

 رهبران بزرگبه تحریف آثار  گذشته و تسلیمی شانهداشتن گاز خیر مسئله گذشته و براي مستور ن "افغانستان
  . انقلابی پرولتاریا پرداخته اند

 ةنشاند ان سوسیال امپریالیزم و رژیم دستگر در زمان جنگ مقاومت علیه اشغال "سازمان رهایی افغانستان"
 خصوصه فکران و ب را چاپ و بین روشن "سیاست ةدربار"مائوتسه دون  ۀها و صدها جزوه از مقال شان، ده

. دون توجیه نماید قبال احزاب جهادي از دید مائوتسهاش را در  طلبانه تا اعمال تسلیم نمود می اعضایش توزیع
دون  انگلس، لنین، استالین و مائوتسه ،زیر نام مارکسرا ال تسلیم طلبانه اش خواهند اعم می که فعلاً طوري همان

  .با تحریف آشکار آثار شان موجه جلوه دهد
ا نویسندگان دهد که نویسنده و ی نشان می "سازمان رهایی افغانستان"لباب مطالب بیان شده توسط و لب
ها تفاوت  آن بناء .مدنظر دارند تضاد اساسی ۀاز زاوی نین ملی و طالبان را صرفاًیران و خاگ وضعیت اشغال "مقاله"

 که عمداً را یا درك نکرده اند و یا این بزرگو هم چنین تضاد عمده و تضاد میان تضاد عمده و تضاد اساسی 
عنوان تضاد ه ران و رژیم پوشالی را بگ است که تضاد با اشغال لحاظبدین . پوشی نمایند خواهند از آن چشم می

  .عنوان تضاد غیر عمده قبول ندارنده عمده و تضاد با طالبان را ب
و رژیم پوشالی را به پذیرد ناچار باید ران گ داند که اگر تضاد با اشغال بی میخوه ب "سازمان رهایی افغانستان"

ذارد خود را این طرف و گبپوش که بر این مطلب رو براي این. د که تضاد با طالبان تضاد غیر عمده استاذعان نمای
د که تضاد با طالبان از خواهد بگوی گویی می د و با سفطهانداز ارکس تا مائو میدامان مه و دست بزند  آن طرف می

  .خورداراستعمدگی بر
 نراگ اشغال شدن به در واقع تسلیمآن  "چپ"ر ظاه الرغم گونه تحلیل و ارزیابی از شرایط کنونی کشور، علی  این

گردد که  صورت واضح و روشن بیان میه خصوص مادامی به باین تسلیم شدن  .باشد شان می ةنشاند و رژیم دست
د، اما در ده نشان می زجارطالبان نفرت و ان نسبت بهبیش از حد  مذکوران سازم "مقاله"بینیم در کل متن  می

دشمن "طالبان را  "مقاله"  .دده یچ گونه نفرت و انزجاري نشان نمیهنشانده  و رژیم دستران گ قبال اشغال
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از میهن اي ست که ذره ا گر آن خوبی بیانه ب "مقاله"تاسر سراما . خواند می "پرستی و ناسیونالیزم مترقین میه
قدر  بود حد اقل همان اگر چنین می. دیده نمی شود "سازمان رهایی"خود پرستی و ناسیونالیزم مترقی در وجود 

اما برعکس . داد هم نشان مینشانده  و رژیم دستران گ علیه اشغال د،ده میلبان نشان علیه طاو انزجار که نفرت 
از هم نامی حتی ، بلکه استه نشان ندادنشانده  و رژیم دستران گ گونه نفرت و انزجاري علیه اشغال نه تنها هیچ
  . ستنبرده اگران  و اشغال اشغال کشور

فعلی  ۀخواهند از روي مرحل عمدا می "مقاله"و یا نویسندگان  شود که نویسنده خوبی مشاهده میه این جا ب
و هم چنین تضاد غیرعمده  مبارزاتی ةعمد ۀفپرش نمایند، یعنی مسایلی را چون تضاد عمده، دشمن عمده و وظی

از تضاد هم بار  شان یک ۀهمین خاطر است که در سراسر مقال هب. در نظر نگیرند عمده را اصلاًو دشمنان غیر
  .ندی نامی نگرفته امبارزات ةعمد ۀو وظیف عمده، دشمن عمده

یژیک مان را در خوبی استقامت استراته حزب ما ب ۀنام اساس. فعلی پرش نماید ۀتواند از روي مرحل حزب ما نمی
شکل ( بیتی جنگ مقاومت ملی مردمی و انقلاانقلاب دموکراتیک نوین و استراتیژي مبارزا ۀرابطه با کل پروس

  .بیان نموده است) مشخص کنونی جنگ خلق
از خدمات  ییده یکپیچ ۀیا پروس رحله از تکامل یک شیهر م ةعنوان تضاد رهبري کننده تضاد عمده بطرح 

چه امروز تضاد  چنان. گاه کسی این تضاد را قبول نداشته باشد به رویزیونیزم گرویده استهر. دون است مائوتسه
هاي پست مارکسیزم ـ  رویزیونیست ها و نه قبول دارند، نه تروتسکیست "ارگريهاي ک سوسیالیست" عمده را نه

شود  مشخص می "مقاله"که از بحث  طوري. ایرانی شان روان و نه هم دنباله واکیانی آزم ـ مائوئیزم لنینی
فعلی  ۀن علت است که این سازمان در مرحلبه همی. هم این تضاد را قبول ندارد "سازمان رهایی افغانستان"

  .سازد یم پوشالی را مشخص نمیران و رژگ علیه اشغال عمده مبارزاتی ۀستان تضاد عمده و وظیفنافغا
وان با وجود تمام ارتجاعیت و ت ط کنونی افغانستان طالبان را نمیحزب ما و هر حزب مائوئیست در شرای  به عقید

و مبارزه علیه شان در  گردد من عمده حساب کرد، بلکه دشمن غیرعمده محسوب میکه دارد، دش اي ماندگی عقب
وجود نداشته  چه زمانی که حالت اشغال در کشور البته چنان. شود ده پیش برده میو پیوند با تضاد عم تابعیت

  .بندي نیروها نیز فرق خواهد کرد نماید و صف باشد، وضعیت فرق می
شیست در صف هاي امپریالیستی ضدفا هاي محور مطرح شد، قدرت ضد فاشیزم علیه قدرت ۀوقتی جبه«

  )مائوتسه دون( ».مدآوجود ه ها ب نجا با آ فاشیزم یک ۀر گرفتند و جبهعمده قرادشمنان غیر

را از مبارزه  یاپانکاران جدون مبارزه علیه تجاوز سهدهد که مائوت می "زراند"ما ه ب "سازمان رهایی افغانستان"
عمده و  دشمندون ابتدا خط مرز میان  همین طور بود، اما مائوتسه دقیقاً. علیه مرتجعان داخلی جدا نکرده است

و این مبارزه را در  داد ننمود عمده قلم عنوان دشمنه دشمنان داخلی را بو در آن شرایط غیرعمده کشید و 
تابعیت ا در عمده رغیر مائوئیستی باید مبارزه علیه دشمنهر . پیش برد یاپانران جگ ابعیت از مبارزه علیه اشغالت

یک  تواند فقط میاي اعتقاد نداشته باشد  کسی به چنین مبارزه هرگاه. بردبعمده پیش  از مبارزه علیه دشمن
  :یدیدون توجه نما هاي مائوتسه گفتهبه این . باشدرویزیونیست 
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ن و ساختمان یک چین دموکراتیک نوین یا به عبارت ااپجندن امپریالیزم گهدف دارد؛ براف این مجلس تنها یک«
تواند وجود  چین کنونی هدف دیگري غیر از این نمی در. اصل انقلابی خلقسه دیگر ساختمان چین بر اساس 

» .ی هستند نه دشمنان داخلییایتالیا نی، آلمانی وااپجهاي  ما فاشیست ةزیرا که دشمنان عمد داشته باشد،
  )کید از ماستأت -41 ۀصفح - مجلد سو -منتخب اثار(

 این اصلی است تخطی. ن گرددااپجاید تابع مصالح مقاومت در برابر نی همه چیز بااپجدر جنگ مقاومت ضد 
که با آن در تضاد  ژاپنی قرارگیرد، نه اینطبقاتی باید تابع مصالح جنگ ضد ةاز این دو، مصالح مبارز. ناپذیر

  )کید از ماستأت( ».افتد
ن به ملت و مرتجعینی که نیین و تمام خاااپجچین حمله کرده است، امپریالیزم  ن مسلحانه بهااپجکه  از زمانی«

کنند، دشمنان  شدن حاضر می شده اند و یا خود را براي تسلیم تسلیم علناً و کنند انی میداست ها هم نیااپجبا 
  )466ـ  465ۀ جلد دوم ـ صفح - دون ـ منتخب آثار مائوتسه(» .اصلی انقلاب چین هستند

. دران برش نمایگ درنگ از تسلیمی در قبال اشغال بیشنوا باشد باید  "سازمان رهایی افغانستان"گوش  اگر واقعاً
رهبري امپریالیزم ران امپریالیست به گ زمان اشغال افغانستان توسط اشغالدون از  بندي مائوتسه طبق دسته

ها و  تسلیمی ،)نین ملی در بن شرکت نموده بودندیخا ۀکه در جرگ تمام کسانی( نین به ملتیامریکا تمام خا
گاهش  جاي "سازمان رهایی افغانستان"بهتر است که . دنطلبان دشمنان اصلی انقلاب افغانستان می باش تسلیم

  .گاه را تعیین نماید را درك نموده و خود این جاي
  :گوید می "سازمان رهایی افغانستان"
دموکراتیک و پیروزي  ۀیان از هر جنس که مانع تحقق وظیفگرایزم امریکا بدون مبارزه با بنیادمبارزه با امپریال... «

ون دموکراتیک جنبش ملی کم بها ارزش بوده؛ و کسی که به مضم بی امپریالیستی است،بخش ضد جنگ آزادي
  ».رود یستی قلابی و ارتجاعی به شمار میدهد، ضد امپریال می
هم نه  نام گرفته آن خود فقط و فقط همین جا از امپریالیزم امریکا ۀدر تمام متن مقال "ایی افغانستانن رهسازما"
هر . ضرورت به تذکار نداردو این مورد صحبت نمودیم  در این به چه معنی است؟ در بالا مفصلاً. رگ عنوان اشغاله ب

  . یابد مقاله اش در میسازمان را از متن خوبی ماهیت باطنی این ه خواننده ب
هدف  .عمده استعمده و کدام یک غیر از دشمنان سوال نمود که کدام یک "سازمان رهایی افغانستان"باید از 

باید  آندر غیر . کهنه است ۀخش ضد امپریالیستی همان مقولب دموکراتیک و جنگ آزادي ۀاین سازمان از وظیف
برد جنگ مقاومت ملی مردمی و  دارکی براي برپایی و پیشمبارزات تباید  :گرفت صورت میور ط صحبت این

برد چنین جنگی، به مثابۀ شکل  نشانده را پیش برد و با برپایی و پیش گران و رژیم دست انقلابی علیه اشغال
 .وظایف ملی و دموکراتیک انقلاب دموکراتیک نوین در کشور را به پیش هدایت نمودمشخص کنونی جنگ خلق، 

اشغال کشور و تضاد علیه  هد،ران بایستد و تن به تسلیمی دگ کسی در صف اشغالسوال اینجاست که اگر 
به را مبارزاتی اش علیه این دشمن عمده  ةعمد ۀاد عمده قبول نداشته باشد و وظیفعنوان تضه ران را بگ اشغال
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توان  چه میرا نپردازد چنین اشخاصی  عمده به مبارزهت از این مبارزه علیه دشمنان غیرپیش نبرد و در تابعی
  گذاشت؟ها  آنغیر از خاین ملی نام دیگري بر توان  آیا مینامید؟ 
بررسی  یکایک، نقل کردهاش ر مقاله خآدر  "سازمان رهایی افغانستان"دون را که  مائوتسه سه گفتۀحالا  

    . دهیم میرا نشان  "سازمان رهایی افغانستان"یم و تحریف آشکار ینما می
که به جاپان از مبارزه علیه امپریالیزم اول عبارت است  ۀدرجانقلاب ملی در چین  اکنون در  ۀفجا که وظی از آن«

گ بتواند حاصل گردد، لذا تا پیروزي در جن انقلاب دموکراتیک هم باید انجام یابد  چین تجاوز کرده است و وظیف
راتیک دو است اگر تصور شود که انقلاب ملی و انقلاب دموکاشتباه . انقلاب به هم وابسته شده اند ۀدو وظیف

  ».متمایز انقلاب هستند کاملاً ۀمرحل
توانند انقلاب دموکراتیک را در  فوق اینست که چون طالبان نمیگفتۀ از نقل  "سازمان رهایی افغانستان"هدف 

عنوان مقاومت ه بو هر کسی که جنگ شان را  ید نیستئلذا مقاومت شان قابل تا پیوند با انقلاب ملی حل نمایند
  »رود یستی قلابی و ارتجاعی به شمار میضد امپریال«ران امپریالیست تائید نماید گ علیه اشغال

 اقعیت این استو .هد واقعیت را بیان کندخوا کند اما نمی دون را درك می رچه این سازمان هدف اصلی مائوتسهگ
غیر از این . باشد می شآهنگ شیي انقلابی و حزب پپرولتاریا ةعهد رفقط و فقط بهر دو انقلاب وظایف پیشبرد که 

انقلابی و  نیست که هرگاه پرولتاریاي ااما این بدان معن. انقلابی نیست برد چنین ی قادر به پیشینیرو هیچ نیرو
ضد جنگی ، هر مقاومت مقاومت دست بزند جنگ العجاله به علیضعیف باشد و نتواند  شآهنگ شیحزب پ
خواهد بود، زیرا که این بهانه اي خواهد بود در خدمت تسلیمی و  و نامشروع امپریالیست غیرعادلانه رانگ اشغال
  .  طلبی در قبال دشن عمده تسلیم

ران گ جنگ مقاومت علیه اشغالآغاز ال بعد از نوشته است یعنی چند س 1939دون این مقاله را در سال  مائوتسه
  .ختاله وظایف انقلاب چین را مشخص سااین مق. جاپانی

است را نیز مطالعه نموده  هاي بالاتر آن گرافاراپ دون را از آثارش گرفته حتماً مائوتسه گفتۀاین سازمان که  زمانی 
 گفتۀدر این جا مکلفیم تا . ته باشدگفتن داشه نظر نموده تا حرفی ب ها صرف چون مطابق ذوقش نبوده از آنولی 

را  "سازمان رهایی افغانستان" ةخوبی ماهیت تحریف کننده تا خواننده ب طور کامل ذکر کنیمه را ب دون ائوتسهم
  .بداند

باشند، در آن  مالکان ارضی فیودال می ۀکنونی امپریالیزم و طبق ۀین در مرحلاگر دشمنان اصلی انقلاب چ«
  صورت وظایف انقلاب چین در این مرحله چه خواهد بود؟

عبارت دیگر، از یک طرف باید انقلاب ملی را ه ب .است وظایف اصلی انقلاب کوبیدن این دو دشمنمسلم است که 
را  اجرا کرد که هدف آن برانداختن ظلم و ستم امپریالیزم خارجی است و از طرف دیگر باید انقلاب دموکراتیک

تر  مهم ۀوظیفور است، ولی که هدف آن بر انداختن ظلم و ستم مالکان ارضی فیودالی در داخل کش انجام داد
  .که هدفش واژگون کردن امپریالیزم است همانا انقلاب ملی است
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 ۀطبق ۀتوان سلط امپریالیزم نمی ۀاختن سلطبراندبدون . بزرگ انقلاب چین با یکدیگر پیوند دارند ۀاین دو وظیف
دهقانان در ه از طرف دیگر اگر ب. باشد بان اصلی آن می بین برد، زیرا امپریالیزم پشتی مالکان ارضی فیودالی را از

ارتش نیرومند انقلاب چین جهت برانداختن  مالکان ارضی فیودالی کمک نشود تشکیل یک ۀسرنگون کردن طبق
در  امپریالیزم ۀسلط ةاجتماعی عمد ۀفیودالی پایمالکان ارضی  ۀامپریالیزم غیرممکن خواهد بود، زیرا طبق ۀسلط

  .انقلاب چین هستند ةمدچین است و دهقانان نیروي ع
حال  کنند و در عین و انقلاب دموکراتیک از هم فرق میاصلی یعنی انقلاب ملی  ۀاین دو وظیفبدین ترتیب 

  .دهند تشکیل میواحدي را  ۀمجموع
که به جاپان از مبارزه علیه امپریالیزم اول عبارت است  ۀانقلاب ملی در چین  اکنون در درج ۀجا که وظیف از آن 

گ بتواند حاصل گردد، لذا انقلاب دموکراتیک هم باید انجام یابد تا پیروزي در جن ۀتجاوز کرده است و وظیفچین 
ملی و انقلاب دموکراتیک دو  اشتباه است اگر تصور شود که انقلاب. انقلاب به هم وابسته شده اند ۀدو وظیف

  )از ماست اتتاکید(» .متمایز انقلاب هستند کاملاً ۀمرحل
که  ییخصوص آنجاه ، باست از قلم انداختهآنرا  "سازمان رهایی افغانستان"کید آخري است أقسمتی که تتا 

سازمان " ۀبه ذوق و علاقمطابق این مسئله  ».تر همانا انقلاب ملی است مهم ۀوظیف« :گوید که دون می مائوتسه
است  ر جاپان عمدهگ انقلاب علیه امپریالیزم اشغال دون مائوتسه از نظردر اینجا مشخص است که . نیست "رهایی

ه دون دشمنان را ب مائوتسه. شود در پیوند با آن اجرا میهمیت قرار دارد و درجۀ دوم او انقلاب دموکراتیک در 
گران ع مصالح مقاومت ضد اشغالرا تاب) انقلاب دموکراتیک( طبقاتی ةمبارز ومده تقسیم نموده ععمده و غیر
ما  ةدشمنان عمد« :دهد شمنان داخلی را در صف دشمنان غیرعمده قرار میو د گیرد نظر میجاپانی در 

  » .ی هستند نه دشمنان داخلییایتالیا نی، آلمانی وااپجهاي  فاشیست
 این اصلی است تخطی. در جنگ مقاومت ضد ژاپنی همه چیز باید تابع مصالح مقاومت در برابر ژاپن گردد«

  . رـناپذی
 ».که با آن در تضاد افتد گیرد، نه این نی قرارااپجطبقاتی باید تابع مصالح جنگ ضد  ةمصالح مبارز از این دو،

اهمیت ندنه به مبارزه علیه دشمن غیرعمده دون را در نظر نگیرد و یک د فلسفی مائوتسه دیدگاههر کسی که این 
غ و ـیـلـبـام تـمـد و تـکوش میران و رژیم پوشالی گ براي تحکیم منافع اشغال دقیقاً درجه اول قایل باشد،

  ش در ـجـرویـت
  .کند راستاي تحکیم این منافع سیر می

معضل  گاه اشاره اي به این ندارد که راه حل اساسی براي بیرون رفت از این هیچ "سازمان رهایی افغانستان"
راه حل اساسی براي بیرون رفت از این شود که یگانه  هایش این نتیجه گرفته می فقط از تمام بحث ؟چیست

  !وضعیت همانا مبارزه علیه بنیاد گرایی است
اش  تسلیمی و انقیادپذیري برنامگی، بی ها انداخته همانا را به این نابسامانی "افغانستان سازمان رهایی"که  چیزي

تا به تحلیل عینی و  دهد اجازه نمی سازمان مذکوراین وضعیت به . باشد ران امپریالیست میگ ال اشغالبدر ق
د و بر این اساس وظایف انقلاب، افغانستان بپردازند، دشمنان عمده و غیرعمده را از هم تفیک نمای ۀواقعی جامع
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تشخیص  نوین انقلاب دموکراتیک - انقلاب ملی ۀانقلاب را در مرحل ۀدور نماي انقلاب و نیروهاي محرک خصلت و
ملی مردمی و  چنگ مقاومتبرد  توان تدارك براي برپایی و پیش است که می الذکر با تشخیص مسایل فوق. نماید

  .اجرا در آورد ۀبه مرحلرا انقلابی 
اقتصاد  بناء .ودالی استیمستعمره ـ نیمه مستعمره ـ نیمه ف ۀیک جامع افغانستان ۀتشریح نمودیم که جامع قبلاً

و  نیمه مستعمره ـ نیمه فئودالی ـ تعمرهارتست از سیاست و اقتصاد مسو سیاست مسلط بر این کشور عب
ـ نیمه  اتیمستعمرفرهنگ نیز  ،باشد میمسلط که انعکاسی از اقتصاد و سیاست  ،فرهنگ مسلط در این جامعه

  .باشد ـ نیمه فیودالی میاتی مستعمر
فرهنگ نوین را بنا و روبنا را دگرگون نموده و اقتصاد، سیاست و باید دقیقاً تمام این زیر انقلاب افغانستان 

مرحلۀ چنین جوامعی از دو انقلاب زیرا  ؛تر به سمت سوسیالیزم حرکت نماید و هر چه سریع گزین آن نماید جاي
  .باید عبور نماید سوسیالیستی انقلابو ) دموکراتیک نوین -انقلاب ملی(انقلاب دموکراتیک نوین 

داریم که وظیفۀ ملی انقلاب نسبت به وظیفۀ  دموکراتیک نوین قرار -ز انقلاب ملیااي در مرحله  ما فعلاً
برد جنگ مقاومت ملی  در راه تدارك، برپایی و پیش دموکراتیک انقلاب از عمدگی برخوردار است و ما باید

و تأمین استقلال افغانستان و آزادي ملی گونی رژیم پوشالی نران و سرگ و انقلابی براي اخراج قهري اشغالمردمی 
 در حال حاضرست که ما ااین بدان معنا  .بکوشیم دموکراتیک نوین ۀاستقرار جامعدر مسیر مردمان افغانستان 

  .بریم میپیش انقلاب ملی از وظایف ملی تابعیت در در پیوند و را انقلاب دموکراتیک وظایف 
سازمان رهایی "مطابق ذوق و علاقه  گفتۀهایشی از یکه چه قسمت هابینیم  دون می دوم مائوتسه گفتۀاینک در 
  :نبوده و آنرا از قلم انداخته است "افغانستان

سه اصل  این. به پیش کشید... حزب کمونیست جنگ مقاومت، وحدت ملی و ترقی سه اصل بزرگ است که«
روي  ]صرفاً[چه تکیه  چنان. نظر کرد توان صرف ها نمی دهد و از هیچ یک از آن واحدي را تشکیل می ۀمجموع

و نه  نه استوار خواهد بود "جنگ مقاومت"ه بر روي وحدت و ترقی گذاشته شود، چنین ن] و[جنگ مقاومت 
  ».انجامد ت میگراید و یا به شکس طلبی می به تسلیم] و[... پایدار
ه اصل هدف نه مقاومت است و ن. را یافت "سازمان رهایی"الذکر هدف  فوقمطلب توان در نقل  خوبی میه البته ب

به این ترتیب مبارزه اش را  و وانمود کند که طالبان مترقی نیستتا طوري  ،ترقی را در نظر داردگویا وحدت بلکه 
 وحدت و ترقی، ۀبدون برنام« دون مائوتسه ۀجاي این جمل .عنوان دشمن عمده موجه جلوه دهده بعلیه طالبان 

 دون جنگ مقاومت را بدون وحدت مائوتسه. استزاید را گذاشته ) و(سه نقطه و »  دیر یا زود جنگ مقاومت
  .نماید بینی می طلبی اش را پیش شکست و یا تسلیم و داند ناپایدار می

  :کنیم مکمل مائوتسه دون را نقل می گفتۀحالا 
این سه اصل . به پیش کشید. ..جنگ مقاومت، وحدت ملی و ترقی سه اصل بزرگ است که حزب کمونیست«

چه تکیه بر روي جنگ  چنان. نظر کرد توان صرف ها نمی دهد و از هیچ یک از آن ل میواحدي را تشکی ۀمجموع
بدون  .و نه پایدار نه استوار خواهد بود "جنگ مقاومت"گذاشته شود، چنین  ،نه بر روي وحدت و ترقی ،مقاومت

ما  .انجامد گراید و یا به شکست می طلبی می به تسلیم وحدت  و ترقی جنگ مقاومت دیر یا زود ۀامبرن
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خاطر جنگ مقاومت باید علیه ه ب. واحدي را تشکیل دهد ۀها برآنیم که این سه اصل باید مجموع کمونیست
نین به ملت و یمام خاوي، علیه حکومت پوشالی وي و علیه ت جین وان ۀنانیطلبی و علیه پیمان خا تسلیم
  ».مبارزه کردنی پنهان ساخته اند، ااپجضد  ۀطلبانی که خود را در جبه تسلیم
این زیرا  ؛استشده از قلم انداخته  "سازمان رهایی افغانستان" گردیده، توسطکید أی که روي آن تیها قسمت

  .خود شان را هدف قرار داده استدر واقع بحث آخري 
جنگ برد  و پیشپایی خاطر تدارك براي بره افغانستان از زمان اشغال کشور ب) مائوئیست(حزب کمونیست 

که سازمان رهایی جزئی از ( خائنین ملی در بنۀجرگاشغالگران امپریالیست، مقاومت ملی مردمی و انقلابی علیه 
تر شدگانی که در زیر چ ن و تسلیمطلبا علیه تسلیم ،، علیه رژیم پوشالیاش نانهیخا هاي فیصلهو ) آن بود

اصول طور جدي مبارزات خود را طبق ه ب گردیدهپریالیزم امریکا مخفی امپریالیست به رهبري ام گران لاشغا
ملی جزء لاینفک  نینیکه مبارزه با رژیم پوشالی و خا یمدان خوبی میه ب ما. برد مائوئیستی به پیش برده و می

عنوان ه با طالبان ب مبارزات خویش را به نحو احسنحزب به همین ترتیب  .ران امپریالیست استگ مبارزه با اشغال
  .برد ه پیش برده و پیش میدشمن غیرعمد

ریف مارکسیزم ـ لنینیزم پرداخت اولین نیروي انحرافی در افغانستان که زیر نام مارکسیزم ـ لنینیزم به تح
یشی سیاسی و فریب اند وي به درهمشور زمبود که با پیروي از رویزیونی "نحزب دموکراتیک خلق افغانستا"

  .کارگر پرداخت ۀنسل جوان و طبق
ئیزم دست زد و به رویزیونیزم سه ومائ - لنینیزم - به تحریف مارکسیزم کهحرافی در افغانستان نیروي اندومین 

 "مان جوانان مترقیساز"از  انشعاباین سازمان از زمان . باشد می "سازمان رهایی افغانستان"هانی روي آورد ج
دون چپسپیده و با  مائوتسه استالین و، لنینانگلس،  ،و راست به مارکس "چپ" "جنبش دموکراتیک نوین"و 

پذیري  وشاند و گاهی هم تسلیمی و انقیادگاهی رویزیونیزم خود را بپ و خواهد گاهی اکونومیزم تحریف شان می
  . اش را موجه جلوه دهد

  "سازمان رهایی افغانستان"دون توسط  مائوتسه مطلب سوم ازاین هم نقل 
ه به معنی مبارزه ب خاطر دموکراسی عیناًه ن عنصر اصلی است؛ و مبارزه بدموکراسی براي مقاومت در برابر جاپا«

طور مقاومت و صلح داخلی یا  دیگر اند، درست همان شرط یک مقاومت و دموکراسی متقابلاً. خاطر مقاومت است
تواند براي رشد  من مقاومت است و مقاومت میدموکراسی ضا. دیگر اند دموکراسی و صلح داخلی شرط یک

جدید مبارزات مستقیم یا  ۀامیدواریم که در این مرحل .نماید خاطر دموکراسی شرایط مساعدي ایجاده جنبش ب
جنگ مقاومت ضد  این مبارزات. نیز خواهیم داشت غیر مستقیم متعددي علیه جاپان داشته باشیم و مطمناً

و ماهیت انقلابی اي که  ماید، اما هستهن خاطر دموکراسی کمک زیادي میه رانند و به مبارزه ب جاپانی را پیش می
  » .خاطر دموکراسی استه عهده ما گذارده، مبارزه بتاریخ بر
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گاه حاضر به رعایت  که چون طالبان هیچطور بیان نماید  خواهد حرفش را این می "سازمان رهایی افغانستان"
، شناسد نمیاش به رسمیت  لاتیو تشکیسیاسی گري را با حفظ هویت دموکراسی نیستند وغیر از خود نیروي دی

  . آید جنگ مقاومت به حساب نمی پوشالی ن و رژیمراگ ها علیه اشغال لذا جنگ آن
نمود و  تمام اصول دموکراتیک را رعایت میآید که گویا چون چانکایشک  دست میه از این استدلال این نتیجه ب

. حزب کمونیست چین با او طرح اتحاد را ریختنددون و  پذیرفت، مائوتسه روهاي کمونیست را در کنار خود مینی
چانکایشک  است معترفهم که خود این سازمان  طوري. استچنین نبوده  هم بیان نمودیم که قبلاً اما طوري

چه در زمان  چنان .داشتنبر هیچ اصولی پابندي  بود ودر چین و رزمندة انقلابی قاتل هزاران و ده هزار کمونیست 
زمانی  اما. قتل رسانده و صدها کمونیست را ب ها حمله ورگردید نیستکمو الايمتحد ملی چندین مرتبه ب ۀجبه

   :با صراحت بیان نمود دون مائوتسهخواستند تا به نبرد علیه چانکایشک بپردازند،  که بعضی از اعضاي حزب می
این شیوه متافیزیکی است  ".از بقیه غفلت کنیدتوانید اغراق کنید و  ور شوید، تا می ه حملهکتیک یا چند ن بر"« 

مائوتسه دون ـ (» .روان بورژوا بود راست ةاست که مورد استفاد یاین روش .که از شرایط واقعی جدا شده است
  )23 ۀصفح ـ  1359) تفسیرهاي مجرد(ی از دیالکتیک ینمونه ها

رف و ایجاد تشنج سراسري امري نامطلوب طور خلاصه نباید به همه طرف ضربه زنیم، ضربه زدن به همه طه ب«
هاي امتیازاتی بدهیم و تشنج را  براي خود درست کنیم، باید در بخشوجه نباید دشمنان زیادي  ما به هیچ. است

پیام ها، اعلامیه ها و ( دون ـ مجموع آثار مائوتسه(» .در یک جهت متمرکز سازیم تقلیل بخشیم و حملات خود را
مرکزي حزب  ۀکمیت ةین نشست وسیع هفتمین دوررانی در سوم ـ سخن 38 ۀدوم ـ صفحـ جلد ) رانی ها سخن

   6کمونیست چین ـ 
     )مصحح ـ عزیزاالله علیزاده ـ 1950 جون

. ببرد پیمقاله  ةبه اهداف نویسند کنیم تا خواننده دقیقاً می مکمل نقلجا  دون را در این مائوتسه ۀاینک گفت
  :نویسد دون در این باره می مائوتسه

وجود این صلح مقاومت در برابر  بدون ون لازم است ااپجداخلی براي امر مقاومت در برابر دانند که صلح  همه می«
نی ااپجهاي ضد  پیشین کلیه فعالیت ۀدر مرحل. ممکن نیست و این صلح شرط مقاومت در برابر ژاپن است جاپان

ه حول مبارزه ب) اجرائی مرکزي گومیندان ۀپلینوم کمیت دسامبر تا سومین 9ش از جنب(مستقیم و یا غیرمستقیم 
 ۀطی مرحلنی ااپجمرکزي و عنصر اصلی جنبش ضد  ۀصلح داخلی حلق ۀمسئلچرخید،  خاطر صلح داخلی می

  .پیشین بود
خاطر ه و مبارزه ب ن عنصر اصلی استااپجدموکراسی براي مقاومت در برابر  نیز به همین ترتیب جدید ۀدر مرحل

دیگراند، درست  شرط یک مقاومت و دموکراسی متقابلاً. خاطر مقاومت استه به معنی مبارزه ب دموکراسی عیناً
دموکراسی ضامن . دیگر اند که مقاومت و صلح داخلی و یا دموکراسی و صلح داخلی شرط یک طوري همان

جلد اول (» .عدي ایجاد نمایدخاطر دموکراسی شرایط مساه تواند براي رشد جنبش ب مقاومت است و مقاومت می
  )از ما استهمه جا کیدات أت -440 ۀصفح-آثار منتخب مائو  –
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از قلم "سازمان رهایی افغانستان "توسط دون که مربوط به صلح داخلی است  مائوتسه گفتۀگراف اول اراپ
  .گذاریدباجرا  ۀد دموکراسی را به مرحلیتوان بدون صلح داخلی شما نمی ؛ در حالی که استشده انداخته 
اول تلاش براي صلح  ۀمرحلدر  :کند اسی را در دو مرحله بررسی میصلح داخلی و دموکر ۀدون مسئل مائوتسه
پا گردید مبارزه به خاطر ایجاد دموکراسی در مقاومت ضد که صلح داخلی بر و بعد از ایننماید  را مطرح میداخلی 

از قلم انداخته  را کاملاًخاطر صلح داخلی ه ب اول مبارزه ۀحلمر ،مقاله ةویسندخوب دقت کنید که ن .جاپان را
نی در ااپجعنصر اصلی جنبش ضد  مرکزي و ۀصلح داخلی حلق ۀمسئل« :دون اینست که کید مائوتسهأت. است
  » .پیشین بود ۀمرحل

دانند که صلح  همه می« :دون که مائوتسه ۀکته توجه نکرده، بلکه از این گفتنه تنها به این ن "رهایی سازمان"
ن ممکن نیست و ااپجن وجود این صلح مقاومت در برابر ن لازم است و بدوااپجداخلی براي امر مقاومت در برابر 

  .پوشی نموده است چشمنیز » .این صلح شرط مقاومت در برابر ژاپن است
 ي گذشتۀها سیاستمتحد ملی را ساخت از  چانکایشک با حزب کمونیست چین جبهۀکه  به همین ترتیب زمانی

سیاسی که بتواند به تحکم  داراي یک برنامۀ این جبهه دست بر نداشت، زیرا تا مدت مدیديبه طور کامل خود 
تلاش دون  حزب کمونیست چین تحت رهبري مائوتسه. دهد نبودمه حزب گومیندان و شخص چانکایشک خات

 ه شدن برنامۀبعد از پذیرفت .ۀ سیاسی تغییر دهدآمیز گومیندان را از طریق یک برنام نمود تا این سیاست تحکم
 بعد از. توسط چانکایشک سیاست گومیندان نسبت به حزب کمونیست چین تا حدودي تغییر نمودجبهه سیاسی 

در مقاومت ضد جاپانی را مطرح دموکراسی  دون مرحلۀ و ایجاد صلح داخلی بود که مائوتسهتغییر این سیاست 
  :دون گفت ، مائوتسهمتحد ملی بعد از ایجاد جبهۀ. نمود

رسمیت شناخته ه که از طرف هر دو حزب ب سیاسی کنونی هنوز تا امروز داراي برنامۀنی ااپجبهۀ متحد ضد ج«
  شده 

نیز طرز رفتار  اکنون .نیست برنامه اي که جانشین سیاست تحکم گومیندان گردد، انتشار یافته باشد، و رسماً
و از  از سیستم ارتش  ستگاه دولتی،از د همان است که در طی ده سال اخیر بود؛هاي خلق  گومیندان با توده

و پرورشی  یها در زمینه هاي امور مالی، اقتصادي و آموزش هاي خلق گرفته تا سیاست سیاست نسبت به توده
ه کار یر بی که طی ده سال اخیها همان شیوه ها داده نشده است، ه تغییري در شیوههیچوج طور کل بهه وغیره ب

  .رود ه کار میرفت، ب می
. نیااپو اتحاد براي مقاومت ضد جقطع جنگ داخلی داده است ـ  هم روي تغییرات مهمیداده و  یراتی رويتغی

است که تغییر بسیار بزرگی  نی در سراسر کشورااپاز جنگ مقاومت ضد جو آغ قطع جنگ داخلی میان دو حزب
الذکر تغییر نیافته و در  هاي فوق ولی هنوز شیوه. چین روي داده استان در اوضاع سیاسی پس از حادثۀ سی

منتحب آثار ـ ( ».ه وجود امده استآهنگی ب چه تغییر پذیرفته عدم هم چه بدون تغییر مانده و آن نتیجه میان آن
  ).کیدات از ماستتأ ـ 52جلد دوم ـ صفحۀ
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تدا براي صلح داخلی تلاش نموده و سپس اب دون مائوتسهکه ست ا گر آن وضوح بیانه دون  ب گفتۀ مائوتسهاین 
ن ـااپـه جیـلـت عـاومـقـو به م چانکایشک جنگ داخلی را خاتمه دادکه  چه زمانی چنان. دموکراسی براي

  ت، ـروي آورده اس
بسیار بزرگ یاد  عنوان تغییر مهم وه ن بااپون از قطع جنگ داخلی و مقاومت سرتاسري علیه جد مائوتسه

   .  کند می
در : گیرد دو مرحله را در بر می ی، از لحاظ اصول مائوئیستیران و خاینین ملگ شرط اتحاد در مقابل اشغاللذا 

راسی براي وجود آمد دموکه که این شرایط ب زمانی. مبارزه کنند صلح داخلیها باید براي  اول مائوئیست ۀمرحل
  .ندفشاري نمایبر آن پا ن مائوئیست جداًشود که باید انقلابیو محسوب می عنصراصلیران گ مقاومت در برابر اشغال

حلقه  «صلح داخلی  ۀمسئل ،در شرایط کنونی که نیروهاي انقلابی کمونیست ضعیف اند حزب ما اعتقاد دارد 
شرایطی نباید در چنین . دهد ن و خاینین ملی را تشکیل میراگ جنبش مقاومت ضد اشغال» عنصر اصلیمرکزي و 
باید وظایف مبارزاتی عمده در قبال دشمنان عمده را جداً در نظر گرفت و از انتاگونیستی ضربه زد بلکه  به هر سو

  .ساختن تضاد با دشمنان غیرعمده جداً اجتناب نمود
مسئولیت این حزب طرح نخواهد شد و گاهی شعار جنگ داخلی از طرف حزب ما  در شرایط اشغال کشور هیچ 
 یا کدام گروه دیگر و طالبان از طرف یشرایطهر  چه ما در چنان. عهده نخواهد گرفت ررا بتاریخی گران ارب

وضعیت را در هر مورد در نظر خواهیم  از خود دفاع خواهیم نمود، ما این مقاومت کننده مورد حمله قرار گیریم
ها صلح داخلی  کنیم که با آن برزمند، کوشش میران گ نیروهاي مقاومت کننده علیه اشغالکه  ییما تا آنجا .داشت

لجاجت بورزند علیه شان که علیه ما  ران متحد شوند و یا اینگ که بخواهند با اشغال هر زمانی یم ویرا ایجاد نما
معنی  ی، شعار پوچ و بییسویی به تنها همدر شرایط دشوار کنونی شعار مبارزه به تنهائی و یا . نمائیم مبارزه می

  .است
حرف مبارزه براي ایجاد دموکراسی صحبت از  ،نیروهاي مقاومت کننده ایجاد نگردد که صلح داخلی میان زمانیتا 
نین یران و خاگ لیه اشغالعمقاومت » مرکزي و عنصر اصلی ۀحلق«اول صلح داخلی ۀمرحل زیرا در. معناست بی

خاطر ه تواند براي رشد جنبش ب دموکراسی ضامن مقاومت است و مقاومت می«دوم  ۀملی است و در مرحل
  » .دموکراسی شرایط مساعدي ایجاد کند

به دموکراسی  دتوان لح داخلی میمعتقد است که جنگ مقاومت بدون صدر واقع  "سازمان رهایی افغانستان"
رسی  که در جنگ مقاومت نتوانیم به دموکراسی دست مقاله، تا زمانی ةنویسند ةبه عقید. ددسترسی پیدا نمای

اند که آیا مطرح نموده  ت راالاؤس این چه چنان! معنی است ران بیگ نیم شرکت در جنگ مقاومت ضد اشغالپیدا ک
پذیرند؟ بعد از این به این  را در جنگ مقاومت می طالبان به دموکراسی اعتقاد دارند؟ آیا نیروهاي انقلابی و ملی

لذا شرکت در جنگ مقاومت امکان پذیر نیست و ضرور پذیرند  د که چون طالبان دموکراسی را نمیرسن نتیجه می
  . باشد هم نمی
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وارد کارزار  گاه  ین شرایط را بپذیرند و آنکه منتظر بمانیم تا طالبان ا یکی آن: شود در اینجا دو مسئله مطرح می
تارومار  که منتظر بمانیم تا اینکه طالبان از مقاومت دست بکشند و یا اینکه دوم این. میدان مقاومت شویم

  ا ـد تـردنـگ
  . طلبی طبقاتی و ملی است فتن این دو انتخاب به معنی تسلیمدر پیش گر. شرایط مساعد براي ما مهیا شود

گاه از جنگ داخلی علیه نیروهاي مقاومت کننده و  مائوتسه دون تا زمان شکست کامل امپریالیزم جاپان هیچ
درین دوره . نمود عار صلح داخلی را مطرح میهمیشه شحتی سرسختان ضد کمونیست حمایت نکرد و 

  : نمود که کید میأدون ت مائوتسه
چه دیگران به ما حمله  کنیم، چنان نمیتا دیگران به ما حمله نکنند، ما به دیگران حمله  :اصل دفاع از خود –اول «

ید بدون دلیل در حمله پیش وجه نبا ها پاسخ خواهیم داد، این به آن معنی است که به هیچ به آن کنند، ما مسلماً
منتخب (» .ما ةب گذاشت، اینست خصلت دفاعی مبارزاي را نباید بدون جوا حال هیچ ضربه اما در عین ،قدم شد

  ) 641 ۀجلد دوم صفح - آثار 
. ران در نظر داشتگ در جنگ مقاومت علیه اشغال جا ، همیشه و در همهوقت ینست اصول مائوئیستی که باید همها

  : در مورد مبارزه با سرسختان ضد کمونیست معتقد است کهحتی دون  مائوتسه
در هیچ حالی نباید ناسنجیده، بدون . یا نباید نبرد کرد یا اگر نبرد کردیم، باید پیروز شویم: اصل پیروزي –دوم «

ما باید . کنیم ان استفادهها میان سرسختما باید بتوانیم از تضاد. رد رفتتدارك و بدون اطمینان به پیروزي به نب
غیر [ ها را باهم، اینست خصلت محدودیت نبرد ما با دشمن آن ۀها را بکوبیم نه هم ترین آن اول مرتجع ۀدر درج

  . ]عمده
به تعرض جدید که تعرض سرسختان درهم شکسته شده است و هنوز  وقتی: معین ةاصل متارکه در دور - سوم 

عاقب این توقف براي مت ةدور. به آن نبرد مشخص خاتمه دهیمو  شویمموقع متوقف نجسته اند، ما باید به  مبادرت
و  اتحاد وارد مذاکره شویم ةابتکار خود با سرسختان در باردر این دوره ما باید به . متارکه است ةهر دوطرف دور

هر ساعت نبرد کرد، انتها نبرد کرد، هر روز و  وجه نباید بی به هیچ. قرار داد صلح منعقد کنیم ها آن ااگر بپذیرند ب
گاه که سرسختان  فقط آن. یک از نبردهاي ما قتی هرؤاینست خصلت م. از پیروزي دچارشد نباید به سرگیچه

عبارت دیگر ه توان ب این سه اصل را می. ها با نبرد پاسخ خواهیم گفت تعرض خود را از سر بگیرند ما دوباره به آن
سرسخت که بر این  ةما با مبارز. "داشتن اندازه نگه"و "سود جستن" ، "حق داشتن" :در سه کلمه بیان کرد

متکی باشد خواهیم توانست نیروهاي  "داشتن اندازه نگه"و  "سودجستن"، "حق داشتن" ۀاصول سه گان
ت أکه سرسختان جر مترقی را گسترش دهیم، نیروهاي بینابینی راجلب کنیم و سرسختان را منفرد سازیم تا آن

در آن . زنند و برانگیختن جنگ بزرگ داخلی دست ]عمده[ حمله به ما، به سازش با دشمن اسرانه ب نکنند سبک
و  641 ۀصفح –جلد دوم  - منتخب آثار (» .مساعدي در اوضاع ایجاد کنیم صورت امکان خواهیم یافت تحول

  )همه جا ازما استدر کیدات أت -642
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ئوتسه در چنانچه ما برد به هیچ اصولی پابندي نداشتند، ها نام می از آنون د سرسختان ضد کمونیست که مائوتسه
  : گوید ها می مورد آن

ها امروز سرسخت اند و فردا و حتی پس فردا  آن. سختی را گذرانده اندمکتب خاص سربسیاري از سرسختان «
گرفتار جمود است، کیست؟ سرسخت کسی است که متحجر شده است،  "سرسخت".د ماندهم سرسخت خواهن

 واداشتن این. نامند این گونه اشخاص را سرسختان می. ترفت نیس و نه پس فردا قادر به پیش نه امروز و نه فردا
  )618 صفحۀمنتخب آثار ـ جلد دوم ـ (» .گوش فرا دهند کار آسانی نیستفرمان ما ه که ب گونه اشخاص به این

که تهاجم سرسختان را  دهد، زمانی دار می بی و ارتش هوشهم مائوتسه دون به نیروهاي انقلا  با آن   
. صلح را به امضاء برسانید با ایشان قرار داد تاکوشش نمایید  »اگر بپذیرندو «، ستید باید متوقف شویدشک درهم
این سازمان در شرایط کنونی خواهان آنست که . نیست "سازمان رهایی افغانستان"مورد قبول  که اصلاً چیزي

این همان چیزي است که . دندمشخص وارد جنگ گر ۀجدي و حتی در لحظ ةنیروها با طالبان وارد مبارز مامت
     . خواهند کرددهی  طراحی و سازمان رانگ اشغال

ي کامل آنست، اانقلابی به معن افغانستان هوادار جنگ مقاومت ملی مردمی و)مائوئیست(حزب کمونیست 
  ه ـی کـگـنـج

 چنین هم گفتیم که قبلاً طوري. ده باشد، یعنی جنگ مقاومت همگانیآن بسیج ش کش در تمام نیروهاي زحمت
حال در قدم اول ما شعار صلح داخلی را  در عین. مین دفاع از میهن استأقادر به ت واست ها  جنگ تودهی جنگ

از  لکه تا حد توانما نه تنها شعار جنگ داخلی را طرح نخواهیم کرد، ب .مطرح خواهیم نمود نه جنگ داخلی را
ران بهره خواهند گ زیرا از جنگ داخلی فقط اشغال ؛دجلوگیري خواهیم نموداخلی  طریق صلح داخلی از جنگ

  . گرفت
  .توان در ردیف ملا عمر قرار داد انکایشک را نمییچ گوید که می "سازمان رهایی افغانستان"

طلبان  ملا عمر را با تسلیم ملاعمر مقایسه نخواهیم کرد، بلکهانکایشیک را با یما نه تنها چ .ور استط همین دقیقاً
ترین ستم  ها مقایسه نماید بزرگ هرگاه کسی بخواهد که ملاعمر را با تسلیمی. مقایسه نخواهیم نمودهم یی  شعله

ان در قبال اشغالگرطلبی دضد اشغال داشت و تن به تسلیمی و انقیا ۀزیرا ملاعمر روحی. ملاعمر نموده استبر 
  .کند ها را درك می تفاوت این خوبیه حزب ما ب .ملی نایستاد نینینداد و در صف خاامریکایی و متحدینش 
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